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هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: ساسان جوادنیا 


در گذشت آیت اللّه علامه استاد محمد تقی جعفری 

در ۲۵آبان سال ۱۳۷۷هجری شمسی آیت الله علامه استاد 
محمد تقی جعفری فیلسوف کم نظیر و اند یشمند بز رگ جهان اسلام 
پس از یک دوره‌بیماری به جوار رحمت ایزدی شتافت .این عالم 
ا یدرس ری کرد ۱ 
تهران امد و به تحصیل ادامه داد. از انجا به قم و بعد به نجف اشرف 
رفت تااینکه سرانجام در سن ۲۳سالگی به درجه اجتهاد رسید. ازآن 
زمان تاپایان عمر لحظه‌ای از تلاش درراه تعالی اندیشه‌های والای 
بشری و نشر معارف الهی باز نایستاد. مهمترین عملکرد ایشان اتصال حوزه و دانشگاه و به عبارتی ارتباط علوم 
قدیم وجدید بایکدیگر بود.از ایشان آثار بسیاری به جای مانده که نمایانگر جهاد فکری عظیم وی در راه 
نیازهای فکری و فرهنگی دنیای معاصراست. استاد محمد تقی جعفری همچنین به مقایسه میان روش شرقی 
و غربی در جهازهینی پرداخت و علاوه بر مطالعه نقادانه بخش عظیمی از فرهنگ غرب. دربحث هاو مکاتبات 
خویش با اند یشمند ان غرب. قدرت و عظمت فرهنگ و معارف اسلامی را کاملاً آشکار ساخت. «شرح تفسیر نهج 
البلاغه و تفسیر مثنوی مولوی» از ارزشمند ترین آثار استاد محمدتقی جعفری است. 


در گذشت ستارخان 
در ۲۵آبان سال ۲۹۲ ۱هجری شمسی ستار خان ملقب به سردارملی 
از مبارزان مشر وطه‌طلب و آ زاد یخواه مشهور. جان به جان آفرین تسلیم 
ی 


۱  نامیارذآ رهیری قبام تبریز رادر منطفه‎ E 
گرفت. او پس از فتح تهران و خلع ید محمدعلیشاه بنا به درخواست مردم‎ 
به تهران آمد و مردم از او بسیار استقبال کر دند. از بدو ورود ستارخان به‎ 
تهر آن نمایند گان سر سپرده استعمار همصد ابا بر خی از روزنامه‌نویسان‎ 
و قلم‌زن ان جیره خوار به نکوهش وی و یارانش پر داختند و آنان را به‎ 
هرج‌ومرج‌طلبی متهم کردند. پس از چندی یپرم خان که ریاست شهربانی را به عهده داشت از وی و‎ 
۱۳۱ همراهاتش خواست که خلم‌س لاح شونداماستارخان که به توطته انى ر‎ 
پس از در گیری شدیدی میان مأموران دولتی و آزادیخواهان بسیاری ازیاران ستارخان به شهادت رسیدند.‎ 
ستارخان نیز به سختی مجروح شد و بعد از چندی براثر جراحات در گذشت و در باغ طوطی شهرری به‎ 
خاک سیرده شد.‎ 


عملیات نصر ۸ 
بان ماه سال ۳۶۶ ۱هجری شمسی, «عملیات 
نصر۸/» با رمز عملیاتی یا محمد بن عبدالله(ص) 
درمنطقه عملیاتی ماووت دراستان سلیمانیه عراق 
آغاز شد. هدف از انجام این عملیات تصرف و تأمین 
ارتفاعات گرده‌رش بود که با موفقیت ورشادتهای قوای * 
ظفر مند اسلام به پایان رساند. 


د رکذ نز شت استاد عبد السلام 
دراول آذرماه‌سال ۱۳۷۵هجری‌شمسی استاد عبد السلام فیزیکدان مسلمان وعالم بر جسته پا کستانی بدرود 
حیات گفت. استاد عبدالسّلام علاوه بر تدریس فیزیک نظری در کالج سلطنتی لندن. مدیریت مر کزبین المللی 
فیزیک نظری در تریست ایتالیا را نیز به عهده داشت. این استاد عالم و مسلمان در ساز مان ملل متحد نیز در 
سمتهای مختلف انجام وظیفه کرده است. استاد عبدالشلام طی ۴دهه ۰ ۲جایزه بین المللی دریافت کرد که 
مهمترین آنها«جایزه‌نوبل در رشته فیزیک» به شمار می‌رود که به اتفاق دو تن دیگر از دانشمندان آمریکایی 
ان را دریافت کرد. 


باخبر شدیم همکاران گرامیمان مهدی و منصور صفایی و خانم کبری جوینی در غم از دست دادن عزیزان 
خود سیاه پوش شده اند ضمن عرض تسلیت به این عزیزان برای روح تازه در گذ شتگان غفران الهی و برای سایر 
وابستگان صبر واجر ارزومندیم. 
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اما باق (E)‏ 


محمد امین جوادی 
1 20[ 


یک سال با طرح‌هدفمندی 


درست یک سال از اجر ای‌طر ح هد فمندی یار انه‌ها 
می گذرد. در این مدت همگان با اجرای مر حله اول 
این طرح آشنا شدند. اما در این باره نکاتی چند قابل 
توجه است. 

۱-دولت همزمان با اجرای طرح اعلام کر ده بود 
که رقمی رابه عنوان یارانه نقدی به مردم خواهد 
پرداخت. بر خی گمان می کر دند که یکی دو ماهی این 
پرداخت‌ها صورت می گیرد و پس از آن این بساط 
جمع می‌شود اما تجربه یک ساله نشان داد که دولت 
کرده‌است که شایسته توجه و اشاره است که دولت 
به قولی که داده عمل کرده است. 

۲-ز ابتداقرار بود که پر داخت‌های دولت از محل 
در آمدهای طرح صورت بگیرد.ظاهرا پرداخت‌های 
دولت ارتباط چندانی بادر امدهایش نداشته و یکی 
این بوده که محل پر داخت یارانه‌ها به روشنی معلوم و 
مشخص نشده‌است و همین عدم شفاف سازی موجب 
شده‌است که عده‌ای این نکته را مطرح کنند که از 
محل های دیگری غیر از در آمدهای طرح نسبت به 
پرداخت‌ها اقدام شده است. 

۳-زابت‌داقرار بوده که در این طرح واز محل 
درآمدهای آن به واحدهای تولیدی پارانه نقدی 
پرداخت شود تا تفاوت‌بهای سوخت رالات جبران 
کنند و مجبور به افزایش شدید قيمت‌ها نشوند.در این 
مورد کوتاهی‌هایی صورت گرفته است که به گمان 
من چون محاسبه یارانه نقدی هر نفر با خوش‌بینی 
همراه بوده, قاعدتا دولت امکان انجام ان را نيافته 
است و نتیجه همین خوش‌بینی ان شده که واحدهای 
تولیدی چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشته باشند. 

۴-قرارب ود که دولت به تدریج مراحل بعدی 
طرح را نیز اجرا کند.به شکلی که در یک شیب ملایم 
حدا کثر ۵ ساله بارانه‌ها به خصوص یارانه های مربوط 
به انرژی کاملا حذف و قیمت ها به قیمت‌های جهانی 
نزدیک شود و اقتصاد کشور از یک بیماری مزمن 
رهایی یابد. به نظر می‌رسد با توجه به تبعات غیر قابل 
پیش‌بینی و یا محاسبه نش ده اجرای مر حله اول در 
حال حاضر دولت در اجرای مر احل بعد ی دچار تردید 
شده‌است که این خود می‌تواند اجرای کامل طرح را 
با خطراتی روبرو کند. 

۵-نکته مهمی که در این طرح بایدمورد توجه 
قرار بگیر د همزمان با اجرای طرح تلاش برای کوچک 
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کردن حجم دولت و ایجاد بستر برای ورود گسترده 
نیز کاستی‌هایی وجود دارد و همچنان شاهد کندی 
ورود و حضور بخش خصوصی وافزایش قدرت انها 
در اقتصاد ملی هستیم که این معضل هم می تواند 
CET‏ به طرح هدفمندی وارد آورد. 

اخیر| دبیر ستاد هدفمندی اعلام کرده است 
که در آینده نزدیک یارانه قشر بر خوردار و دهک‌های 
درآمدی بالا حذف خواهد شد که این اقدام با توجه 
به مکانیزم‌های شناسایی قشرهای درآمدی می‌تواند 
مشکلاتی رابه وجود آورد. چون بخش قابل توجهی 
سطوح در آمدی قابل شناسایی نیست. تنها انها که 
حقوق ثابت می گیرند وفیش حقوقی دارند می توانند 
برخوردار ومتمکن جامعه به راحتی مقد ور نیست.چون 
میزان اموال و دارایی‌های آنها و سطح بر خورداری انها 
چندان روشن و شناخته شده نیست. اگر مکانیزمی 
که درمورد شناسایی در آمدهای شسهر وندان وجود 
دارد مکانیزم مطمئنی بود. گر فتن مالیات از آنان این 
همه سخت و دشوار نمی‌نمود. همین حال شاهد آنیم 
که جز مالیاتی که از کارمندان دولت و حقوق‌بگیران 
بخش خصوصی قبل از پرداخت حقوق به انان کسر 
می‌شود. اخذ مالیات از سایر در آمدها روند بسیار کند 
سنتی و بسیار قدیمی استفاده می‌شود. به همین خاطر 
افرادی وجود دارند که ده برابر در آمد یک کارمند 
یایک مدیررده‌بالاء درآمد دارن د و به قدر نصف 
آوهم مالیات نمی‌دهند و همین مشکل می‌تواند در 
شناسایی دهک‌های در آمدی برای پر داخت یارانه 
دوباره‌مشکل‌ساز شود. یعنی خانوارهایی یارانه بگیرند 
که درآمدهای کافی وبالا دارند و در عوض یارانه 
خانوارهایی قطع شود که به واقع نیازمند کمک هستند 
و قادر به اداره زند گی خود پس از حذف یارانه‌ها به 
آسانی نخواهند بود.مگر آنکه روش‌های جدیدی برای 
عدالت و واقعیت نزدیک تر باشد. 

کوته سخن اینکه پس از گذشته یک سال از اجرای 
طرح هد فمندی یارانه‌ها ضمن تقدیر از همه کسانی 
که در دولت تلاش خالصانه برای خدمت به خلق 
می کنند و بی‌انصافی است که زحمت همه آنهارا 
نادی‌ده‌بگیریم و قدردان زحمات آنها نباشیم اما از 
سوی دیگر این انتظار راداریم که همه مسوولان 
بدون حب و بغض وبا گوش‌دل سپردن به توصیه‌های 
مشفقانه همه دلسوزان و علاقه‌مندان به ملک و 
ملت و همه کارشناسان دلسوز و متخصصان فن و 
اقتصاددانان, با نگاهی همه جانبه به تجر به یک ساله 
گذشته همه نقاط ضعف خویش و همه آسیب‌ها و 
نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت. زمینه‌های اجرای 
بهتر و عادلانه‌تر این طرح ملی رافراهم آورند. و 


عطای پنهانی 
امام صادق(ع) کیسه‌ای زر به من داد و فررمود: این 
رابه فلان مرد هاشمی بده و نگو چه کسی داده است. 
آن کیسه را بردم و به مرد دادم» او گفت:خدا به 
کسی که این مال رابرای من فرستاده است جزای خير 
دهد که هميشه برای من می‌فر ستد و من با آن زند گی 
می‌کنم, اما امام جعفر صادق با آن که مال بسیار دارد. 
منبع: یکصد موضوع. پانصد داستان ۲۸۳۲/۳ 
خون برای زندگی است 
یکی از کارهای پسندیده و نیکو که باعث نجات 
جان انسان‌هاست اهدای خون است که در صورت 
اهداباعث به وجود آمدن خون تازه‌با گلبول‌های جوان 
به اهدا کننده می‌شود. 
ایران در زمره معدود کشورهایی است که اهدای 
خون در آن به صورت فرهنگ در آم ده ومردم با 
این سنت حسنه راهمه ما گرامی بداریم و با خون خود 
به دیگران زند گی ببخشیم. 
۳ عباس عابد- اند يشه 
طنز وارده: زنده باد گواهینامه! 
هیچگاه چهره صمیمی و مردمی سروان شهریاری 
را که در سال ۲ با چهره‌ای صمیمی و مردمی از بنده 
امتحان رانندگی گرفت و گواهینامه دو همگانی را به 
دستم داد فراموش نمی کنم که سال‌های سال اعتبار 
داشت.اماشاید ایرادی که بر ایشان وارد باشد این 
بود که مثل دوستان پرمهر اخیر ابتکار نداشتند تا 
اعتبار گواهینامه‌ها رادو ساله ویایک بار مصرف 
کننداچون طبق قانون یاد گیری در روانشناسی جدید! 
هر چه قدر یک فعل با تمرین و تکرار انجام گیرد 
موجب کندی و فرسود گی و فراموشی می‌شود!... لذا 
بر این اساس عزیزان امر فرموده‌اند هر دو سال یک 
بار گواهیخامه‌ها را مدید کے و گزته جرینه‌های 
آنچنانی برای تأمین هزینه‌های ناقابل بپر دازیم) البته 
مواهب پر داخت جریمه یکی دو تانیست و همه ملت 
صبور ایران کمابیش مطلع اند و به نوعی میلیون‌ها 
زن ومرددر اشتغال به سر می بر ند از جمله رفتن به 
بانک‌هابرای پرداخت وجوهاأت مربوطه مر اجعه 
حق ویزیت و حکایت‌های دیگر... مخصوصاً اخذ 
ب رگه جریمه, خود داستان هزار و یک شب است و 
ما تازه داریم می‌فهمیم که چگونه می‌توان میلیون‌ها 
شغل«سر گرمی» ایجاد کر دا 
دکتر واعظ جوادی - آمل 
مشکلات آموزشی جدید 
بیش از یک ماه است که سال تحصیلی جدید 
شروع شده‌اما مسایل و مشکلات مدارس همچنان 
ادامه دارد. آنهایی که سنی از آنها گذشته و ده‌ها سال 
قبل به مدرسه می‌رفتند حتی اوایل انقلاب و در دوران 


جنگ به یاد ندارند که به انواع و اقسام کلاس‌های 
تقویتی رفته باشند و یااز کتاب‌های کمک‌درسی 
استفاده کر ده باشند. یا معلم خصوصی داشته باشند. 
امااين روزها انگار همه اینها جزو ضروریات تحصیل 
شده است و در نتیجه هزینه‌های تحصیلی هر روز 
بیشتر و بیشتر می‌شود و وقتی به دبیرستان می‌رسد 
سر به فلک می‌زند. به هر حال گم ان می کنم باید 
شرایطی را فراهم آورد که همچن ان آموزش طبق 
قانون اساسی بدون هزینه شود و این همه فشار به 
خانواده‌ها وارد نشود. 


محسن ذوالفقاری -ساوه 


بن دهاز خوانند گان قدیمی مجله اطلاعات هفتگی 
از سال ۱۳۶۵ هستم و خبر نگار افتخاری مجله محبوبم 
هستم عکسی که خدمت شمافر ستاده شده است در 
دانش‌گاه تهران قسمت هنرهای زیبا آزاد است که 
بنده در قسمت بازیگری در آن هنرجو هستم که ترم 
اول آن تمام شده بود که می‌خواستم از استاد گرامی 
سر کار خانم خواجیان و تمام هنرجویان گرامی تشکر 
کرده باشم. بنده در این عکس در حقیقت عکاس این 
عکس هستم و خودم حضور ندارم. با تشکر فراوان از 
شما همکاران گرامی. 
داود دهقان دهنوی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
با این همه مصیبت جه کنم؟ 
اینجانب زنی هستم با سه فرزند.«دو پسر و یک 
دختر» که خودم سرپرست خانواده به حساب می ایم. 
سه سال قبل پسر بز رگم تصادف کرد و از پای راست 
سیب دید. پسرم رابه بیمارستان دولتی بر دیم. ۴ماه 
آنجا بود یک میلیون پول پلاتین دادیم. از شانس بد 
پلاتین به پایش نساخت. عفونت کرد و آن رامجبور 
شدیم به بیمارستان آزاد ببریم ومن هم که چیزی 
جز پول پیش نداشتم مجبور شدم ۳ میلیون پول پیش 
رابگیرم و خرج پای او کنم که فقط جلوی عفونت 
پایش گرفته شد و الان دو سال است که هم زانویش 
کج شده وهم پای راست از پای چپ کوتاه‌تر و این 
مساله بدجوری روحیه‌اش را خراب کرده و او را به 
افسردگی کشانده‌است. در حال حاضر هم ناراحتی 


قابل توحه شر کت کنندگان در مسابقه بز رگ اطلاعات هفتگی 


با توجه به اتمام میلت ارسال پاسخ, پاسخنامه 
دوره اول مسابقه بزرگ اطلاعات هفتگی «ع 
مسابقه. ‏ هفته» و اعلام اسامی آن دسته از 
شرکت کنند گانی که حائز شرایط لازم برای 


راهیابی به مرحله دوم مسابقه شده‌اند. هفته 
آیندهامتیازات افراد برتر رااعلام و حائزین شرایط 
رامعرفی خواهیم کرد. ضمناً از هفته آینده یا هفته 
بعد از آن دوره دوم مسابقه راباسوالات اولین 


اعصاب دارد. 

حالا د کترها می گویند کاسه زانویش باید عوض 
شود که مخارج آن هم خیلی بالاست و در توان ما 
نیست. از طرف دیگر من پول پیش خانه‌ام راخرج 
پای پسرم کردم. بعد از این که عفونت پای او خوب 
شد مدتی بعد حکم تخلیه خانه ماهم آمد ویکی 
از همسایه‌ها که خدا خیرش بدهد. جایی در محله 
اوور براق یکره که رو یشم کر ت 
و در دو سال اخیر آنجا بودیم. حالا جواز ساخت خانه 
که خیلی قدیمی بوده آماده شده و صاحبخانه هم 
عذر ما راخواسته ومن و فر زندانم چند ماه است که 
آواره‌ایم.و حالا که هواسرد شده دیگر نمی‌توانیم در 
مرقدامام(ره) یا پار ک‌ها به سر ببریم. ایا کسی است 
به یاری ما بشتابد؟ 

آیااینها شغل به حساب می آیند؟ 

یکی از دوستان عزیزم که مسوّول سرشماری 
است برایم تعریف می کرد وقتی ما در سر سر شماری 
از شخصی سوال می کنیم که کار دارید یا بیکارید؟ 

اگر بگوید بیکارم. ما می‌گوییم: چند مرغ در خانه 
دارید؟ اگر بگوید ۶ تا می‌نویسیم کار دارد. 

اگر بگویم چند گوسفند دارید.اگر گفت دو تا 
می‌نویسیم. کار دارد. 

اگر هیچ کدام رانداشت می‌پر سیم در این هفته 
کاری را هم انجام داده‌اید؟ و اگر بگوید که فلان روز 
دیوار خانه یکی از اقوام را تعمیر کر ده‌ام. می‌نویسیم 
کار گر روزمزد... 

من بعد از شنیدن این حرف‌ها از دوستم پیش 
خودم گفتم واقعا چه نیتی پشت این سوال‌هاست یا 
غرض کم کردن امار بیکاری است؟ 

آیااگر به کسی که دو تا گوسفند دارد. بگوییم 
شاغل است دروغ نگفته‌ایم؟ و آیا بااين چیزها مشکل 
بیکاری مردم را می‌توانیم نادیده بگیریم؟ 

سوالی از مسوّولان محترم دارم. اگر برفرض یک 
خانواده ۵ نفره در یک روستا یک گاو داشته باشد که 
روزی ۲۰ کیلو هم شیر بدهد.حدا کثر می‌شود ۱۴ 
هزار تومان, حالا این گاو هیچ خرجی ندارد و همه‌اش 
می‌شود سود؟ و یا با این در امد می‌توان یک خانواده 
رااداره کرد؟ و اگر مبنای اشتغال همین چیزها باشد. 
واقعاً می‌توان به آن اشتغال گفت!؟ 

امام علی(ع)می‌فرماید: همه بدی‌ها در یک خانه 
جمع‌اند و در آن قفل است و کلید آن دروغ. 

عباس بهبهانی -برازجان 


به اطلاع خوانند گان ار جمند می‌رسانیم که 
تلاش مااین است که در هر فصل یک مسابقه «که 
در ع هفته متوالی تقدیم حضورتان خواهد شد» در 
مجله داشته باشیم. 

لذاعزی زان علاقه‌مند می‌توانند از هفته 
آینده شاهد بر گزاری مرحله دوم مسابقه بزرگ 
اطلاعات هفتگی باشند. از فرصت استفاده کرده 
واز استقبال خوب شماعزیزان قدردانی واز همه 
شرکت کنند گان سپاسگزاری می کنیم. 


٩نا‎ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید 
ولایست امیرمومنان«علسی(ع)» و باعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

e 

* غلامعلی چر یکی - گچساران 

ضمیمه نامه‌های شما را به مسوّولان مربوطه 
تحویل دادم تامورد بررسی قرار گیرد. گلایه شما 
رانیز بامسوول صفحه فرهنگ مردم در میان 
گذاشتم. ضمنا انتقاد شما در مورد مطالب د کتر 
واعط جوادی ا ان ل ا اک 
صلاح دیدند خودشان پاسخ ارائه نمایند. از همکاری 
فعالانه شما با مجله خودتان تشکر می کنم. 

+ خدادادی -اصفهان 

نامه شمارا خواندم و ترجیح دادم که به مسوّول 
صفحه ترازوارجاع دهم تادر ان صفحه به چاپ 
برسد.موفق باشید 

* علی حضوری - گنبد 

دو نمابر از شما به دستم رسید و متوجه نشد م 
که چگونه باید آن رادر مجله منعکس کنم؟!درباره 
مشکلات مردم در شهرداری‌ها نیز تا به حال بارها 
و بارها مطالبی چاپ کرده‌ايم. امید است خداوند 
به همه کار گزاران به ویژه مسوولان و کار کنان 
شهرداری‌ها سعه صدر واحساس مسؤولیت و 
توفیق خدمتگزاری بیشتر به مردم عنایت کند. 

# علیرضامنعمی -آران و بید گل 

پیشنهادهای شماء پیشنهادهای خوبی است. ما 
برند گان مسابقه بزرگ راافزایش دادیم. ضمناً بعد 
از اعلام اسامی بر ند گان باخودشان تماس می گیریم 
و بعد از ارسال جایزه نیز این تماس راادامه می‌دهیم 
تا از دریافت آن مطمئن شویم.موفق باشید 

# محمد داهی‌پور -رودان 

نمابر شمابه دستم رسید. راستش چیز زیادی 
دستگیرم نشد. می توانید در یکی از روزهای اداری 
با رواب ط عمومی مجله تماس حاصل کرده و طرح 
مسأله کنید. برایتان سرفرازی آرزو دارم. 

٭ عصمت ذاکری - اصفهان 

از حسن توجه شما و استقبالی که از مسابقه 
بز رگ اطلاعات هفتگی به عمل آورده‌اید. متشکرم. 
به نکات خوپی هم اشاره کرده‌اید که ان‌شاءالله در 
مسابقات بعدی مورد عنایت قرار خواهد گرفت. 
موفق باشید. 

#عبدالر سول حاجی‌زاده- لارستان 

دونامه جدید از شما به دستم رسید که در نوبت 
چاپ‌قرار گرفت.قبلاهم تا آنجا که‌یادم می آید 
نامه هایی از شما در همین صفحه به چاپ رسیده 
است. از حسن توجه شما نسبت به مجله خودتان 
سپلاسگزارم و برایتان عزت و سر بلندی مسئلت 
دارم. موفق باشید. 
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ین دادو ستد ها معامله ر دا است 


اما باق (ع) 


توس فر کت به کدام سو؟! 


حزب اسلام‌گرا یالنهض هآکثریتآ رای مجلس موسسان تونس رابه دست آورد 


تونس اولین کشور عرب بود که بهار عرب از آن آغاز 
شده و نخستین کشوری است که انتخابات بر گزار کرد. 

آنچه در این کشور بروز کرده و به الگویی برای دیگر 
کشورهای‌عرب تبدیل شد ناگزیر است در جهتی حر کت 
کند که باخواسته‌های‌مردم وشعارهای آنهاهماهنگ 
باشد درغیر این صورت تونس که پس از سال‌هااز زیر 
سلطه خانو دوبن علی رهایی یافته با دور جدیدی از 
مشکلات ودر گیری‌ها مواجه‌خواهد شد که به نفع این 
کشور نخواهد بود. 

پیروزی حزب اسلام گرای میان ه‌روی النهضة که 
راشد الغنوشی در رآس آن قرار دارد باواکنش‌های 
متفاوت مواجه شده است. 

دید گاه‌هایی که درباره این موفقیت ارائه مشود 
کاملا متضاد است که عبار تند از: 

۱-عده‌ای‌بر این باور هستند کهالنهضه می تواند 
تونس رابه یک حکومت با گرایشهای تند وحتی طالبانی 
تبدیل کرده و تمامی دستاوردهای انقلاب رااز بین ببرد. 

۲-گروه‌دیگری‌معتقد هستند از آنجا که النهضة 
الگوی خودراتر کیه‌قر ار داده‌به افر اط گرایی گر ایش‌نیافته 
وروش نرمی را درحکومت در پیش خواهد گرفت. 

البته هر دواحتمال رامی‌توان درباره آینده‌این کشور 
شمال آفریقادادزیرا کشورهایی که‌انقلاب کر ده‌اندهنوز 
تاشکل گرفتن و تشکیل حکومت و تدوین قوانین جدید 
راه پر پیج و خمی راباید طی کنند. 

کشورهای لیبی و تونس وحتی مصر مثل خمیری 
هستند که‌هنوز شکل نگرفته‌اند.اين کشورها تاتبدیل 
شدن‌به یک نظام وحکومت با ثبات راهی طولانی در پیش 
دارن د.البته این واقعیت راباید پذیرفت که‌هر تغییری 
در یک جامعه و حکومت نیاز به توجه و تأیید مردم دارد 
همان گونه که سقوط بن علی» مبار ک و قذافی با حمایت و 
تلاش مردم صورت گرفت به همین دلیل بدون حمایت 
وجانبداری توده‌هانمی توان تغییرات اساسی وزیر بنایی 
در کشور ایجاد کرد. 

تغییر در حکومت‌ها و یا اضولا جایجایی قدرت به دو 
صورت می‌باشد که عبار تند از: 

۱-انقلاب 

درانق لاب که مردم تقش‌اصلی ایفامی کنند 
حکومت ها سر نگون شده و جای خود را به حکومت‌های 
جدید می‌دهند. ممکن است نظام جدید ادامه حکومت 
پیشین باشد یعنی یک حکومت جمهوری توسط 
جمهور یخواهان استمرار یاب د. گاهی نیز نظام حکومتی 
تغییر یافته و د گر گون می‌شود. 

در طول‌این سال‌هاءشاهد انقلاب‌هایی مختلف در 


۶ لاا ہے 


کشورهای گوناگون بوده‌ایم که ایدئولوژی‌ها ورهبران 
کاریزماتیک در آنهانقش به سزایی ایفا کرده‌اند که 
دراین رابطه می‌توان به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه ويا 
انقلاب کبیر فرانسه اشاره کرد. 

انقلاب روسیه متکی به مار کسیسم -لینینیسم بوده و 
لنین در رس آن قرار داشت.اگر چه باروی کار آمدن 
استالین» این انقلاب در مسیر دیگری قرار گرفته و به 
انحراف کشیده‌شد ولی هیچ گاه‌مار کسیسم و کمونیسم 
نفی نشده و نادیده گرفته نشسد. این انقلاب به سقوط 
نظام تزاریسم و شکل گیری حکومت حزبی انجامید. ولی 
انقلاب کبیر فرانسه که از آن به عنوان مادر انقلاب‌ها نام 
برده می‌ شود با شعار زادی وبرابری توانست تغییرات 
اساسی در دید گاه‌ها به وجود بیاورد. هر چند رهبران این 
انقلاب از جمله ربسپیر معر وف به«فسادناپذیر» کشته 
شدنداماسرانجام آن‌هم به‌انحراف کشیده‌شده‌وبه 
قدرت انفرادی و خودمحورانه ناپلئون انجامید. 

۲-کودتا 

کودتای نظامی نیز سال‌ها از بارزترین نمونه‌های 
تغییر حکومت خصوصا در کشورهای‌جهان سوم ودر 
حال توسعه‌بود. در این نوع اقدامات یک گروهاز نظامیان 
باساقط کردن رژیم پیشین قدرت رادر دست گرفته 
وخواسته خود رابه مر دم و جامعه تحمیل می کنند. 
اگر چه در انق لاب وپیروزی آن, مردم نقش اساسی 
ایفامی کنند امادر جریان کودتاء مردم نقشی نداشته و 
سر کوب می‌شوند که بارزترین نمونه از این اقدامات را 
در جریان کودتای پینوشه در شیلی شاهد بودیم که طی 
آن علاوه بر آلنده رییس جمهوری چپگرای شیلی؛ مرد م 
یازن کاک ورن کاپد شرف 

ولی همیشه این گونه نیست که انقلاب‌هامردمی 
بمانند و کود تاهاضدمردمی» به طور مثال‌انقلاب کوبا 
که با پیر وزی کاسترو و چپ‌ها همراه بود به مرور دچار 
انحراف ود گردیسی شده واز محتواتهی گر دید تاحدی 
که‌اين کشور به زندان‌مردم کوبا تبدیل شده‌است.در 
مقابل می‌توان به کودتای نظامیان در مصر اشاره کرد که 
به روی کار آمدن عبدالناصر منجر شد. ولی ناصریسم به 
تدریح به ایدئولوژی بر تر در جهان عرب تبدیل شده و 
موتور محر که حر کت‌های مر دمی در این منطقه گردید. 
با توجه به این موارد نمی توان از هم اکنون پیش بینی کرد 
که تونس به کدام جهت حر کت کرده و یا در کدام مسیر 
قرار خواهد گرفت؟ 

برای تثبیت و تقویت یک انقلاب و جلو گیری از 
انحراف آن می توان به موارد بسیاری اشاره کرد. ولی 
درانقلاب‌ه ای عربی یک واقعیت بیش از همه آشکار 


ارو ۳۶۹۲ 


بود که آن عدم حضور و وجود یک رهبر کاریزماتیک و 
ای ئولوژی غالب همره با خواسته‌هایی مشخص بود. 

هیچ یک از انقلاب‌های عربی دارای یک رهبری 
خاص وبارز (نظیر شسخصیت و نقش بر جسته امام در 
انقلاب اسلامی) نب وده و جوان ان وانقلابیونی که‌در 
خیابان‌هتجمع می کر دند از طریق رسانه‌ها اقدام به 
هماهنگی واطلاع رسانی می کر دند. همچنین خواسته 
آنها دمو کراسی و شهروندمداری بود که در رژیم‌های 
پیشین نفی شده و یا نادیده گر فته شده بود. 

باتوجه به این مسایل می‌توان‌اعلام کر د خارج ساختن 
این انقلاب‌هااز مسیر اصلی‌بسیار سخت و در مقطع کنونی 
غیر ممکن به نظر می رسد مگر این که سال‌ها سپری شده 
وباخروج مردم از صحنه.انقلاب دچار د گردیسی شده 
ودر حقیقت به دست نااهلان سپر ده شود. اعتر اضاتی که 
عليه النهضه در تونس صورت می گیرد وسبب گردیده 
این گروه لیبرالیسم را پیش بگیر داز نشانه‌های فشارهای 
مردمی است که در اين جامعه وجود دارد. 

البته این یک واقعیت غیرقابل انکار است که مردم 
در جهان عرب و کشور تونس مسلمان هستند وبه 
اسلام احترام می‌گذارند. لذااین که به اسلامگرایان 
میانه روتمایل نشان بدهند امری طبیعی است. اما زمانی 
که میانه روی اسلامی جای خود را به افراط گرایی و 
طلبانیسم بدهد بای احساس خطر کرد. 

وس 

تونس از کشورهای شمال | فریقاست که‌با ۱۶۵۱۵۰ 
کیلومتر مساحت در کنار دریای مدیترانه ودر همسایگی 
الجزایر و لیبی قرار گرفته است. , 

این کشور رابطه مطلوبی با اروپایی‌ها خصوصافر انسه 
داشته و یکی از قطب‌های گر دشگری در دریای مدیترانه 
است.لذایکیاز مسایلی که‌این روزهامورد توجه قرار 
گر فته توریسم و حضور گردشگران خارجی در این کشور 
است. به همین دلیل راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه 
صراحتا بر این مساله تا کید کرده که تغییری در قوانین و 

اکثر نژاد این کشور عرب ولی بربرها و اروپایی‌ها هم 
در آن‌ساکن‌هستند.۸٩درصد‏ مر دم مسلمان وعربی 
زبان اصلی تونس است در کنار آن نیز فرانسوی رواج 
دارد. مر کز ان شهر تونس است. تونس در سال ۱۵۷۴ 
توسط امپر اتوری عثمانی اش فال ولی دارای اس تقلال 
نسبی داخلی بود. از سال ۱۸۸۱ بالشک ر کشی فرانسه به 
این کشور به تدریج فرانسویان بر آن مسلط شدند. 

از سال ۱۹۳۴ حبیب بور قیبه حزب نئو د ستور راایجاد 
وخواستار خود مختاری می شود. پس از جنگ دوم جهانی 
ودرسال ۱۹۵۵ تونس به خودمختاری دست می‌یابد و 
سال بعد مستقل می شود. پس از استقلال سید ی‌الامین به 
پادشاهی ر سیده و حبیب بور قیبه رهبر حزب نئودستور 
به نخست وزیری منصوب می‌ شود. اماد ر سال ۱۹۵۷ 
حبیب بور قیبه قدرت را قبضه کر ده و با استقرار جمهوری 
به حکومت پادشاهی خاتمه می‌دهد. 

اختلاف با فر انسه در سال ۱۹۶۱ بر سر پایگاه‌بیزرت 
بامرگ ۷۰تونسی و ۵ ۲فرانسوی‌همراه‌بود تااین که 
در سال ۹۶۳ ۱ فرانسوی‌هااین پایگاه‌راتخلیه می کنند. 


در سال ۱۹۷۵ حبیب بورقیبه خود رارییس جمهوری 
مادامالعمر تونس می‌نامد.اين کش ور از سال ۱۹۸۰ با 
یک سری‌شورش‌های مر دمی مواجه می‌شود که‌در 
مخالفت با سیاست‌های حبیب بورقیبه صورت می گیر د. 
او در نهایت پس از کشمکش‌های بسیار زین‌العابدین بن 
علی را که از افسران امنیتی و رییس‌سازمان امنیت بود 
به نخست وزیری منصوب می کند که عاقبت بن علی‌در 
۷نوامبر ۱۹۸۷ با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را 
دردست گرفته و تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ به حکومت ادامه 


می‌دهد.اودرمدت ۲۳سالی که قدرت رادر دست داشته 
احزاب را منحل ورهبران سیاسی رابازداشت و دست به 
تغییراتی در قانونی اساسی می‌زند. 


اولین انتخابات 

تونس اولین کشوری بود که بهار عربی در آن آغاز 
و نخستین کشور عرب است که دست به انتخابات برای 
تعیین نمایند گان مجلس می زند. مجلس موسسان تونس 
باید قانون اساسی این کشور را تدوین کر ده و درباره‌نظام 
حکومتی پس از بن‌علی تصمیم گیری نماید. 

ب رگزاری انتخابات تونس ۱۰ ماه پس از سقوط 
بن‌علی بر گزار شد. مجلس موسسان تونس دارای ۲۱۷ 
عضواست که ۹٩‏ انفر انهارامردم این کشور که در 
داخل کش ور هستند انتخاب می کنند و ۱۸ نفر بقیه را 
تونسی‌های خارج از کشور با بر گزاری انتخابات تعیین 
می کنند.رییس‌جمهوری موقت تون س اعلام کرد 
کهباتعیین رییس‌جمهوری جدید.از سیاست کناره 
می گیرد. 

فوادالمبزع می گوید: نتایج انتخابات را پذیرفته و 
مسوولیت را به رییس‌جمهوری جدید واگذار می کند. 

در این انتخابات حزب النهضه با کسب بیش از ۵۰ 
درصد آراا کثریت رابه دست می آور د ولی گفته می‌شود 
که‌قراراست با ۲ حزب دیگر که غیر مذهبی هستند 
دست به ائتلاف بزند. 

مجلس موسسان باید نقشی یی کننده‌برای آینده 
تونس ایفاکند به همین دلیل روی کار آمدن‌حزب 
اسلا م گرای‌النهضه چندان به مذاق‌بسیاری خوش نیامده 
است زیرادر حالی که راشد الغنوشی رهبراین حزب 
برالگ و گرفتن از تر کیه تأ کید می‌ورزد رهبر حزب«برای 
جمهوری» که در دومین رتبه قرار گرفته می گوید دولت 


آینده تونس روابط خوبی با ایران خواهد داشت. در این 
حال مک کین ولیبرمن دو سناتور آمریکایی از اوباما 
می خواهند روابط با دولت جدید تونس را افزایش دهد. 

راشدالغنوشی در دوران مبارزه‌بارهابه ایران سفر 
کرده‌وازسوی تهران مورد حمایت وتأیید قرار گرفته 
ولی تا کید او بر الگو گر فتن از تر کیه اين سوال رادر اذهان 
ایجاد کر ده که تونس جدید به کدام سوح ر کت کر ده‌وچه 
روشی رادر قبال جهانیان در پیش خواهد گرفت؟ 

اگراین کشو به خواسته‌هاوشعارهای‌مردم که 
شهروند سالاری و دمو کراسی بود پایبند باشد تنش‌ها از 
بین رفته و زمینه مساعدی بر ای رشد و توسعه سیاسی و 
اجتماعی این کشور به وجود خواهد آمد. در آن صورت 
مشار کت مردم در امور مختلف افزایش یافته 
و تونس قادر خواهد بود همچون تر کیه به یک 
الگوونمونه در شمال آفریقا تبدیل شود. ولی 
در صورتی که به انحصار طلبی روی آورده و 
ازادی‌هارامحدودسازد دوران بن علی به 
صورت دیگری احیا شدو بار دیگر شاهد 
دور جدیدی از در گیری‌ها واختلافات خواهیم 
بود. به همین دلیل باید در انتظار شکل گیری 
دولت جدید تونس وقانون اساسی این کشور 
بود که در آن مسیر به جلو مشخص وتدوین 
می گردد. البته عده‌ای بر این باور هستند که‌از 
روی قوانین اساسی کشورهانمی‌توان درباره 
ماهیت حکومت‌هااظهار نظر کرد.زیراچه 
بسیار قوانینی که مسکوت گذارده شده‌ویا 
به‌اجرادرنیامدند. 

« درا ین رابطه‌این نقل قول از مور یس دوورژه‌حائز 
اهمیت است :این دانشمند فر انسوی معتقداست که 
در سرتاسر جهان قوانین اساسی تصنعی فراوانی وجود 
دارد که در هر یک رژیم سیاسی تعریف شده‌است. 
بدون‌این که باواقعیت یعنی با آنچه در حق مردم اجرا 
می‌شود رابطه‌ای داشته باشد. این قوانین اساسی به منزله 
می‌شود کشیده شده است» 

باأتوجه به این واقعیات است که عده‌ای حتی در 
داخل تونس نسبت به آینده کشور وانقلابشان بدبین 
بوده و مدعی هستند که النهضه قادر به رساندن انقلاب 
به سرمنزل مقصود که دمو کراسی وشهروندمداری است 
نمی‌باشد در حالی که چشم جهانیان به تونس وعملکر د 
رهبران جدید این کشور دوخته شده است. در سوی دیگر 
سران وحامیان‌اين گروه‌قرار دارند که براین مسأله تأ کید 
می کنند که مخالف افراط گرایی بوده و ممنوعیتی برای 
فعالیت‌های سیاسی واجتماعی به وجود نخواهند آورد. 

بهترین راه‌برای‌نهادینه کردن ودموکراسی و 
شهروندمداری.ایجاد گسترش‌نهاده ای مدنی‌مثل 
مطبوعات آزاد.احزاب مر دمی و آزادی اندیشه و 
اندیشیدن است.اگراین‌مسایل وامورنهادینه شوند 
هیچ حاکم و حزبی قادر به منحرف کر دن جامعه نخواهد 
بود لذادر ان صورت می توان انقلاب و دستاوردهایش 
رابیمه کر ده و جلوی افراط و تفریط را گر فته و تعامل را 
گاید رها مود ۱ 


ن٥‎ 


#۶ ر هبر انقلاب: ملت ایران اهل تجاوز به‌هیچ 
ملت و کشوری‌نیست.اماهر گونه تجاوز وحتی 
تهدید راباقدرت کامل و بامشت‌های پولادین 
پاسخ خواهد داد. 

+ در حادثه تأسف بار انفجار زاغه مهمات یکی از 
پاد گان‌های سیاه‌در بید گنه ملارد در اطراف تهران 
۷ نفر از جمله سر لشگر حسن مقدم رییس جهاد 
خود کفایی سیاه پاسداران به شهادت رسیدند. 
وزی رام ور خارجه قطر اعلام کرد:اعضای 
شورای هم کاری خلیج فارس هم از بهار عربی 
مشاورارشد رییس‌جمهوری | مریکادر امور 
خاورمیان ه به دلایلی که هنوز در هاله‌ای از ابهام 
است از سمت خود استعفا کرد. 

رییس ستاد مشتر ک ار تش رژیم صهیونیستی 
پیش‌بینی کرد با توجه به اوضاع به وجود آمده‌در 
خاورمیانه.اين رژیم به زودی در تمامی جبهه‌هابرای 
حفظ موجودیت خود وارد در گیری خواهد شد. 
عوامل رژیم آل‌خلیفه در ادامه جنایات خود 
به منزل دبیر کل جمعیت الوفاق بز ر گترین گروه 
مخالف در بحرین یورش بردند. 

تیر اند ازی‌د رمحد وده‌معتر ضان‌جنبش «تسخیر 
او کلند» آمریکاتوسط افراد ناشناس دو کشته برجا 
اگذ است. 

بارزانی مخالفت خودرابا احداث پایگاه نظامی 
تر کیه در شمال عراق اعلام کرد. 

۶+ وزیر کشور مکزیک و هفت همراهش در حاد ثه 
سقوط بالگرد کشته شدند. 

۶ پوتین تلاش مجدد خود رابرای کسب مقام 
ریاست‌جمهوری آغاز کرد. 

سفیر آمریکااعلام کرد:هیچ دلیلی مبنی‌بر اینکه 
ایران در انقلاب بحرین دخالت دارد وجود ندارد. 
#* اتحادیه عرب سرانجام عضویت سوریه رادر 
این اتحادیه به حالت تعلیق در آورد واز اعضای خود 
خواست سفرای خود را از این کشور خارج کنند. 
6« سخنگوی قوه قضاییه اعلام کر د:درباره‌موضوع 
فساد بانکی قوه قضایبه کوتاه نمی آید. 

6 دبیر کل سازمان ملل خواستار حل سیاسی 
موضوع هسته‌ای ایران شد. 

آیت‌اللّه هاشمی رفسنجانی: وضع صنعت.تولید 
و کشاورزی نگران کننده است. 

ماهواره به فضا بر نامه دارد. 

۴« سخنگوی شورای نگهبان: اف راد دو تابعیتی 
نمی‌توانند داوطلب انتخابات شوند. 

#* وزیر کشور: مر دم بای داز خدمات با کیفیت و 


ارزان برخوردار شوند. 


رگا نر ۷ 


a 


آذ 


اهر ۵ کسی است کہ دتو اند شمه ت های ذاروار از کت کند 


9 حطر ت امیر (ع) 


مه ۰4 4 ۳ ۰ ۰4 
هشتصد تفر + هشت هزار نفر 

دادستان اصفهان تکذ یب کر ده‌است که سالیانه 
جهارده‌میلیون پر ونده‌قضایی در داد گاههای‌ایران 
افتتاح می‌شود. این خبر راب رخی رسانه‌های داخلی 
منتشر کرده‌بودند و دادستان اصفهان با این استدلال 
که هر پر ونده در مر حله رسید گی بدوی و دادسراها 
و نیز مرحله تجدیدنظر به ثبت می‌رسد این خبر را 
تأبید نکرد. اما اگر بپذیریم که یک دعوای حقوقی یا 
کیفری ممکن است چند بار در سیستم قضایی ایران 
ثبت شود که حرف درستی هم هست باز نمی‌توان 
اززیربار پذی رش این نکته که ورودی پر ونده‌هابه 
داد گستری از چند میلیون در سال گذشته و آنطور 
که وزارت داد گستری‌اعلام کرده‌است به مرز ۵ 
میلیون رسیده شانه خالی کرد. 

داد گستری وحتی‌نیروی انتظامی‌هم این 
مشکل را کاملاًاحساس کرده‌اند وباحسن نیت 
تمام بخشهایی از نیر وهای خود را به پیشگیری از 
جرم‌اختصاص داده‌اند تاشاید بتواننداین مورد 


ببایید راضی بانیم بهگرانی‌دلار 

دلاری که مدتهادر ایر ان از هزار تومان بیشتر 
نبود در آستانه رسیدن به یک هزار و چهارصد تومان 
است و طی چند ماه یک افزایش نرخ چهل درصدی 
راتجربه می کند.بانک مر کزی‌هم پس از ماجرای 
سه هزار میلیارد تومانی و حواشی آن فعلاً در مورد 
نرخ ارز سکوت کرده و می‌خواهد که مردم ماجرارا 
در آنچه روی می‌دهد. تجر به کنند. 

رسانه‌هاواخبا رهم در اولین خبر های خود با آب و 
رنگ فراوان از افزایش چند تومانی هر روزه‌نرخ دلار 
نسبت به روز گذشته می گویند و بسیاری از مردم نیز 
نگران, نظاره گر این افزايش قیمت هستند و عده‌ای 
هم سر مایه‌های خود رااینجابه کار انداخته اند ومنتظر 
تاهر روزاین گرانی بیشتر شود و آنها سود بیشتری به 
چنگ آورند.اماالتهاب و ترس از گرانی‌های بیش تر 
ودامنهداربی ش ازهر چیز ثمره‌این افزایش قیمت 


آدرس آخرین کوجه اندونزی 

چند روز قبل از اینکه تیم ملی فوتبال ایران با 
تیم ملی فوتبال اندونزی مسابقه‌ای برای راهیابی 
به جام جهانی برزیل بر گزار کنند؛ یک هیأت 
از یکی از استانهای‌اندونزی به‌ایبران ]مدندودر 
یکی از هتلهای زیبای تهر ان میهمانی مفصلی دادند 
و دراین میهمانی علاوه‌بر سفیر اندونزی تعداد 
زیادی از رسای آ ژانسهای هواپیمایی و مسافرتی 
ایرانی و خطوط پروازی و بر گزار کنند گان تورهای 
گردشگری شر کت کردند و پس از پذیرایی کامل 
نقاط ناشناخته این استان اندونزی رابه این میهمانان 


kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


چند میلیونی را کاهش‌دهند امانتیجه 
تاامروزچیزی نبوده که انتظار می‌رفت. 
دستگاههای قضایی امروز با ۸ هزار نفر 
قاضی مشغول رسید گی به پر ونده‌هاست و 
از کمبود بودجه برای رسید گی سریعتر به 
اختلافات گلابه‌می کند ومراجعه کنندگان 
نیز از روند طولانی و پیچیدگی دادرسیها. 

حضور ۸هزار قاضی هم نتوانسته این 
روند رابه نقطه مطلوبی بر ساند و به ناچار 
امسال به گفته معاون آموزشی قوه قضاییه هشتصد 


قاضی جدید. پشت میز قضا خواهند نشست تا تعداد 
قضات مشغول به کار ایرانی به عدد ده هزار نزدیک 
شود ومطابق قانون بر نامه پنج ساله نیز در پایان این 
بر نامه باید ۴هزار قاضی جد ید به داد گستری وارد 
تنوف 

ظاه رآچر خی در حال چ ر خیدن‌است.هر روز تعداد 
جرایم و اختلافات بیشتر می‌شود وهر روز هم تعداد 
بیشتری قاضی به نظام داد گستری ایران وارد می‌شوند 
وهزینه سنگین‌تری صرف رسید گی به این پرونده‌ها 


دلار در ماههای اخیر بوده‌واز مسوولان 
اقتصادی هم کسی تلاش چندانی ندارد 

آنچه نمی‌توان چشم بر آن بست 
اینکه ایالات متحده آمریکا برای 
افزايش صادرات خود سالهاست که 
با ابزارهای مخت ف اجازه نداده بهای 


برودتابه این وسیله‌راه آ سانتری‌برای 
صادرات محصولات خود به جهان 
داشته باشد. 

از این سوامادر کشورهایی مثل ایران که بهای 
دلار برای سالها ثابت بوده و تغییر چندانی نکر ده و در 
همان حال تورم بالای ۱۵ درصد. سالهاست که به 
چشم می‌خورد. هر سال که می گذرد. واردات در عمل 
برایشان به‌صر فه‌تر می شود چرا که قیمت دلار در برابر 
واحد پول آنها کاهش می‌یابد و کالای خارجی برایشان 


معرفی کر دند وبان ام بردن‌ودر اختیار 
به این بخش از اندونزی از آنها دعوت 
کر دند که مسافران‌ایرانی رابه این مقصد 
راهنمایی و تشویق کنند. 

سفری و جلسهای و میهمانی که 
بی تردید تأثی رش راتا چند ماه دیگر در | 
آگهی‌های تبلیغاتی این شر کتهاخواهیم 
دید وموجب خواهد شد که گردشگران 
ایرانی بیشتری به این کشور دوردست 


خواهد شد. چر خی که هر کس به آن نگاه کند می‌داند 
که نمی تواند بر ای همیشه بر همین اساس بچر خد که 
هر روز پرونده بیشتر و هر روز قاضی زياد تر! 
دادستان اصفهان که نپذ یر فته بود هر سال چهارده 
میلیون پر ونده به داد گاههای ایران وارد می‌شوند اما 
پذیرفت که بیشترین این پر ونده‌ها درباره چک.مواد 
مخدر ونیزپر ونده‌هایی است که‌بادخالت افاغنه‌ساکن 
ایران تشکیل می‌شوند و جالب اینجا است که با وجود 
تشخیص درد ومعلوم بودن‌درمان.همچنان‌قانون 
چک بی تغییر می‌ماند و اختلاف نظر بانک مر کزی و 


ارزانتر تمام می‌شود و هر روز تشویق به واردات بیشتر 
از خارج هی شوند و خطر فاگ اینکه اجناس تولید شده 
بود و هیچ تولید کننده‌ای قدرت تولید جنس با کیفیت 
و قابل رقابت با خارجی را پیدا نمی کند. 

آم‌اام روز که به هر دلیل با بر نامه یابدون برنامه. 
دلار هر روز گرانتر از روز قبل بوده‌است.این معادلات 


واینط ور جاذبه‌های گردشگری خودرابه ایرانیان 
هیآتی که‌از سوی تنهایک استان به‌ایران آمد معرفی کرد.از این سودر ایران هم اتفاقاتی در حال 


قوه قضاییه سالهاست که اجازه نمی دهد قانون چک به 
گونه‌ای اصلاح شود که برای اجرای آن به این مقدار 
میله‌های زندان نیاز نباشد. پس از سالها بحث وبررسی 
یکی از بلند مر تبه‌ترین‌مقامات قضایی پیشنهاد کرده 
است تابر ای صد ور سفته بی محل نیز مجازات زندان 
گذاشته شود تامشکل چک بی‌محل و زندانیانش حل 
شود!د ر حالی که بسیاری از کارشناسان حقوقی. همین 
مجازات زندان راعامل افزایش عجیب پر ونده‌های 
مرب وط به چکهای بی محل می‌دانند. مهاجران افغانی 
هم پس از گذشت سالهااز پایان جنگ دراین کشور 
واستقرار یک نظام سیاسی پایدار در آن هنوز ایران 
راب رای زند گی ترجیح می‌دهن د ووزارت خارجه و 
وزارت کش ور ای ران‌هم اصرار دارند که تا آنجا که 
ممکن است حق همسایگی درباره ایشان اجراشود 
و سرانجام در حالی که‌نیروی انتظامی هر سال آمار 
مواد مخدر کشف شدهراازسال قبل بیشتر می داند 
امامی‌پذیرد که تنوع ومقدار عرضه آن نیز از سال 
گذشته بیشتر شده است. 

به این تر تیب چرخی که از آن یاد شد باز هم باید 
سریعتر بچ ر خد؛هر سال تعداد پرونده‌های بیشتر و هر 
سال استخدام قضات پیشتر! ۰ 


کاملاً دگرگون خواهند شد. واردات به ایران هر روز 
گرانتر تمام می‌شود و استفاده از جنس خارجی کمتر 
به صرفه است. تازه فرصتی فراهم خواهد شد تا 
تولید کننده‌داخلی‌هم نفسی تازه کند ومشتریان به 
کالاهای او هم رغبتی پیدا کنند. بیشتر بفروشد. بیشتر 
سود به چنگ آورد و بتواند کیفیت جنس تولیدی خود 
رانسبت به رقیب خارجی بالاتر ببرد. 

این رونق تولید داخل به طور طبیعی بازار کار راهم 
شلوغ تر خواهد کرد و جوانان ایرانی لبخند بیشتری 
برلب خواهند داشت. در آخرین آمار گیری مر کز 
| مار هم نشان داده‌شد که جمعیت ایران که تادهه 
قبل. بیشترین تعداد ان راجوانان بین ۱۸ ۲۸۱ سال 
تشکیل می‌دادند. امروز شیب معناداری به سمت بالا 
پیداکرده‌واکثر ایرانیان‌ بین 9۳« ۴سال دارند و 
به‌این تر تیب هجوم به بازار کار هم کمتر شده‌واین 
آافاق نوید روزهای خوشی برای بازار کار و کاهش 
نرخ بیکاری به دنبال خواهند آورد. ۰ 


روی دادن است ودر بهترین روزها و هفته‌های سفر به 
کویر مر کزی ایران با نام مر نجاب در اطراف کاشان» 
نیروی انتظامی به دلیل سوء رفتارهایی که عده‌ای پس 
از سفر به این بخش از کویر انجام داده‌اند و ناامنی‌هایی 
که برای خانواده‌های حاضر در این منطقه گردشگری 
ایجاد کر ده‌بودند. ناجار شد تا محدودیتهایی سخت 
برای‌ورود گ ردشگران به‌اين منطقه در نظر بگیرد 
و کویرایران را که درسرمای زمستان‌هم گرماو 
زیبایی رابرای گردشگران ایرانی و خارجی به همراه 
می آورد.مسدود کند. که اگر در گذشته تدبیری‌برای 
جگونه استفاده کر دن از کویر می‌شد امروزغبطه‌هیات 
اندونزی و حسرت کویر ایران را نمی‌خوردیم. ۳ 


" قطره ای از دریای زبان شناسی 


مصطفی گلیاری 
گیج انگاری در زبان فارسی 
ادامه قطره پیش 


زبانشناسی بادیدی روانش ناختی و جامعه 
شناختی, در این باره چنین توضیح می‌دهد : 

طراحان پرسش‌هایی که پاسخ‌شان بسیار 
ساده‌است, قصد دار ند تعداد بیشتری از بینند گان 
رابه خود جذب کنند و آنها راوادارند در مسابقه 
شرکت کنند یا برای پاسخ دادن به سوّال‌های 
ای اک وواد کی ا کد را 
ای نارای ردن ا اا 
نیست ولی این موضوع نیز در نظر گرفته شده 
علمی بب بر با هنکن سار 
پایین‌است. ایابه راستی چنین است یاطراحان 
ال ھا تو بونی به گیم‌انگاری دجار شد وان ؟ 
این سوّال‌ها درست مثل همان پرسش‌هایی است 
که پاسخی طنز می‌طلبند: 

«کسی به عسل فروشی می رود و یک شانه 
عسل می‌خواهد. فروشنده می‌پرسد: عسل 
می‌خوای؟ خریسدارمی گوید:ن ۵ از فامیلای 
زنبورام اومدم بهشون سر بزنم».اگر فروشنده‌با 
لبخند بپر سد عسل می خوای؟ در ذهن فر وشنده 
یکی از تصورات زیر نقش بسته است: 

۱-عسل می‌خوای؟ بيا ببین چه عسلی برات 
بخری نه ازلبنیاتی اون ور خیابون. آره؟ لبخندی 
که می‌زند. پاسخش رااز قلمرو گیج‌انگاری دور 
می کند. 

در روابط ماحالت‌های دیگری نیز هست که 
با گیج‌انگاری فرق دارند ولی به دلیل شباهت‌شان 
به آنها؛ دراین حوزه ثبت شده‌اند. شسماهم بارها 
دیده‌اید که کنار برخی از جوی‌های شهر تابلویی 
زده‌اند که می گوید:شستن اتوموبیل ممنوع! اما 
ماشین‌شورهایی نیز هستند که زیر همان تابلو 
لنگ انداخته‌اند و مشغول شستن ماشین این و 
ادو کارواش خودت ان رااداروم فرها ند این 
حالت هیچ ربطی به گیج‌انگاری ندارد و شوینده 
ماشین گیج نیست و به خوبی می‌داند آنجا شستن 
ی 
اینجانشوید. کجابشوید؟ اگر زیر تابلوپار ک نکن 
ارک کے تیار تاه ترا مور 
مرو اس رهد کی راان ا وهای 

ها..؟ 

برای همه پیش می آید که کسی رابااشاره 
صداکنند. گاه کسی که به او اشاره شده,پس ازیکی 
دوبار دریافت اشاره سر انجام وقعی می گذارد و 
می‌فر ماید: ها..؟ شما هم می‌دانید هنگامی که 

کے ر دا کاک ا کی 


٩۰ ان‎ ۲6۵ 


ها..؟ نیست زیر ااولی دارد می گوید:بیا!| در 
این حالت. کسی که به او اشاره شده است. 
ما ll‏ 
رفتن به سوی او. می گوید: ها..؟ چرا؟ زیرا این 
ها..؟ یعنی: مگه نمی‌بینی دارم بابر وبچ می‌حرفم ؟ 
پس چراصدام می کنی ؟ زبان بدن اشاره کننده 
کاملاروشن وبی‌ابهام است.اگر فقط باحر کت 
پنجه‌های یک دستش اشاره کند. یعنی جلب 
توجه نکن و بیا!اگر با همه دستش اشاره کند. فقط 
یعنی بیا! اگر پنجه‌های هر دو دست یا حتی یک 
دستش راتند تند تکان بد هد یعنی زود باش بیا! 
خیلی مهمه. اشاره شونده‌هم چند نوع می گوید: 
ها..؟ گاهی یعنی چی ؟ متوجه نشد م. گاهی یعنی 
چیه هی منو صدامی کنی؟ کار دارم. گاهی یعنی 
معمولابا تیزی نگاهی خیره‌همراه‌است.یعنی: 
خفه میشی یانه؟ قات میزنم ها! 

درقصه‌های‌ما مده که‌نابینایی‌شب‌هاچراغی 
می‌افروخت وباخود می‌برد. بوالفضولی پرسید: 
تو که کوری چراغ به چه دردت می‌خوره؟ گفت: 
این چراغ رابرای کوردلانی چون تو افروخته‌ام تا 
مراببینند و تنه نزنند. این حالت مستقیمادر حوزه 
گیج‌ان‌گاری قرار می گیر د زیرایکی از طرفین: 
دیگری را گیج می‌انگارد. 

دوست دانشمندم مهر داد محمد ی پرسید ه 
است:«اگر بخواهیم به کلماتی که به «ی» ختم 
می‌شوند. «ی» دیگری بیفزاييم, ناخوشاهنگ 
می‌شوند. تکلیف چیست؟» پاسخ:هنگام افزودن 
«ی» نکرهو نسبت وياهر «ی» دیگری, بهتر 
است واژه‌هایی بر گزینيم که آخرین حرف آنها 
«ی» نباشد. مثال: «قر ان مانند خورشیدی 
درخشان. قلب انسان راروشن می کند.انسان 
هنگام عبور از کوچه‌ه ای تاریک زندگی, به 
چنین روشنایی‌تثی نیاز دارد.» 

مثالی دیگر:« کتاب قط ور وقدیمی‌تی به 
من‌داد.» می‌توانیم این جمله‌ها رابه چند شکل 
اصلاح کنیم. مترادف کلمه‌ای را که به «ی» ختم 
شدهجایگ زین آن کنیم: «انسان هنگام عبور 
از کوچه‌ه ای تاریک زند گی»به چنین نوری نیاز 
دارد.» 

اگر مترادف مناسبی پیدانکردیم.بهتر است 
آن کلمهراب اوازهٌدیگری که در همان جمله 
وجودداردوجایگاه‌نحویش با کلمةمختوم به 
«ی» یکسان است. جابه‌جا کنیم و به جای «کتاب 
قطور و قدیمی‌تی به من داد»» بگوییم: «کتاب 
قدیمی وقط وری به من داد.» یاحرف «ی» رابه 
اسم بیفز اییم: «کتابی قطور و قد یمی به من داد.» 
ll‏ 
کلم دیگری به آن اضافه کنیم به‌شرطی که معنی 
ومفهوم جمله عوض نشود: «کتاب قطور وقدیمی 
خود رابه من داد.» 
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زبرنظر: محمود صفادار 


روستای نامق از توابع بخش کوه‌سرخ شهرستان 
کاش مر (در جنوب استان خر اسان رضوی) و در ۳۲ 
کیلومتری شرق این شهر واقع شده است. ارتفاع 
این روستا از سطح دریا در حدود ۱۷۶۵ متر است 
و اقلیمی معتدل و نیمه خشک. با زمستان‌های سرد 
دارد. 

نامق از روستاهای تاریخی شهرستان کاشمر 
است و بنابر روایتی از شهر نیشابور نیز قدیمی‌تر 
است. | ثار و بناهای به جا مانده از دوره‌های پیش از 
اسلام و قرون اسلامی مانند گورستان پیش از اسلام. 
گورستان پس از اسلام. قلعه قدیمی و دیوار سنگی 
بیانگر قدمت کهن این روستا هستند. 

براساس نتایج سر شماری سال ۱۳۷۵.روستای 
تانق ۱۷۳۱ نفر جمغیت داشته که در سال ۱۳۸۵: 
به بیش از ۲۰۰۰ نفر افزایش يافته است. 

درآمد اکثر مردم روستای نامق از طریق 
فعالیت‌های زراعی, دامداری, باغداری.امور خدماتی 
و تولید صنایع دستی تأمین می‌شود. 

مهمترین محصولات زراعی این روستا شامل 
گندم. جو تره‌بار. یونجه» چغند رقند و بنشن است 
که در اراضی آبی و دیم روستا کشت می‌شوند. 
آب کشاورزی نیز از کاریز تأمین می‌شود. گوشت 
قرمز وانواع لبنیات از فرآورده‌های دامی این روستا 
است. 

ش رایط مساعد اقلیمی موجبات رونق باغداری و 
تولید انواع میوه‌ها نظیر سیب گلابی. زردآلو انگور. 
هلو شلیل و توت را فراهم آورده است. 

روستای ییلاقی نامق در ناحیه سر کوهی استقرار 
یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد. بیشتر خانه‌های 
آن در یک طبقه با سقف مسطح و پنجره‌های کوچک 
ساخته شده‌اند. مصالح عمده به کار رفته در ساخت 
خانه‌ها شامل سنگ. آجر. خشت. سیمان و آهن 
است. معماری سنتی روستاء بسیار ساده و قابل توجه 


روستای نامق؛ دار کهر 


شیخاحمد جامی» از عارفان سده ششم قمر ید راین روستا به‌دنیا آمده‌است 


جاذبه‌های گردشکری 

چشم‌انداز ارتفاعات بلند پیرامون روستا, 
دشت‌های سبز و خرم. مراتع غنی و حاصلخیز. انواع 
گل‌ها و گیاهان دارویی (مانند آویشن.» گل گاوزبان. 
گل ختمی و دم گاو) بسیار زیبا و جالب توجه است. 

از جاذبه‌ه ای طبیعی روستای نامق می‌توان په 
مزارع کله باغی. کلاته حسین آباد و زمان آباد. کلاته 
شازده و علی اباد و کلات اسماعیل اباد اشاره کرد. 

اراضی ومرائع اطراف روستاء محل زیست انواع 
گونه‌های جانوری مانند روباه. شغال, گر گ, خر گوش: 
پلنگ و کبک است. روستای نامق به لحاظ تاریخی نیز 
جاذبه‌های گردشگری قابل توجهی دارد. از مهم‌ترین 
این جاذبه‌ها می‌توان به آثار زیر اشاره کرد: 

قبرپدر شیخ احمد جام نامقی: شیخ 
بوالحسن نامقی پدر شیخ احمد جام از عرفای 
معروف عصر خویش بوده است. مدفن وی در فاصله 
۰ متری روستأی نامق و در دشتی سبز و خرم واقع 
شده است. 

کاریز قدیمی: مظهر این کاریز در فاصله ۵۰۰ 
متری غرب روستاقرار دارد.عمر این کاریز به قدمت 
روستا است و روز گاری» سنگهای هفت آسیاب آبی 
رابه گردش در می‌آورده است. امر وزه از اسیابهای 
آبی, به جز خرابه‌هایی بر جای نمانده است. 

دیوار سنگی. از بقایای یک قلعه قدیمی است که 
در زبان محلی به آن کمر قلعه می گویند. 

گورستانبای باستانی: در این روستا دو 
گورستان مربوط به پیش و پس از اسلام. در فاصلة 
اند کی از هم واقع شده‌اند. گورستان دوره اسلامی 
به گورستان جدید معروف است. قدیمی‌ترین سنگ 


قبر گورستان اسلامی, تاریخ سال ۱۳ ۱هجری قمری 
را دارد. 

بقایای قلعة قدیمی روستاء در بلند ترین بخش 
روستاء به نام ارگ قرار گرفته است. 

در روستای نامق سه مسجد وجود دارد که به 
لحاظ معماری سنتی و نوع معماری, واجد ارزش‌های 
تاریخی است. 

مردم روستای نامق در آستانه تحویل سال‌نوء نان 
می‌پزند. زیر | معتقدند که در هنگام تحویل سال, هر 
خانه‌ای باید پر از نان باشد. 

در ایام عید نوروز با تهیه لباس نو خانه تکانی. 
سبز کردن کوزه و پوشیدن لباس حاجی نوروز, به 
استقبال سال نو می‌روند. 

سوا ر کاری. الک دولک و هفت سنیگ نیز 
بازی‌های بومی روستای نامق به شمار می‌آیند. 

بهره‌گیری از موسیقی سنتی و نواها و ترانه‌های 
محلی, به ویژه در مراسم جشن و شادی و عروسی‌های 
روستا رواج دارد. 

مهم ترین صنایع دستی این روستا فرش بافی 
است که با طرح و نقش‌های گل کشمیری و تخت 
جمشید بافته می‌شوند. 

قالی. انواع لبنیات و میوه‌هاء از سوغاتی‌های 
روستای نامق به شمار می‌آیند. 

از غذاهای رایج روستای نامق می‌توان به اشکنه. 
کالجوش. انواع نان محلی: انواع آش و کباب اشاره 
کرد. 

دسترسی: 

روستای نامق از طریق شهر کاشسمر با جاده‌ای 


بالاخره پس از ماهها انتظار و وعده‌های متفاوت 
هفته گذشته با باز شدن دریچه‌های سد. بستر تفتیده 
زن ده رود جانی دوباره گرفت. و به همین مناسبت 
مردم اصفهان برای آخرین بار در روز عرفه حضور 
در بستر خشکیده زاینده رود را تجر به کردند و از 


حاشیه زاینده رود پر شد از شادی و بوی اسپند 


گزارش اختصاصی از: 
نفیسه یزدانی -اصفهان 


پروردگارشان خواستند تا زنده رودشان را تا ابد زنده 


هر چند مسوولان. کارشناسان و صاحبنظران 
دلایل مختلفی همچون خشکسالی و کاهش منابع 
آپی. عدم مدیریت یکپارچه آب. برداشتهای بی‌رویه 


در بالادست و... دهها دلیل 
دیگر را علت اصلی خشکی 
زاینده رود می‌دانند اما اسناد 
تاریخی نشان داده است در 
طول قرنهای گذشته که این 
مشکل یعنی خشکسالی وجود 
داشته است هیچگاه حیات از 
زنده رود رخت بر نبسته است. 
این مردم با وجود سردی هواء 
باجریان یافتن اب در بستر 
رودخانه, یکپارچه به وجد 
آمدند و در ساعتهای اولیه این 
اتفاق مبارک در حاشیه زاینده 
رود به شامانی پرداختند. دود 
کردن اسپند. آواز خوانی.اجرای 
موسیقی محلی. توزیع شیرینی 
همه و همه نشان از شادی مردم 
اصفهان داشت و با این کارها 
یاد آور شدند که اصفهان با زنده 
رودش زنده خواهد ماند. 
البته با پیگیری‌های 
اب زاین ده‌رود تااین‌ساعت 
از سوی مسوولان اعلام نشده 


٩۰ ۵ 


کے ساد در ه 2 ج است که کر که ده قله 


٩ 


۰ 


* 


ی ر سو 


دده فقو ش اندر افتد 


زهراجوادی زاده ‏ امیر مهدی آقایی 
وور ب رر ۱ 


رفتارهاوواکنش ها 


شخصیت واقع ی انسان‌ها زمانی مشخص می‌شود که به مشکلیلاینح لگرفتا رآ مد ه‌اند و 
سعی دارند تا خود و دوستانشان رانجات د هند 


در میان امواح بیکران 


در سال ۲۰۰۷ شش دوست که مر کب از سه زوج بوده‌اند برای گذراندن یک تعطیلات طولانی با قایقی 
فوق مدرن که به تاز گی خریداری شده بود عازم اقیانوس آرام شدند. آنها روی این قایق حساب جدا گانه‌ای 
باز کرده بودند و تصور می کردند که هیچ خدشه‌ای بر این قایق وارد نمی‌شود و در نتیجه آنها کاملاً خود را در 


امنیت احساس می کردند. اما غافل از آن که حتی وسایل و ابزار امروزی و فوق مدرن هم در صورت ناآشنایی 
با آنها می تواند به یک مشکل تبدیل شود. مشکلی که سپس مشکلات عدیده دیگر را هم به دنبال دارد. حال 
به سر گذشت این شش زن و شوهر که عازم آبی اقیانوس آرام شده بودند توجه کنید. 


شادمانی جرج 

«جرج» چند روزی بود که سر از پا نمی‌شناخت. او 
که عاشق دریانوردی و سفرهای دریایی بود. سالها به 
دنبال یافتن یک قایق زیباوبادوام بود تا آن راخریداری 
کند وبرای‌همیشه وسیله‌ای بر ای خود و دوستانش 
داشته باشد تااز آن برای تعطیلات و سفرهای دریایی 
استفاده کند. امااوهر بار به خاطر بهای گزافی که 
قایق‌ه ای خوب و مدرن داشتند موفق به خریداری 
نمی‌شد. جرج بااین که خود یک کارشناس بانک 
به شمار می‌رفت واز در امد کافی بر خوردار بود اما 
هر گز به دنبال آن نبود که یک قایق با کارایی متوسط 
ویاقایقی کار کرده‌و دست دوم خریداری کند. او به 
دنبال یک قایق مدرن‌وزیب بود تااز گنجایش کافی 
هم ب رخوردار باشد. جرج مایکل و دیوید سه دوست 
بودند که از د وران دبیر ستان بایکدیگر رفاقت‌داشتند. 
ضمن آن که هر سه نفر در دوران تحصیل در دانشگاه 
هم با همسران آینده خود ملیساء نیکول و سامانتا آشنا 
شده‌ودر کمتر ازیک سال ‌هر سه نفر ازدواج کر ده 
بودند. آنها بنا به عادت همیشگی تعطیلات طولانی را 
در کنار یکدیگر می گذراندند و غالبا هم به مناطقی سفر 
می کر دند که برایشان تاز گی داشت. اما طی دو سال 
اخیر این سه زوج که با یکدیگر شوخی هم داشتند غالباً 
جورج را مخاطب قرار می دادند و به شوخی تصمیم به 
خرید قایق رابه او یاد اور می‌شدند و همواره‌از او سوال 
می کر دند که‌سرانجام چه زمانی این قایق کذایی توسط 
جرج خریداری می‌شود تا همگی به نقطه‌ای دورافتاده 
دردریاسفر کنند؟ جرج هم همواره قول می داد که 
برای سفر بعدی قایق را حتما مهیا خواهد کرد. تااینکه 
سرانجام جرج به آن چه که می‌خواست دست یافت 
ویکی از مدیران‌بانک به‌او اطلاع داد که قایقی فوق 
مدرن برای فر وش دارد جرا که به دلیل فوت پدرزنش 
قایق او رابه ارث بر ده و نیازی به دو قایق ندارد. ضمن 
آن که به دلیل آ شنابودن فر وشنده‌شر ایط مناسبی رابه 
جرج پیشنهاد کر ده از جمله اقساطی که باید طی مدت 
طولانی پر داخت می‌شد وفشاری به جرج نمی آورد. و 
به این ترتیب جرج قایق مورد علاقه‌ اش راخرید. قایق 
جرج یک قایق موتوری/بادبادنی دوازده‌متری بود که 


1۲ کت ی 


در زیر دارای دو اتاق بود. جرج ومایکل و دیوید چنین 
برنامه‌ریزی کردند که ‌مردهایک‌اتاق‌وزنهااتاق 
دیگر را به عنوان اتاق خواب مورد استفاده قرار دهند. 
از آنجایی که حدا کثر دو سال از تاریخ ازدواج‌های آنها 
می گذشت هیچ کدام از زوج‌ها صاحب فر زند نشده 
بودند واز آنجا که همگی بچه‌دار شدن را برای دو سال 
بعدی‌برنامه‌ریزی کرده‌بودند به خود وبه یکدیگر 
نهیب زدنداین شاید آخرین سفری باشد که بدون 
دغدغه بچه آنها در کنار یکدیگر انجام می‌دهند وباید 
به بهترین شکل ممکن از این سفر لذت ببرند. 

هر سه دوست با راندن قایق کاملا آشنایی داشتند 
ودر این میان جرج به خاطر تجربه بیش تر حتی از 
مکانیکی قایق هم سررشته داشت. در این میان مایکل 
یک نقشه خوان در جه یک محسوب می شد و انتخاب 
مسیر بر عهده‌او گذاشته شده بود. ضمن آنکه دیوید 
در پختن همبر گر وغذاهای پیک ‌نیکی در فضای آزاد 
یک فرد خبره محسوب می شد و چنین شد که وظایف 
بین مر دها تقسیم شد ضمن آنکه کار نظافت روزانه و 
تمیز کر دن قسمت‌های مختلف قایق به زنها وا گذار 
شد. آنها قصد داشتند تا از سواحل نیوپورت حر کت 
خود را آغاز کنند و در خط سیر به طرف جزایر هاوایی 
حدود ۵۰۰ کیلومتر پیش بر وند. مایکل می‌دانست که 
در آن نقطه یک بخش عمیق وبسیار آرام از اقیانوس 
واقع شده که بسیاری از قایق‌های تفریحی به ان نقطه 
رفته و با متوقف کردن قایق خود تعطیلات خود رادر 
همان نقطه می گذ رانند. آنها هم همین نقطه را انتخاب 
کردند. آنهاصبح زود روز جمعه حر کت خود را آغاز 
و حوالی غروب به نقطه مورد نظر رسیدند. از انجا که 
هواروبه تاریکی بود تنها مردها در آن گروه به داخل 
آب شیر جه رفته و چند دقیقه‌ای شنا کر دند در حالی 
که زن‌هاهم شام تدار ک می‌دیدند.پس از شام هم 
آنهابه تماشای‌فیلم‌های سینمایی که با خود آورده 
بودند پرداختند و سپس به خواب رفتند تافر دای ان 
شب تعطیلات اصلی خود را آغاز کنند. دراین میان 
مایکل توانسته بود تا نقطه‌ای راانتخاب کند که هیچ 
قایقی در آن‌ رفت و آمد نمی کرد و هیچ قایقی‌هم در 
آن توقف نکر ده بود و این انتخابی بود که همه آنهابه 


ارو ۳۶۹۲ 


دنبال آن بودند. تا آنکه روز بعد که روزی سرنوشت 
ساز بود فرارسید. 


درون آب 

دیوید که شوخ ترین فرد در میان آنها بود صبح 
زود باسر و صداهای زیاد همه را از خواب بیدار کرد 
و آن‌گاهپس از صرف صبحانه‌ای‌سبک یکی پس از 
دیگری به داخل آب شیرجه رفتند. با اصرار جرج هر 
کدام کمربند ایمنی بر تن داشتند ویک بطری کوچک 
آب معدنی هم برداشتند. همگی ماسک وهمچنین 
دستگاه تنفس برای شنا در زیر آب رابه دور گردن 
خود بسته بودند وبدین ترتیب کاملاً مجهز به دریا 
رفته بودند چرا که واقعاً تا سه, چهار ساعت بعد خیال 
باز گشت نداشتند.قایقی که جر ج خریده‌بوددارای 
ابزارووسایل‌ایمنی بسیاربالایی ب ودوا زآنجاکه 
برای مسافرت‌های طولانی در دریا ساخته شده بود 
به گونه‌ای طراحی شده بود که اوباش یا قایق دزدها 
نتوانند به آسانی روی عرشه آن قدم بگذارند. تنهایک 
پلکان خود کار که بی‌شباهت به پله برقی نبود از قایق 
به‌طرف آب باز می‌ شد وپس از آن که ساکنان‌قایق 
به درون قایق بازمی گشتند وپلکان رادومر تبه‌قفل 
می کردند قایق به صورت یک جعبه کاملاً غیر قابل 
نفوذدرم ی آمد وسرنشینان در آن کاملاً احساس 
امنیت می کردند. بنابراین جرج پلکان را باز کرد ویک 
به یک دوستانش به درون دریا پریدند. در اين ميان 
جرج منتظر بود تادیوید هم به آب بز ند و آنگاه‌خودش 
به‌عنوان آخرین نفر از راه پلکان وارد اب شود و پلکان 
به عنوان تنهاراه ورودی و خر وجی قایق باقی بماند. 
در آخرین لحظه این دیوید بود که به جرج گفت که 
چیزی رای ادش رفته وبایداز درون اتاق‌در زیر قایق 
آن رابیاورد. قانونی که همگی گذاشته بودند این بود 
که تلفن همراهی را با خود به درون آب نیاورند چرا که 
می‌خواستند تمام توجه خود رابه تفریح و شنا معطوف 
کنند و تلفن همراه‌این اجازه‌رابه آنهانمی‌داد. بنابراین 
جرج می‌دانست که دیوید به دنبال اوردن تلفن همراه 
نیست واحتمالاً یکی از ابزار مر بوط به شنای خود را 
فرام وش کرده بنابراین بااصرار دیوید جرج هم به 
آب زد تاپس زاودیوید هم دقایقی بعد همین کار 
راانجام دهد. آنگاه ۵نفری در حالی که قصد داشتند 
در ابتدا که‌انرژی بیشتری داشتند به شناد ر زیر آب 
وغواصی بیر داز ند در انتظار دیوید باقی ماندند تااو 
هم به آنها ملحق شود. دیوید که رفتار شوخ خود را 
هیچ گاه ف راموش نمی کرد پس از آنکه گمشده خود را 
یافت با سر و صدای فراوان به جای اینکه از راه پلکان و 


بدون درد سر وارد آب شود ناگهان از کنار پلکان 
با یک شیر جه بلند به داخل آب پرید و همه رابه 
خنده‌انداخت آمایکاتفاق ناگوار افتاد که تنها 
جرج از آن آ گاه شد. او در هنگام یریدن به درون 
آب دستش به صورت غير عمدی به د کمه‌ای 
که پلکان برقی راباز وبسته می کرد برخورد کرد 
وزمانی که بهداخل آب پرید پلکان هم در طی 
چند ثانیه بسته شد. جرج که متوجه جدی بودن 
ماجراشده‌بود سعی کرد تاباجند دست شنا 
خود راقبل ازبسته شدن پلکان به قایق بر ساند 
و جلوی بسته شدن تنها راه ورودی به قایق را 
بگیر داماموفق نشد وقایق به صورت یک جعبه 
کاملاً غیرقابل نفوذ د رآمد. جرج ابتداسعی کرد 
تاپیدا کردن راه حل مناسب حرفی به دوستانش 
نزند. آماادوستی چندین و چند ساله 
بین جمع رفیقان باعث شدهبود تا آنها 
هر گونه تغییر در چهره‌های دوستان 
خود راتشخیص بدهند وخوشحالی 
وغم رابه خوبی شناسایی کنند آنها 
همگی از نگاهی به چهره درهم جرج 
متوجه شدند که اشکالی پیش آمده 
اا آنها ران 
گفت:«دوستان!من نمی خواهم شما 
شماباید بدانید که این قایق به گونه‌ای 
طراحی شده که‌ایمنی در آن در درجه 
اول اهمیت قرار دارد. وقتی ورودی 
به قایق بسته شود هیچ تنابنده‌ای 
قادر به ورود به قایق نیست. جرا که 
دسته الکترونیکی که قایق راباز و 
بسته می کند در داخل قایق و نزدیکی 
سکان قرار دارد وما به آن دستر سی نداریم. بدنه قایق 
هم به خاطر دو اتاقی که در ان ساخته شده و خودتان 
مشاهده کرده‌اید که دو اتاق بز رگ و جادار می‌باشد 
به مانند یک دیوار بلند ساخته شده و بیشتر از ۴ متر از 
سطح دریاارتفاع دارد.بنابراین هیچ کس نمی‌تواند با 
چنگ انداختن بر لبه قایق خود رابه داخل آن بياندازد. 
ضمن آنکه حتی اگر دونفرروی شانه یکدیگر قرار 
گیر ند هم به خاطر شرایط بدنه, دومتری کم می آورند 
تا بتوانند به لبه قایق چنگ بیاندازند. بنابراین دوستان 
عزی من می‌خواهم که‌اولاً انرژی خود راذخیره کنید 
وبه هیچ وجه فعالیت بی‌ج او بی‌جهت انجام ند هید. 
تنها راهی که ما می‌توانیم خود رااز این مخمصه نجات 
دهیم حضور یک قایق د یگر است.اگر چه ماازابتدا 
دنبال نقطه خلوتی بوده‌ایم امامن امیدوارم که سر انجام 
قایقی از این نواحی عبور کند و آنگاه‌ما بد ون تر دید او 
رابه کمک می‌خوانيم. از مردها تقاضا دارم که مراقب 
همسرانشان باشند و آنها را به‌هیچ وجه تنهانگذارند 
و درواقع زنها با تکیه به مردهایشان حدا کثر انرژی 
خودشان راحفظ نمایند. مابه غیر از انتظار هیچ چاره 
دیگری‌نداریم وامیدواری واقعی‌من‌این است که 
قایقی رد شود وما اورانسبت به وضعیت خود آ گاه 


سازیم». 

سخنان جرج اگر چه سعی بسیار داشت تا آرامش 
واعتمادبه‌نفس رابه دیگر دوستانش انتقال دهد اما 
بدون تعارف موجی از ترس ووحشت به وجود آورد. 
به ویزه‌در میان زنها که نگاهی به دریای بیکران که تنها 
یک قایق بی‌جان روی آن قرار داشت آنها را به واقع 
ترسانده بود. و بدین تر تیب زمان گذشت. 

مشکلی که‌اقامت طولانی در آب‌ایجاد می کند 
در درجه اول گر فتگی‌های عضلانی است که افراد 
باآن در گیر می‌شوند. خوشبختانه همگی کمربند 
ایمنی به همر اه داشتند ونیازی به دست وپازدن در 
آب‌نداشتند.اماآنهادر اقیان وس آرام ودر فاصله 
پانصد کیلومتری از خشکی به سر می‌بر دند وبالاخره 
لحظه‌ای ف اس وین که آنهاناچار به شنا کردن 
می‌شدندامادر حال حاضر انتخاب چندانی نداشتند. 
جرج به همه آنهاگفت تابه بدنه قایق تکیه‌دهند تا 
انرژی کمتری مصرف کنند. این قایق به قدری در 
ایمنی زیاده روی کرده بود که کوچکترین لبه‌ای برای 
دست‌اندازی نداشت و آنهابه هر جای قایق که دست 
می گذاشتند با بدنه صاف و صیقلی داده قایق مواجه 
می‌شدند و دستشان سر می‌خورد. یکی دو بار مردها 


٩نا‎ 


پیشنهاد کر دند تاچند نفر قدرت خود راروی هم 
بگذارند و سعی کنند تاسبک وزن‌ترین آنهارا 
به درون قایق پر تاب کنند اما جرج به آنها گفت 
که این یک حماقت است واگر کسی هم پرتاب 
شکستگی سر و یا استخوانی در بدن دو مرتبه به 
که صبور باشند وسعی می کرد تابه آ نها امید 
بدهد. اما دقایق وحتی ثانیه‌هابه کندی تمام 
به خود انتقاد می کر دند که چراهمه به حرف 
جرج گوش کردهو تلفن همراهی‌با خود نیاورده 
بودند؟ اما باز هم این تفکرات هیچ تأثیری بر 
اصل قضیه نداشت.زمان همچنان می گذشت. 
۲ساعت. ۳ساعت, و آنگاه ۴ساعت. 
مستولی شد ضمن آنکه آفتاب داغ 
هم انهاراتشنه کرده‌بود. جرج به آنها 
گفته بود که تنها بطری آبی را که هر 
کدام در اختیار دارند باید به صورت 
کام‌ااقتصادی‌مصرف کنند وبه‌اين 
فکر کنند که ممکن است که به آن 
برای مدت طولانی‌نیاز داشته‌باشند. 
امازمانی که تاریکی شب فر ار سید به 
ویژه برای زنها با وحشت بسیار همراه 
بوددرش بانگاه‌صداه ای عجیب و 
غریب از داخل دریابه گوش می‌رسید. 
برخی از موجودات بز ر گتر در دریا در 
تاریکی شکار می کنند وسر وصدابه راه 
می‌اندازند. جرج بر طبق برنامه‌ریزی 
که کرداز انها خواست که‌دوساعت 
به دوساعت دونفر کشیک داده و بیدار بمانند و ۴نفر 
دیگر در حالی که یک دست به بدنه قایق ویک دست 
روی شانه‌های یکد گر داشتند قدری استراحت کنند 
وحتی به خواب بروند. اما خواب در ان شرایط معناو 
مفهومی نداشت. در این میان حتی متلک‌های دیوید 
هم کار گر نمی‌افتاد. اوحتی گاهی اوقات به خاطر اینکه 
خود را مقصر اصلی می‌دانست معذرت خواهی از آنها 
راچندبار تکرارمی کر د.اما معذرت‌خواهی پدیده‌ای 
نبود که آنها رانجات دهد. خواب‌رفتگی عضلانی در 
آنها به حدا کثر رسیده‌بود. سرانجام ساعات شب هم 
گذشت و صبحگاهان آغاز شد. 
خطر در آب 

همه آنهاجرعه‌ای‌از آب‌نوشیده‌وسپس انتظار 
رادوباره آغاز کردند. در این میان صدای اعتراض 
آنهارساتر به گوش می‌رسید. آنها معتقد بودند که 
باید کاری کنند و فقط دست در دست در گوشه‌ای 
ایستادن مشکلی راحل نمی کند. اما جرج مرتباً به 
آنها پاسخ می داد که انرژی مهمترین نیاز در آنهاست 
وباید ان رادر خود حفظ کنند تادر صورت لزوم 
خود رااز خطر نجات دهند. هیچ کس نمی‌دانست در 
بقیه در صفحه ۵۶ 


۱۳ ۱ SES, 


صعیفان ر ا تاب صدافت ذ 
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بر اساس س رگذشت:ماهرخ 


دست نشد در 


اشاره: صاحب این زند گینامه (ماهرخ) زنی 
۵۵ ساله و ساکن تهران. ماهرخ مانند بسیاری از 
خوانند گانی که تمایل دارند زند گینامه‌شان در 
اطلاعات هفتگی چاپ شود چند مر تبه با شماره 
۵ تماس می گیرد. اما احتمالاً چون غير 
از روزهای دوشنبه (بین ساعت ۲ تا ۶ بعدازظهر) 
تلفن می ز ده شر مند گی نصیب من می شود و نمی توانم 
شنونده کلامش باشم. در نتیجه خانم ماهرخ نیز یک 
روز به تلفن مدیریت مجله زنگ می‌زند و به سردبیر 
توضیح می‌دهد که«نتوانسته‌ام طیب را پیدا کنم و...» 
بعد هم درخواست می کند که ایشان زند گینامه اش 
رابه من منتقل کند.ايشان هم موضوع رابه من 
می گویند و آنچه می خوانید براساس زندگی اوست: 


اگر بگویم که خواستگارانم پاشنه در خانه‌مان را 
برداشته بودند. شاید فکر کنید دچار خودبینی هستم و 
به قول معر وف خیلی از خود راضی ام؟ اما این واقعیت 
است. قصد از خود تعریف کردن ندارم. مخصوصا 
حالا که دیگر روز گار خرد و خمیرم کر ده است! اما ان 
روزها که دختری هیجده ساله بودم» چنان زیبایی خدا 
داده‌ای نصیبم شده‌بود که به قول مادرم«سوگلی» 
فامیل و محله‌مان محسوب می‌شدم. البته علت اينکه 
خواستگار زیاد داشتم. فقط زیبایی چهره‌ام نبود. بلکه 
داشتن خانواده‌ای اصیل و پدر و مادری که اصالتشان 
زبانزد غریب و آشسنا بسود. انگیزه مضاعفی بود برای 
جوانانی که دوست داشتند بایک خانواده‌محترم 
وصلت کنند! البته این اتفاق در تهران شاید کمتر رخ 
بدهد.امادر شهرستان کوچک و کم‌جمعیتی که ما 
زندگی می کردیم[ آن هم ۳۷سال قبل ] خیلی طبیعی 
بود که یک دختر زیبا و خانواده‌دار. خواستگاران 
زیادی داشته باشد! 

آن روزه ا خود را خوشبخت‌ترین دختر دنیا 
می‌دانستم و هميشه با خودم فکر می کردم: اگر شوهر 
خوبی نصیبم شود که مورد احترام خانواده‌ام نیز باشد. 
چه خوب می‌شود و چقدر خوشبخت خواهم شد؟ 

درهمان روزها که مادرم به خواستگاران 
بیشمارم نوبت می‌داد و پدرم با دقت و وسواس.در 
مورد تک تک خواستگارانم تحقیقات مفصلی انجام 
میداد که مبادا دختر دردانه‌اش رابه کسی بدهد 
که لیاقتش رانداشته باشد یکمر تبه«فر امرز» پا به 
زندگیم گذاشت.جوان ۲۳ ساله‌ای که هیچ کدام از 
شرایطی را که خانواده‌ام در ارزوهایشان برای داماد 
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آینده‌شان تعیین کرده بودند نداشت. نه تحصیلات 
بالاء نه در آمد مکفی و شغل معتبرء نه خانواده‌ای که 
اصالتشان جایگزین تحصیل و شغل‌اش بشود و.. 
امافرامرز دو وی ژ گی داشت که حتی امروز نیز اگر 
مرد جوانی انها را داشته باشد. می‌تواند هر دختری 
را دلبسته خود سازد. فرامرز خوش قیافه بود و از 
آن هم بیشتر, زبان شیرینی داشت که می‌توانست 
باسر دادن زمزمه‌های عاشقانه, دختر چشم و گوش 
بسته‌ای مانند مرا که در آرزوهای دورو درازش دنبال 
«یک عشق رمانتیک» بود راء مفتون و مجذوب خود 
سازد! اولین مرتبه‌ای که فرامرز را دیدم و اوبه من 
اظهار عشق کرد. آنقدر پایبند به تعهدات اخلاقی و 
مذهبی بودم که نخستین جوابم به او همان حرفی بود 
که مادرم هميشه واز دوران بلوغ به من آموخته بود 
وهمان را به فرامرز گفتم: 

من از اون دخترها نیستم که بخوای باهاشون 
وقت تلف کنی و... 

فرامرز اماء حتی نگذاشت حرفم تمام شود و 
بلافاصله گفت: 

-منم دنبال وقت گذرانی نیستم... من چند وقته 
شمارا زیر نظر دارم و امروز آمدم که ازتون آدرس 
بگیرم که برای خواستگاری خدمت برسم| 

آن روز چیزی نگفتم ووقتی‌اين در خواست 
در روزه ای بعد هم تکرار شد قبول کردم که برای 
خواستگاری بیاید. ظاهر | اولین بار بود که داشتم عشق 
را تجربه می کردم. 

ومن هم که هميشه | نچه رادر دل داشتم به راحتی 
باخانواده‌ام در میان می گذاشتم» همه چیز رابرای 
مادرم تعریف کردم و او نیز جواب داد:«اگر واقعا 
نیت اش خير باشد که مياد خواستگاریت؟» شب هم 
که پدر از راه رسید. مادرم همه چیز را برایش تعریف 
کرد. پدراما_بر خلاف مادرم که هميشه خوشبین بود 
_لحظه‌ای به فکر فرو رفت و به شکلی که صدایش به 
من هم برسد گفت:«تا اینجا که یک نمره منفی گرفته. 
یک جوان اصیل و باشعور که وسط خیابون نمیره‌سراغ 
دختر مردم بهش پیشنهاد ازدواج بده؟ می‌توانست 
این خر فو توسسط خانوادهاش یا حتی خودش بیاد دم 
خونه به شما[ یا به من در محل کارم ] بگه...؟ 

انگار مادرم بااشاره به پدر حالی کرد که«ماهرخ 
خیلی ازش خوشش آمده و دلش را نرنجون» و پدرم 
که حتی معنی رنجاندن مرانمی‌دانست. جمله‌اش را 
اینگونه تکمیل کرد:«ولی فعلاً نمیشه قضاوت کرد... 


ارو ۳۶۹۲ 


شاید هم پسر خوبی باشه؟!» 
اینطوری بود که من شب تاصبح پلک بر هم 


نه خانم... شماچرااین حر فومی‌زنی ؟ پسرهنه 
خانواده درست و حسابی داره نه شغل و در امد خوبی 
دار خودش هم که فقط بلده ادای«عاشق پیشه‌های 
فیلم‌ه ای هندی» رو دربیاره اون وقت شمامی گی 
چون دختر مون عاشقشه شاید خوشبختش کنه؟» 

این گفتگ وچند دقیقه پس از رفتن فرامرز و 
مادرش. در خانه ما و میان پدر و مادرم در گرفته 
بود.در حالی که من گوشه اتاقم جمباتمه زده بودم 
واشک می‌ریختم! وقتی فکر می کردم اگر قرار باشه 
بامرددیگری غیر از فرامرز ازدواج کنم. احساس 
می کردم از زند گی متنفرم! آنچه که بیش از همه 
نگرانم ساخت. تحقیقات و پرس و جویی بود که پدرم 
فردای آن روز (وبه اصرار مادرم) در مورد فرامرز 
کرد و مادر نیز که از چشمانش به پدرم بیشتر اعتماد 
داشت. تر جمان حرف‌های پد ررادر یک جمله خلاصه 
کرد:«دیگه فکرشونکن دخترم.فرامرز مردی نیست 
که بتونه تو رو خوشبخت کنه ماهرخ جان!» 

امااگر شما ۱۸ سالگی را تجربه کرده باشید و در 
این سن عشق پاک و صادقانه نست به کسی داشته 
باشید. مفهوم حرف مرا کاملاً درک می کنید وقتی که 
بگویم. آن روزها حرف همه دنیا برایم بی‌ارزش بود. 
پس از جواب منفی خانواده‌ام.من و فرامرز پنهانی و 
دور از چشم پدر و مادرم همدیگر رامی‌دیدیم و در 


هر دیداری که داشتیم. فرامرز زیباترین واژه‌های 
عاشقانه را در گوشم زمزمه می کرد. 

ومن که حالا خود را «لیلی» روزگار می‌دانستم 
و فرامرز را همان «مجنون» صحراگرد می‌دیدم که 
اگر عشقمان ناکام بماند. او دیوانه می‌شود و من هم 
سیاه‌بخت. سرانجام یک روز حرف دلم رابه مادرم 
زدم: مادر جان» من جز با فرامرز باهیچ کس دیگه ای 
ازدواج نمی کنم... 

اول بار وقتی مادرم این جمله را شنید فکر کرد 
شوخی می کنم و خندید. بعد مرا «دیوانه» خواند و 
تهدید کرد.سپس که دید شوخی نمی کنم اشک ریخت 
والتماس کرد و... بعد هم که مطمئن شد روی حرفم 
هستم موضوع رابا پدرم در میان گذاشت. پر مرد نه 
کتکم زد و نه فحشم داد و نه تهدیدم کرد و... و فقط 
یک جمله گفت:«من مطمئنم که حریفت نمی‌شم و هم 
یقین دارم که بازنده‌ای پس تا پای امضا کردن توی 

خدای اچه اتفاقی می‌افتد که یک دختر جوان که 
عزیز دردانه پدر و مادرش می‌باشد به راحتی از انها 
می‌گذرد؟ اتفاقی به نام عشق! 


یک هفته پس از عروسیمان[که یک عقذ ساده 
محضری بود |فرامر ز کنارم‌نشست و گفت:«من و تو در 
این شهر معنی خوشبختی رونمی‌فهمیم... هزار تاچشم 
دنبالمونه و صد هزار تا زبون مثل آتش به زند گیمون 
سرک می کشند... میای بریم تهران؟» ومن که آن 
روزها آنقدر عاشق شوهرم بودم که رفتن به جهنم 
همراه او را نیز مشتاق بودم با این اميد که «تهران» 
همان بهشتی است که قر ار است مادو نفر راخوشبخت 
کند. بار سفر را بستم و باسردترین خداحافظی عالم که 
با خانوادهام انجام دادم راهی تهران شدم. تا جند ماه 
انقدر احساس خوشبختی و شادی می کردم که خیلی 
چیزهایی را که در اطرافم رخ می‌داد متوجه نمی‌شدم. 
برایم اهمیت نداشت که «فرامرز» یک شغل درست 
و حسابی ندارد و در آمدش در حد بخور و نمیر است. 
برایم مهم نبود که از زندگی مرفه خانواده‌ام جدا شده 
و در یک خانه اجاره‌ای زند گی می کنم» زیرا با فرامرز 
خوشبخت بودم. پس از به دنیا آمدن دخترمان فکر 
می کردم دریچه جدیدی از خوشبختی به رویم باز 
خواهد شد. که می‌توانست بشود. اما اولین مر تبه‌ای 
که طعم تلخ نگرانی را چشیدم موقعی بود که شوهرم 
با خبر شد که فر زندمان دختر است و با شوخی و خنده 
گفت:«بچه یعنی پسر...!» و من که فکر می کر دم او 
نیز مانند هر پدری دوست دارد صاحب پسر شود 
اما دخترش رانیز دوست خواهد داشت. به حرفش 
حتی فکر هم نکردم| 

دوسال بعد.یعنی در سال سوم زند گیمان وقتی 
خدا«بر کت دوم» رانصیبمان ‌ساخت و صاحب دومین 
دختر شدم. آن وقت بود که اخم فرامرز را دیدم و 
او بدون رودربایستی گفت:«نکنه تو «دخترزا» باشی 
ماهر خ؟ از همین حالا بگم که اگر برای من پسر نیاری 
کلاهمون میره توهم؟» و من چند روزی سرسنگین 


بودم و اخم کردم. اما با این اميد که فرزند سوممان 
یقیناً پسر خواهد بود به آ ینده امیدوار بودم.اما مگر 
با تقدیر و هدیه خدا می‌توان جنگید؟ 
تمسخرم کرد و حتی گفت:«اگر می‌دانستم قراره بعد 
از ازدواج باتو شجره‌نامه خان_واده‌ام از بین بره غلط 
می کردم پا بگذارم جلو؟» 

ومن چقدر دلم شکست!بد بختی این بود که فر امرز 
همچنان دنبال پسر بود و هر قدر می گفتمش«ما خرج 
این بچه هارو هم نمی‌تونیم بدهیم» او فقط حرف 
خودش را می‌زد:«اگر برام پسر نیاری بهتره بر گردی 
خونه بابات؟» ولی من همچنان عاشق شوهرم بودم و... 
تاروزی که برای چهارمین زایمانم راهی بیمارستان 
شدم. فرامرز تا جلوی در زایشگاه نیز همراهم آمد و 
به جای اینکه مانند همه مردان عاشق به من روحیه 
ببخشد. برایم انگشت تکان داد و گفت:«وای به حالت 
اگر این یکی هم دختر باشه؟» ولی من بر خلاف او رو 
به خدا کردم و با دل شکسته گفتم:«خدایا بچه‌ام سالم 
باشه... هر چی تو صلاح ببینی, راضی‌ام به رضای 
تو!» 

چند ساعت بعد وقتی از بیهوشی در آمدم مانند 
گناهکاری که نگران حکم داد گاه باشد چشمانم 
دنبال پرستار ود کتر بود تااز اوبپرسم و... که دید م 
فرامرز آمد پشت پنجره شیشه‌ای زایشگاه, نگاهی پر 
از نفرت به من انداخت و رفت. در نگاهش چیزی 
بود که هر گز فراموش نمی کنم! فکر می کردم یک 
ساعت دیگر پشیمان می‌شود و برمی گر دد حتی وقتی 
فهمیدم حتی پول بیمارستان راحساب نکر ده و سه 
تادختر خردسال و کوچکم رانیز پشت در گذاشته و 
رفته» باز هم مطمئن بودم پس از خوابیدن عصبانیتش 
برمی گردد؟ خدا می‌داند اگر همسایه‌های مهربانم 
نبودند و پول بیمارستانم را نمی‌پرداختند بايد چه 
می کردم؟ هر طور بود به خانه آمدم و منتظر بر گشتن 
فرامرز ماندم,امااونیامد.فر دانیامد و هفته بعد نیامد 
و.... ماه بعد نیامد 9 سال بعد نیامد و...و من ماندم 
و کوله ب اری از رنج و دلشکستگی و ندامت و تنهایی 
و تنهایی و تنهایی.سال ۱ بود و اوج جنگ من نه 
روی بر گشتن نزد خانواده را داشتم و نه خانواده ام در 
وضعیتی بودند که بتوانم نزدشان بروم و نه در خود 
این توان را می‌دیدم که بخواهم بار زند گی رایک نفره 
بردوش بکشم. اما دو اتفاق به فاصله شش سال باعث 
شد برای خوشبخت کردن فرزندانم بجنگم. مرتبه 
اول ان شبی بود که دختر چهارمم«هدیه» به خاطر 
نداشتن شیر گریه می کرد و سه دختر دیگرم که ۳ ۵ 
و ۷ سالشان بود از گرسنگی گوشه اتاق نشسته بودند 
ونان خالی می‌خوردندا این صحنه را دیدم به خود 
گفتم:«ماهر خ مگه قراره تاوان انتخاب اشتباه تورواین 
طفلکی‌ها بد هند ؟» 

واز فردای آن روز از خانه زدم بیرون وپس از 
کلی این در و آن در زدن, به مدد مدرک دییلمی که 
در خانه پدری گرفته بودم (و به کمک همسایه‌های 
مهربانمان) سرانجام توانستم در یک شر کت تلفنچی 


ان 


شوم قوق کم پوددام با اضافه کار و خیاطی‌های 
شبانه برای دوستانم. به هر مصیبتی بود اجاره‌خانه 
رامی‌پرداختم و شکم فر زندانم رانیز سیر می کردم. 
اتفاق دوم شش سال بعد رخ داد روزی که «هدیه» 
قرار بود در کلاس دوم دبستان ثبت نام کند ومن 
که قبلاً هر چه داشتم خرج سه دختر دیگرم کرده 
بودم» هر روز کار ثبت نام کوچکترین دخترم رابه 
تخیر می‌انداختم[با این امید که پولی از همکارائم 
با قدبسانه‌ها قرش کن ]نایک شب که دض رادم 
خوابی ده بودند و من صدای هق‌هق‌ای را از اتاقشان 
شنیدم به آرامی رفتم بالای سرشان و دیدم هدیه 
است که دارد اشک می‌ریزد. او رادر اغوش کشیدم 
واز اتاق بیرون بردم وپرسیدم:«چرا گریه می کنی 
دخترم؟» و هدیه که از همان خردسالی‌اش نیز پیدا 
بود نبوغ خاصی دارد. هق‌هق کنان گفت:«مامانی. 
راسته که شماو ابجی‌هام به خاطر من فقیر شدین...؟ 
راسته که وقتی من به دنیا اومدم. چون بابایی از من 
بدش می‌اومد گذاشت و رفت... راسته که من بد قدم 
بودم؟» راستی بدقدم یعنی چی؟ 

هدیه اینها را می گفت و هق‌هق می کرد. باید مادر 
باشید و فرزند کوچکتان در یک نیمه‌ شب نزدیک 
پاییز این حرفها را در حضورتان بزند تا بفهمید من آن 
شب چه کشیدم؟!بغضم تر کید و اورابغل کردم و 
صمیمانه‌ترین پاسخی را که می‌توانستم به یک دختر 
هفت ساله بدهم به او دادم:«فقط اینده ثابت می کنه 
دخترم که من چقدر تورودوست دارم؟» وهمان 
شب (پس از اینکه هدیه با خوشحالی خوابید) در 
نیمه‌های شب رو به خدا کردم و نالیدم:«خدایا بهم 
توان بده که هر چهار تا دخترم رو خوشبخت کنم... 
توان بیشتری نصیبم کن تا هر گز نگذارم«هدیه» باور 
کنه که زیادیه...» 

و از آن شب به بعد انگار خداوند نیروی مضاعفی 
به من بخشید که هر گز معنی خستگی را نفهمم» مانند 
یک «ماده‌شیر»باز ند گی جنگید م برای‌اینکه فر زندانم 
کمبودی نداشته باشند دو شیفت کار می کردم و 
سفارش خیاطی می گر فتم و هر کار شرافتمندانه‌ای 
که از دستم ساخته بود برای خوشبختی انها انجام 
می‌دادم و گویی خدانیز که دلش به حال تنهایی من 
می‌سوخت. سنگها را از سر راهم یکی‌یکی برداشت. 
سه دختر بزرگترم پس از اینکه دیپلم گرفتند با 
مردانی از جنس«جوانمردها» ازدواج کردند و همگی 
گر چه مرفه نیستند اما خوشبخت و عاقبت‌بخیر ند 
خواهران ش تفاوتی قائل نشد م ]همانطور که گفتم 
از کود کی‌اش نیز پیدابود آاینده‌ای روشن تر از بقیه 
دارد. خودش نیز ( که در همان هشت سالگی از زبان 
بچه‌های همسایه ماجرای رفتن پدرش را شنیده بود) 
خیلی تلاش می کرد تامرابه آرزوهای دور ودرازم 
برساند واینطوری بود که در رشته مورد علاقه‌اش در 
دانشگاه نیز قبول شد تاخبر مثل بمب صدا کند. دختر 
کوچیکه ماهر خ در رشته پزشکی قبول شد!» 


بقیه در صفحه ۴۱ 


۱۵ : E 


ده جایی که کو زه خودت را گذاشته‌ای سنکت ړ تاب‌مکن 


هثل ۵1 بقای 


>> دانه‌ای که سیبدار بود 

دانه کوچک بود و کسی او را نمی‌دید. سال‌های 
سال گذشته بود و او هنوز همان دانه کوچک بود. 
دانه دلش می‌خواست به چشم پیاید. اما نمی‌دانست 
ا و 
می‌گذشت. گاهی خودش را روی زمینه روشن بر گها 
می‌انداخت و گاهی فریاد می‌زد و می گفت:«من 
هستم. من اینجا هستم. تماشایم کک 

اما هیچکس جز پرنده‌هایی که قصد خوردنش را 
داشتند یا حشره‌هایی که به چشم آذوقه زمستان به 
او نگاه می کر دند. به او توجهی نمی کرد. 

دانه خسته بود از این زندگی: از این همه گم بودن 
و کوچکی خسته بود. یک روز رو به خدا کرد و گفت: 

نه, این رسمش نیست. من به چشم هیچ کس 
نمی آیم. کاشکی کمی بز ر گتر. کمی بزر گتر مرا 
می آفریدی.» خدا گفت: «اما عزیز کوچکم! تو بزرگی. 
بزرگتر از آنچه فکر می کنی. حیف که هیچ وقت به 
خودت فرصت بزر گ‌شدن ندادی. رشد ماجرایی 
است که تواز خودت دریغ کرده‌ای. راستی یادت باشد 
تاوقتی که می‌خواهی به چشم بیایی, دیده نمی‌شوی. 
خودت رااز چشم‌ها پنهان کن تا دیده شوی.» 

دانه کوچک معنی حرف‌های خدارا خوب نفهمید. 
ام رفت زیر خاک و خودش راپنهان کرد. 

۱ 
بود که هیچکس نمی توانست ندیده‌اش بگیرد. 


سپیداری که به چشم همه می آمد. 
> شحاعت ادامه دادن 
زندگی‌ام راهم دارم 


کالین ویلسون ( که امروز نویسنده‌ی مشهوری 
است) وسوسه‌ی خود کشی را که در شانز ده سالگی به 
او دست داده بود. چنین توصیف می کند: 


وارد آزمایش‌گاه شیمی‌مدرسه شدم و شیشه‌ی 
زهر را برداشتم. زهر را در لیوان پیش رویم خالی 
کردم غرق تماشایش شدم. رنگش را نگاه کردم و 
مزه‌ی احتمالی اش رادر ذهن‌ام تصور کردم. سپس 
اسید را به بینی‌ام نزدیک کردم. و بویش به مشامم 
خورد.دراین لحظه. ناگهان جرقهای از آینده‌در 
احساس کنم و سوراخ ایجاد شده در درون معده‌ام را 
۶ 
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ببینم. احساس آسیب آن زهر آن چنان حقیقی بود 
که گویی به راستی آن را نوشیده بودم. سپس مطمئن 
شدم که هنوز این کار را نکر ده‌ام. 

در طول چند لحظه‌ای که ان لیوان را در دست 
گرفته بودم و امکان م رگ رامزه‌مزه می کردم با 
خودم فکر کردم:اگر شجاعت کشتن خودم رادارم. 
پس شجاعت ادامه دادن زندگی‌ام را هم دارم. 

کی وان د کی ا ا 
بسیاری در زمینه‌های داستان. فلسفه. جامعه‌ شناسی. 
موسیقی. ادبیات و علوم غریبه نوشته است. 


>> یک سینی بردار و هر چه 
می‌خواهی, انتخاب کن! 

داستانی در مورد اولین دیدار «امت فاکس». 
نویسنده و فیلسوف معاصر از رستوران سلف 
سرویس؛ هنگامی که برای نخستین بار به آمریکا 
رفت.وی که تا آن زمان, هر گز به چنین رستورانی 
نرفته بود در گوشه ای به انتظار نشست.با این نیت که 
از او پذیرایی شود. اما هرچه لحظات بیشتری سپری 
مب ایا وراه کہا 
کوچکترین توجهی به او ندارند.شدت گرفت.از همه 
ك 
او وارد شده بودند. در مقابل بشقاب‌های پر از غذا 
نشسته و مشغول خوردن بودند. 

وی باناراحتی به مردی که بر سر میز مجاور 
نشسته بود. نزدیک شد و گفت: «من حدود بیست 
دقیقه است که در اینجا نشسته‌ام بدون آنکه کسی 
کوچکترین توجهی به من نشان دهد. حالا می‌بینم 
oS‏ ان 
در مقابلتان اینجا نشسته‌اید! موضوع چیست ؟مردم 
این کشور چگونه پذیرایی می‌شوند ؟»مرد با تعجب 
گفت:«ولی اینجا سلف سرویس است.» سيس به 
قسمت انتهایی رستوران جایی که غذاها به مقدار 
فراوان چیده شده بود اشاره کرد و ادامه داد: «به 
آنجا بروید. یک سینی بردارید و هر چه می‌خواهید. 
انتخاب کنید. پول آن را بپردازید. بعد اینجا بنشینید 
و آن‌رامیل کنید!» 

امت فاکس. که قدری احساس حماقت می کرد. 
دستورات مرد راپی گرفت. اماوقتی غذاراروی 
میز گذاشت ناگهان به ذهنش رسید که زند گی هم 
در حکم سلف سرویس است. همه نوع رخدادهاء 
فرصت‌ها موقعیتهاء شادیها سرورها و غم‌ها در 
اماد را ارہ د تا و 
صندلی خود چسبیدهایم و آن چنان محو این هستیم 
که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دجار شگفتی 
شده‌ايم که چرااو سهم بیشتری دارد؟ در حالی که 
هر گز به ذهنمان نمی‌رسد خیلی ساده از جای خود 
برخیزیم و ببینیم چه چیزهایی فراهم است. سپس 
آنچه می‌خواهیم. ب رگزينيم. 


هیچ وقت عادت نداشته‌ام و ندارم موقعی که ۲ 
نفر با هم گپ می‌زنند. گوش بایستم. ولی یک شب که 
دیروقت به خانه آمدم و داشتم از حياط رد می‌شدم. 
به طور اتفاقی صدای گفت و گوی همسرم و باب 
کوچک ترین پسرم را شنیدم. 

پسرم کف | شپز خانه نشسته بود وهمسرم داشت 
با او صحبت می کرد. من | رام ایستادم و از پشت پرده 
به حرف‌های آنها گوش دادم ظاه رآ چند تا از بچه‌ها 
در مورد شغل پدرشان لاف زده و گفته بودند که آنها 
از مدیران اجرایی بز رگ هستند و بعد از با پسر من 
پرسیده بودند که پدرت چه کاره است. باب درحالی 
که سعی کرده بود نگاهش به نگاه آنها نیفتد. زیر لب 
گفته بود: «پدرم فقط یک کار گر معمولی است» 

همسر خوب من منتظر مانده بود تا آنها بروند 
و بعد درحالی که گونه خیس پسرش رامی‌بوسید. 
گفت: «پسرم. حرفی هست که بايد به تو بزنم. 

تو گفتی که پدرت یک کار گر معمولی اسست و 
درست هم گفتی, ولی شک دارم که واقعاً بدانی کار گر 
معمولی چه جور کسی است. برای همین برایت 
توضیح می‌دهم. در همه صنایع سنگینی که هر روز 
دراین کشور به راه می‌افتند... در همه مغازه‌هاء در 
وهای ارهای اران طرف و اق طرف 
می‌برند...هر جا که می‌بینی خانه‌ای ساخته می‌شود... 
هر جا که خطوط برق رامی‌بینی و خانه‌های روشن و 
گرم: یادت نرود که کار گر ها و متخصصین معمولی 
این کارهای بز رگ را انجام می‌دهند! درست است 
که مدیران میزهای قشنگ دارند و در تمام طول روز. 
پاکیزه هستند. این درست است که انها پروژه‌های 
عظیم را طراحی می کد ولی برای آن که روژیاهای 
SS‏ 
نکن که باید کار گرهای معمولی و متخصصین دست 
به کار شوند!اگر همه روا کارشان رات رک کنند 
و برای یک سال برنگردند. چرخ‌های کارخانه‌ها 
همچنان می گر دد اما اگر کسانی مثل پدر تو سر 
کار شان نر وند. کار خانه‌ها از کار می‌افتند. این قدرت 
زحمتکشان است. کار گرهای معمولی هستند که 
کارهای بز رگ را انجام می‌دهند.» 

من بغضی را که در گلو داشتم. فرو بردم. سرفه‌ای 
کردم و وارد اتاق شدم. چشم‌های پسر من از شادی 
برق می‌زدند. او با دیدن من از جا پرید و بغلم کرد و 
گفت: «پدرا به این که پسر تو هستم, افتخار می کنم. 
چون تو یکی از آن آدم‌های مخصوصی هستی که 
کارهای بز رگ را انجام می‌دهند.» 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


برخوردنامناسب بابیماران 
بر خورد برخی متخصصان زنان در بیمارستان 
میلاد با بیماران مناسب نیست. همچنین بیماران 
را چند نفری با هم به اتاق پزشک می‌فرستند 
وقتی درباره عمل جراحی صحبت شد. پزشک به 
کے ا تن ما کے ی ناد کے 
آنجا مراجعه کنند! از مسؤولان ذی‌ربط تقاضای 
رسید گی داریم. 
فاطمه.ف - تهران 


بی‌انصافی در جریمه 

خیلی وقت‌ها مشاهد شده رانندگان هم در 
خاطرات خود با زگو کرده‌اند که در جاده تخلف 
داشته‌اند. 

N‏ بات ماس انار 
متوقف وارشاد کر ده و بدون صد ور جریمه اجازه‌ی 
رانند گی داده‌و یا پلیس آنهارامتوقف نموده‌و ضمن 
ارشاد و توجیه و تفهیم مبلغ کمتری از آنچه تخلف 
نموده‌اند جریمه کرده که رانندگان هم از این که 
پلیس بامعرفت رفتار کرده خوشحال شده‌اند و در 
مرحله‌ی سوم پلیس با اقتدار و ترش‌رویی آنها را 
متوقف و جریمه‌ایی سنگین برای آنها صادر کرده 
است. 

آنچه حائز اهمیت است بازدارندگی جریمه 
اس اک ا ای ےک ای ارس 
و دلایل دیگر با نرخ‌های کنونی جریمه شود این به 
ورا اکا را 
که سرعت ۲ کیلومتر راهم جریمه کرده‌اند و 
اعلام می کنند ۲ کیلومتر بیشتر از حد مجاز بوده 


است و این انصاف نیست! علی حضوری 


انتصاب ریس جدید اداره بهزیستی رامهرمز 

ار 
خوزستان ماشاالله ویسی به سمت رییس جدید اداره 
بهزیستی رامهرمز منصوب و در آیینی از زحمات 
لا ار مسرب یل ا 

در را توسعه واحد‌های ا 
یک واحد پرورش قارچ خوراکی در رامهرمز 
مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این طرح در نتيجه 
برگزاری کار گاه‌های آموزشی و ترویجی مدیریت 
جهاد کشاورزی توسط خانم صدیقه شریفی در 
روستای صندلی کنعان این شهرستان راه‌اندازی 
گرد ند. 

NL ST CC 
متر مربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیون ریال‎ ۵ 
به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود هر نیمسال‎ 
۰کیلو گرم قارج خوراکی برداشت و روانه بازار‎ 
نماید. رامهرمز -محمدعلی یوسفی‎ 


کاسب‌های هميشه فعال 
بیشتر مغازه‌داران گچساران افرادی هستند که 
از روستاهای اطراف به شهر آمده‌اند. 
برخی از این مغازه‌دارها معنی روز وفات. قتل. 
جمعه و تعطیلی را نمی‌دانند. بجز تعداد اند کی که 
بهبهانی و اصفهانی هستند بقیه به خاطر چشم و 
بیشتر روزهایی که‌باید مغازه‌ها به احترام مناسبت‌ها 
تعطیل باشند همچنان به کسب و کار و فعالیت 
مشغول می‌شوند! خوب است مسوّولان شهری در 
این باره چاره اندیشی و فرهنگ‌سازی کنند! 
علی اکبر حیدری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
دردس رآبگرفنگی 
دوجرخه‌اش داخل جوی ات تسار آلوده سقوط 
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ات له ی جوی‌ها هم معضلی برای 
۱ 
تاجیک. منشعب از بز ر گراه شهید محلاتی گرفته 
شده است. با توجه به غر قاب شدن دوچرخه اگر 
به جای دوچ ر خه. خود کودک در جوی می‌افتاد چه 
اتفاقی رخ می‌داد؟ 
عرفان ف از تهران 
خواسته ریس جمهور چه شد 
با توجه به تأکید ریاست‌جمهور جناب د کتر 
احمدی‌نژاد به مسوولان اجرایی و مدیران مبنی 
بر انتقال نیروی انسانی سازمان‌ها و شر کت‌ها به 
حوزه کاری و مأموریتی خود و اینکه مدیران نباید 
در ساختمان‌های مجلل نشسته و مدیریت کنند. 
متأسفانه شر کت توسعه منابع آب و نیروی اران 
کما فی‌السابق در تهران بوده در حالی که اکثر 
پروژه‌های مهم سدسازی این شر کت در خوزستان 
است. امیدواریم مقامات نمایند گان با توجه به این 
مطالب زمینه انتقال این شر کت وابسته به وزارت 
نیرو رابه خوزستان فراهم سازند. حیدری 


٩نا‎ 


کلمات اهل غربت 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 


$ چه‌می‌خواهی! ¢ 
از عارفی پرسیدند:«اگر پس از مرگ از تو 
بپرسند که چه آوردی» چه می گویی؟» 
گفت:«می گویم گدایی که به در گاه‌سلطان رود. 
به او نگویند چه آوردی, گویند: چه می‌خواهی؟» 
منبع :در کوچه‌باغ‌های حکایت ص ۱۶۸ 
8 تجهیز آخرت 4 
سوید بن غفله می گوید: به محضر امیرموّمنان 
بیعت کر ده‌بودند) واوبر حصیر کوچکی نشسته بود 
وغیر از آن چیز دیگری در خانه نبود. 
عرض کردم: ای امیر مومنان! بیت‌المال به 
دببت قا ات اما در حایفی شما از لوازم و 
مایحتاج زند گی چیزی نمی‌بینم. 
فرمود: ای پسرغفله! خانه‌ای را که باید از آن 
بیرون رفت نیاز به اثاث ندارد. ما خانه‌ای داریم که 
بهترین متاع خود رابه آن جاانتقال می‌دهیم و زود 
باشد که به سوی آن رهسپار گردیم. 
منبع: ینابیع الحکمه. ص ۵۵۱ 


8 تیجه‌اطاعت ) 

ابراهیم ادهم گفت: 

به چوپانی برخوردم. از او پرسیدم: یا جرعه‌ای 
اب یا شیر نزد تویافت می‌شود؟ 

گفت: اری! کدام رابیشتر دوست می‌داری؟ 

گفتم:آب, آن گاه عصایش را بر سنگی سخت 
و بی‌شکاف فرود اورد و9 اب از ان فوران کرد. 
آبی سردتر از برف و شیرین‌تر از عسل. شگفت 
زده گشتم. 

چوپان گفت: تعجب مکن: هرگاه بنده‌ای 
مولایش را اطاعت کند همه چیز از او اطاعت 
خواهد کرد. 

منبع: ینابیع الحکمه. ص ۵۰۳ 


8 عیسی(ع) ودنیا ) 


قرت ع بھی )دارا در ادات خوذیه 
صورت پیر زنی دید: گفت:«چند شو هر داشته‌ای؟» 
گفت:«در عدد نیاید از بسیاری!» حضرت 
گفت:«مر دند یا طلاقت دادند؟» گفت:«من همه 
را کشتم» عیسی گفت:«عجب از این احمقان دیگر 
که می‌بینند که با دیگران چه می کنی, ولی باز در تو 
رغبت می کنند و عبرت نمی گیر ند» 

منبع: حکیمانه ص ۱۸-۱۷ 

8 کربه 6 
یکی از بزرگان بسیار می‌گریست. گفتند: 
«می‌تر سیم چشمانت نابیناشود.» گفت:« کور شدن 
از گریه بسیار در دنیانزد من محبوب تر است تا کور 

شدن از عذاب آتش در قیامت» 
منبع: کشکول ص ۶۷۴ 


رار سے م ۷ 


دن و ان ر ااصلاح ذنمو دن خود به مز لار تکاب خطای د بگر ی است 


6 کنفو سیوس 


شیطان تاسمانی حیوانی که به یکی از نخستین سرطانهای مسری مبتلا شد 


گزارش خارجی 


در سه بخش «بهداشت و سلامتی» «انرژی» و «سرزمین برای زن دگی و فعالیت» حرکت به 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


سوی آینده آغاز شده است 


آینده آغاز شده‌است 


# به زو دی برای سرطان و دیابت هم با ید واکسن بزنیم 


چه آ بنده‌ای مهم است؟ 
«سال‌هاست که پژوهشگران درباره آینده بشر به ویژه در بخش‌های روبات, کامپیوتر وار تباطات سخن 
رواد اند ونود ارا ند :ای می د هند که زند کے رای رای اذ سان اسان تر می ساز دما واقعی غیراراین 
است. آینده واقعی تکنولوژی صرف نیست بلکه چند پد يده مهم است که در کنار یکدیگر آینده را تشکیل 
می‌دهند. بهداشت و سلامتی» سوخت و انرژی و سرزمین برای زند گی. 


تا کنون سیستم سلامتی و درمان آدمی‌بدین شکل 
بوده که یک تفکیک کامل میان بیماری عفونی و قابل 
انتقال (نظیر وبا سرخک و...) در برابر بیماری‌های 
انفرادی و بعضاً خطر ناک (نظیر سرطان, دیابت. حمله 
مغزی و...) وجود داشته است. 
اما آینده‌بهداشت وسلامتی در انسان‌موید این 
نکته است که دیگر چنین تفکیکی وجود نخواهد داشت 
که مثال واضح آن وا کسن‌ها می‌باشند که تا کنون آنها 
راتنهادر برابر بیماری‌های عفونی و قابل انتقال و برای 
بالابردن سطح مصونیت در انسان مورد استفاده‌قر ار 
می‌دادیم. آما| کنون سخن از وا کسن‌های ضد سر طان یا 
ضد دیایت می‌شود که یک احتمال کاملاً واقعی است و 
پژوهش‌های چند وجهی وهمه جانبه بر ای عملی کردن 
آن در حال انجام است. 
سرطان قابل انتقال 
جزیره‌ای به نام«تاسمانی» که در فاصله‌ ای نسبتاً 
نزدیک از سواحل‌شمالی استرالیاواقع شده‌است.محیط 
زیست نوعی حیوان به نام «شیطان تاسمانی»است که 
د رحد واندازه‌های گربه‌های معمولی است اما از نظر 
شباهت چهرهو جسم مخلوطی از موش و گربه تلقی 
می‌شود. در سال ۹۹۶ ۱ در تاسمانی یکصد و پنجاه 
هزار شیطان تاسمانی زند گی می کر دند. امااکنون 
۸ 


۳ یر 
لر ے سے ی 


شمار آنهابا کاهش ۶۰درصدی مواجه شده است 
وتنهادرطی ۱۵سال گذشته‌تعداد آنهابه فصت 
هزار کاهش یافته اسست. دلیل این کاهش عجیب هم 
مشخص شده‌است. سر طانی موسوم به «سرطان 
صورت قابل انتقال» باعث قتل عام حیوان شده است. 
در واقع این سرطان نوعی تومور می‌باشد که در چهره 
و ده ان حیوان رشد می کند و در کمتر از شش ماه 
باعث مرگ او می‌شود. این تومور بر اثر گاز گرفتن 
که از عادات شیطان تاسمانی است ایجاد می‌ شود و با 
همین گاز گر فتن‌ها به حیوان ات دیگر هم انتقال پیدا 
می کند.این نخستین‌باری بود که تومور سر طانی به 
صورت قابل انتقال در یک موجود زنده مشاهده شد. 
درواقع با هر گاز. نوعی عفونت از حیوان به حیوان دیگر 
انتقال پیدا می کند که همین عفونت است که باعث به 
وجود آمدن و رشد تومور می‌شود درواقع مشاهده این 
نوع سرطان و انواع سر طان‌های قابل انتقال دیگر در 
حیوانات زنگ خطر راهم برای انسان به صدادر آورده 
است. تا کنون تصور می‌شد که سیستم مصونیت انسان 
به سر کر ده گی گلبول‌های سفید اجازه انتقال سرطان 
رااز شخصی به شخص دیگر نمی‌دهد. اما مشاهده 
چند مورد که همگی از اواخر قرن ۲۰ آغاز شد موید 
این‌نکته است که بدون تر دید به زودی درانسان 
شاهد نفوذپذیر شدن سیستم مصونیت در برابر انواع 


ارو ۳۶۹۲ 


پروفسور «هاوسن» که به خاطر پژوهش در سرطان رحم 
به در بافت جایزه نوبل نائل شد 


خاصی از سرطان‌ها به ویژه در بخش پوست. چهره و 
قسمت‌های خارجی بدن خواهیم بود.هم | کنون در 
| فریقا مواردی از این دست در قبایلی که با فقر شدید 
مواجه‌هستند وبامشکل تغذیه و کمبود دارودر گیر 
می‌باشند آغاز شده است. 
عفونت باعث سرطان و دیابت 

یکی‌دیگراز موارد تغییر در سیستم مصونیت انسان, 
عفونت‌های قابل انتقال است که خود می‌تواند باعث 
سرطان شود که درواقع به معنای آن است که سرطان 
مذ کور قابل انتقال می‌شود. این مهم در انگلستان ودر 
سال ٩‏ ۲۰۰ تجربه شده‌است. در آن‌سال تعداد سه 
هزار مورد سرطان رحم شناخته شده‌میان بانوان پیدا 
شد که از این تعداد یک هزار مورد یعنی یک سوم به 
مرگ شخص منتهی شد. حال در میان ٩۷‏ در صد از 
این تعداد هم نوعی بیماری عفونی در رحم موسوم به 
ویروس 1.۳.۷ که به شدت قابل انتقال می‌باشد وجود 
داشته است. (ویروس مذ کور از طریق مردان تنهاقابل 
انتقال است. اما آنها مبتلانمی‌شوند) 

حال کاملاً مشهود است که در ٩۷‏ درصد انتقال 
۷( کوتاه برای ویروس پاپیولای انسانی) در روی 
سیستم رحم وزاد و ولد زنان که از نظر پوستی‌دارای 
ماهیتی کم قدرت می اشد باعث ایجاد تومور شده که 
در اکثریت قریب به اتفاق موارد هم تومورها سرطانی 
می‌باشند. این هم نوعی بیماری زاییده اواخر قرن ۲۰ 
می‌باشد که قدرت عبور از دیوار مصونیت انسانی را 
داشته است. 

مشکل یاد شده‌در مرض‌قند(دیابت) از نوع درجه 
یک هم مشاهده‌شده است.آغیر آ پر طبق آمار زتیعی 
تعداد بسیاری از مبتلایان به بیماری قند از نوع شماره 
یک مبتلا به نوعی عفونت میکروبی نیز شده‌اند که در 
محیط زیست ما وجود دارد واز طریق دهان وارد بدن 
انسان می‌شود. 

پس از پژوهش‌های بسیار دانشمندان پی به این 
نکته بردند که میک روب مذ کور به خاطر عفونتی 
که در بدن ‌ایجاد می کند درواقع دروازه‌رابر روی 
بیماری قند از نوع اول می گشاید. در اینجا هم مانند 
سرطان متو جه می‌شویم که یک بیماری عفونی سیستم 
مصونیت انسان را در مقابل بیماری قند در هم شکسته 
وباعث شده است که بیماری قند هم بر ای نخستین بار 
از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. 

درمان یا پیشگیری 
حال پس از بر وزاین مشکلات.بسیاری به دنبال 


«درمان» مناسب رفتند اما از سوی دیگر بسیاری 
از پژوهشگران‌اعتقادبه پیشگیر ی یاهمان 
2 سیستم «وا کسیناسیون» دارند. تا کنون هر گز 
تصور نمی‌شد که انسان روزی مجبور شود تاخود 
رادر برابرسرطان ودیابت وا کسینه کند.امااین 
روز رسیده است و تداخل بیماری‌های عفونی با 
سرطان و دیابت این زمینه رابه وجود آوردهاست 
و مشخص است که بهترین راه‌درمان همانا بالا 
بردن سیستم مصونیت به کمک وا کسن می‌باشد 
که باید در سنین پایین تر انجام گیرد. 

درانگلستان از هم اکنون این واکسن برای 
جلوگی ری از 1.۷ و سرطان رحم به صورت 
مشترک در مرحله تولید قرار گر فته و در واقع 
آینده‌بااین وضعیت ویژه آغاز شده‌است و به نظر 
می‌رسد که راه آینده هم از همین ایجاد مصونیت 
مضاغف به کمک و گس می گڈ زد که انان زا زر 
برابر سرطان»بیماری قند و احتمالاً در آینده در برابر 
که بااین تغییر ساختاری در سیستم مصونیت انسانی 
به طور قطع انواع نارسایی‌های قلبی و مشکلات مغزی 
هم توسط نوعی ویروس و میکر وب قابلیت انتقال پیدا 
خواهد کرد و می‌دانیم که انتقال چنین ناهنجاری‌های 
خطرناکی تا چه حد برای سلامت انسان و جامعه 
می‌تواند زیا ن آور باشد. 

انرژی و سوخت 
نجات دهنده‌ای به نام گازهای سنگی 

تقریباً همه در این که بحران انرژی و سوخت در 
آینده‌یک بحران جدی‌است و مشکلات عدیده‌ای را 
به وجود می آورداتفاق نظر دارند. اما آنچه که همه و 
حتی پژوهشگران راغرق در تفکر کرده این واقعیت 
است که چگونه می توان بااین بحران‌د ر گیر شد وبر 
آن غلبه کرد؟ 

دراین میان کشف یکی از منابع زیرزمینی که همانا 
سنگ‌های صیقل یا سنگ‌های زیر زمینی می‌باشند, در 
مناطقی از اروپا و آمریکا که در آن مناطق بقایای دوران 
سوم زمین‌شناسی وجود دار د باعث شده که در داخل 
این سنگ گاز کشف شود. حال گاز مرغوبی که در داخل 
سنگ‌های‌صیقل یا آ تش‌نشان در عمق‌بین ۰ تا 
۰ متری زمین وجود دارد باعث شده‌است که بشر 
یک امیدواری واقعی برای جلو گیری از بحران انرژی به 
دست آورد. بحرانی که از هم اکنون وحشت فراوانی را 
در محافل تولید وسرمایه ایجاد کرده‌است. البته نکته 
قابل تعمق این است که بر خلاف نفت و گاز طبیعی که 
درمناطق قدیمی وباقی مانده‌از دوران اول زمین شناسی 
مانندخاورمیانه و آفریقا کشف شده‌است.منابع گاز 
سنگ‌های آ تش فشان در مناطق تازه‌تر متعلق به دوران 
سوم زمین‌شناسی کشف شده‌اند. بر ای توضیح بهتر 
بد نیست آشاره کنیم که منابع انرژی باقی مانده در 
کشورهای مختلف به‌این شماراست: آمریکا( ۵۰سال)» 
انگلستان(٩‏ سال), فرانسه( ۲۰ سال) و هند ۵۴ سال و 
میزان منابع گاز طبیعی دراین کشورها نیز به ترتیب ٩‏ 
- ۲-۳و ۱۲ تریلیون مترمکعب. 


جد ول بالابه وضوح نشان می دهد که چگونه به کمک 
میدان‌های گاز سنگی موجود کشورهای صنعتی قاد ر 
می‌شوند تااز بحران انرژی که پایان عنقریب منابع انرژی 

محیط زند گی و سرزمین 

یکی دیگر از موارد بحران در دنیا هماناپایان یافتن 
محیط و سرزمین‌های قابل زند گی است که به دو دلیل 
این بحران حادت خواهد شد. 
تخریب آن رابه دنبال داشته است ودیگری‌هم که 
است که با نرخ فزاینده‌ای این جمعیت در حال افزايش 
می‌باشد و طبیعی است که جمعیت بیشتر نیاز به محیط 
زند گی بیشتری دارد که متأسفانه در روی کره‌زمین 
وجود ندارد وچنین است که انسان به گزینه بعدی 
روی‌میآورد و آن استفاده‌از محیط‌های بیکر ان در 
فضااست که از هم | کنون‌هم این حر کت به‌سوی آینده 

جایزه برای سریعترین 

هم اکنون شر کت گو گل برای گروهی که بتوانند 
بر روی کره‌ماه جایگیر شده و حر کت مثبتی آغاز کنند 
یک جایزه‌بز رگ تحت عنوان «ماه*» تعیین کر ده‌است. 
درواقع برای دریافت این جایزه تیم‌های بین‌المللی باید 
با مخارجی که خود آن راهزینه می کنند چه باانسان و 
چه بدون انسان به کره ماه سفر کرده و در نقاط مختلف 
آب رادر کره‌ماه‌به راه‌اندازند و یا گلخانه‌ها رادر 
ماهبه کار انداز ند ویاحتی به‌منابع زیرزمینی دست 
بیاندازن د. تا کنون ۵ تیم مختلف برای دریافت این 
جایزه‌ثبت نام کرده‌اند که شر کت کنند گان در مسابقه 


از نقاط مختلف جهان مانندچین و رومانی حاضر 
به رقابت شده‌اند. جایزه اصلی ۲۰میلیون دلار 
می‌باشد که بر نده باید تضمین کند که آن رادر راه 
ایجاد بهترین محیط برای زند گی در فضااستفاده 
کند. پدیده‌نقل مکان کردن انسان به فضا به هیچ 
وجه شوخی نیست و یک پدیده کاملا جدی است 
وحتی بر خی از شر کت‌های بز رگ فروش ملک و 
املا ک هم شروع به ثبت نام از افرادی کر ده‌اند 
که خواهان خرید ملک و املاک در فضا به ویژه 
کره‌ماه و کره مریخ می‌باشند. طبیعی است که به 
خاطر نزدیکی راه و سفری که تنها ۴ روز به طول 
می‌انجامد هد ف اول کره‌ماه‌می‌باشد که بش تا 
حدودی از مشکلات مربوط به زند گی روی آن 
آگاه است.اما در این میان مناطقی هم وجود دارند 
که در هاله‌ای از راز ورمز به سر می‌برند و بشر 


امیدواراست که بابه دست آوردن پدیده‌های‌حیاتی 
برای زند گی مانند آب دراین مناطق خود رااز شر بحران 
جلب نظر بیشتر خوانند گان عزیز به مناطقی در فضا 
می‌پردازیم که فعالیت برای تبدیل کردن‌این مناطق و 
محیط برای زند گی از هم اکنون آغاز شده است. 

بر ۴ 2 


ماه 
خریداری 
قطعات ملک 
روی‌ماه‌باقیمتی 
معادل ۹۵۰ هزار 
دلار برای‌هر قطعه آغاز می‌شود و آنگاه‌اين قیمت با 
توجه‌به سخت یا آسان بودن وضعیت زند گی روی 

مناطق قابل ذکر روی کره‌ماه که از هم اکنون 
طرفداران بسیاری هم دارند عبار تند از: 

پایگاه آرامش 

این پایگاه در واقع یکی از ارامترین وساکت‌ترین 
آپولوی ۱۱ انتخاب کرده‌بودند وبه همین دلیل‌این 
بخش از ماه را به عنوان جذاب‌ترین مکان توریستی 
انتخاب کر ده‌اند. طبیعی است که شخص یا گروهی 
که قطعه آرامش را خریداری کند. بلافاصله می‌تواند 
آن را به یک مر کز جلب مسافر و جهانگرد تبدیل کند 
وبه یکباره‌سود کلانی به دست آورد. یکی از نهادهایی 
که برای خرید پایگاه آرامش عزم خود راجزم کرده 
است ایالت کالیفر نیا می‌باشد که از زمان زمامداری 
آرنولد شوار تزنگر, روی آن حساب جداگانه باز کرده 
ومی‌خواهد آن رابه یک منبع تاریخی/جهانگردی 
تبدیل کند. درخواست نامه‌ایالت کالیفرنیاهم اکنون 
به ثبت رسیده است. 

غارهای ماه 

چند تصویربرداری بسیار ویژه از بخش تپه‌های 

غارهایی در این بخش واقع شده‌است. طبیعی است 


اک( فصلا ت خو ب محصو ل تحر به است و از دست دادن 


۱ 


دش 


و اعتبار. محصول فصله ت ید 


بقیه در صفحه ۳۲۱ 


ان 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
3۹1۸ 


خریب برد باسنا 


شکستن قفل مغازه‌ام مجاز است؟ 

خلاصه سوال: 

بنده بازنشسته شر کت نفت هستم. تصمیم گر فتم 
که مغازه‌ام را که تجاری مسکونی است راه‌اندازی کنم 
اماهمین که آمدم این طرح راپیاده کنم یکی از اقوام 
دور پیشم آمد وباالتماس وخواهش گفت که بیکارم و 
من هم مغازه را بدون گرفتن قرار داد محضری و حتی 
قرارداد کتبی معمولی و به عبارتی قرارداد دستی به 
ایشان دادم اوایل هر ماه اجاره رامی‌داد. درست ۴ماه 
کرایه‌راداد بعد تا ۶ماه کر ایه نداد بعد خبر دارشدم که 
خانه استیجاری خود را تخلیه کر ده و با خانواده به نقطه 
نامعلومی رفته‌اند یعنی از این شهر رفته‌اند. با تلفن 
همراهش تماس می گیرم مرتب خاموش است. 

حال این سوال برایم مطرح است: قفل مغازه را 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت*۱تا۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۲ 
مشاوره‌ حضوری‌باهماهنگی قبلی 


# پسرم در سال سوم دبستان درس می‌خواند 
وازنظر هوشی بسیار خوب است و تاسال پیش. از 
نظر در سی‌هم خیلی موفق بو اما از امسال دوست 
ندارد به مدرسه برود واصرار دارد که در خانه بماند 
ویابا بچه‌های کوچکتر بازی کند و همه بهانه اش این 
است که قد من کوتاه است. البته اواز همکلاسی‌هایش 
کوتاه‌تر هست و خودش می گوید که بچه‌های کلاس 
من را« کوتوله» صدامی زنند. 

9 حقیقت این است که احساسی که پسرتان 
نسبت به «خودش» دارد. احساسی است که او به 
تدریج در برخوردهای اجتماعی پیدا کرده‌است‌اول 
باید واقعیت راپذ یرفت وبعد تلاش کرد ووضع موجود 
را تغییر داد. لطفا به نکات زیر توجه کنید: 

الف -سعی کنید همیشه با اوار تباطی محبت آمیز 
ومتقابل داشته باشید.هر گز دربر خورد بااواز خود 
وا کنش منفی نشان ند هید وشکایت‌هایش راجدی 
نگیرید. مثلا هنگامی که تعریف می کند که بچه‌ها به 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


عوض کرده و قفل دیگری به آن‌زده‌است آیامن 
می‌توانم قفل مغازه را بش‌کنم و از مغازه‌ام استفاده 
کنم؟ 
می‌ترسم در آن اثاثیه باشد فردابیاید وادعا کند 
در مغازه‌ام پول و وسایل بوده و مفقود شدهو مرا متهم 
کند. آیامی‌تواند اتهام بزند؟ آیابرای شکستن قنل 
از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کنم ؟ طلبکاری خود 
راازاین شخص که فعلاً مجهول‌المکان است چگونه 
به‌دست آورم؟ 
علی مهاجر - گچساران 
«اعمال حق مالکیت» 
پاسسخ:به نظر می‌رسد که با مستأًجر ملک خود 
قرارداد اجاره شفاهی منعقد کر ده‌اید و مدت اجاره 
ومبلغ آن برای هر دوی شسما معلوم بوده است. اگر 
این چنین است مقر رات عقد اجاره بر روابط حقوقی 
شماحاکم است و تاپایان‌مدتی که‌قرار تان بوده‌وی 
اینکه چنانچه مدت تعیین شده به پایان رسیده ويا 
اصلامهلت مش خصی تعیین نشده حق دارید بااتکابه 
حق مالکیت خود از تضر ر بیشتر جلو گیری نمایید وبا 
شکستن قفل مغازه مال خود را متصرف شوید.البته در 
حالت معمولی این موضوع جرم بوده و قابل مجازات 


من«کوتوله» می گویند. این رفتار همکلاسی‌هایش را 
سریعاو به طور مستقیم در نزد او محکوم نکنید و کاملا 
با خونسردی سخن بچه‌ها رابی‌آهمیت شمر ده و آن را 
فقط یک شوخی تلقی کنید و نه یک عیب. 

هر چه‌بیشتر به‌اومحبت کنید. نظر شمابرایش 
بیش از نظریه‌های دیگران اهمیت پیدامی کند. 

ب -به نقاط قوت فر زند خود بیشتر توجه کنید واو 
رابرای نشان دادن استعداد هاو مهارت های بالقوه‌اش 
مورد تشویق قرار دهید. مسلماوقتی که او در زمینه‌ی 
درسی.هنری.ورزشی واخلاقی توانایی‌های قابل 
توجهی از خودش نشان می‌د هد. بدون شک در این 
ارتباط معلم E‏ رامی‌تواند عهده‌دار 
باشد.به این معنا که نگرش بچه‌های کلاس رابیشتر 
متوجهتوانمندی‌هاومهارت‌های خاص فرزند شما 
سازد. 

ج-سعی کنید در شرایطی که ممکن است. 
پسرتان را با افراد بسیار موفقی چون چارلی چاپلین که 
قدشان کوتاه بوده آشنا کنید. 

د -برای اينکه ارتباط بیشتری بین فرزندتان و 
همکلاسی‌هایش برقرار کنید. در صورتی که امکانش 
باشد به مناسبت خاصی مانند سالگرد تولد همه‌ی 
همکلاسی‌هایش را دعوت کنید. مطمئن باشید از روز 
بعد. محبت فرزند تان در دل‌های دوستانش خواهد 
نشست و دیگر او را رنجیده‌خاطر نخواهند کرد. 
آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


است.امادر این حالت که فقدان‌هر گونهسندیامدر کی 
مبنی بر وجو د عقد اجاره سبب طولانی شدن هر نوع 
دعوی شمادر داد گستری خواهد شد وابتداباید عقد 
اجاره‌راثابت نموده وسپس انقضاء یا فسخ آن راتقاضا 
کنید بهتر است شخصابه این امر مبادرت نمایید. در 
غیر این صورت مجبور هستید ماه‌ها در داد گستری 
پیگیر این قضیه شوید. 

چنانچه در مغازه اثائیه‌ای وجود داشته باشد آنهارا 
همانجاباقی نهاده‌ویا در جای دیگری محافظت نمایید. 
تهمت‌زدن آ سان است وبه راحتی‌انجام می‌شوداما 
اثبات آن کاری است مشکل که نیاز به دلایل ومدارک 
قطعی دارد. چون طرف مقابل سند ی شاهد یا دلیلی هم 
بر عقد اجاره ندارد و شمانیز قصدی مبنی بر تصرف 
اموال ایشان ندارید. اتهام بسیار سخت خواهد بود. 

برای وصول طلب خود لازم است با توجه به دلایلی 
که دارید بر علیهاودعوی مطالبه وجه طرح نموده‌و 
ایشان رامجهول‌المکان معر فی نمایید.دعوی مطالبه از 
طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی‌ادامه‌یافته ومنتهی 
به محکومیت وی خواهد شد. بعد از مر احل قضایی و 
صدور و ابلاغ اجراییه به وسیله روزنامه رسمی, شما 
می توانید با اعمال ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی 
حکم جلب وی راتحصیل کنید.امادستگیری وی منوط 
به آ گاهی شما از محل زند گی او خواهد بود. 


ونکته آخر اینکه با توجه به تغذیه اووبادر نظر 
داشتن اینکه اوهنوز سال‌های متمادی رادر سال‌های 
رشد خواهد بود این موضوع رابه او گوشزد کرده‌واورا 
باورزش‌هایی چون بارفیکس وژیمناستیک آشنا کر ده 
ویاحتی نامش رادر یک باشگاه بنویسید ویقین داشته 
ا کو کل بر طرف ادد 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


می خواهم در کنکور هنر شر کت کنم 


# امسال تصمیم دارم در کنکور هنر شر کت کنم. 
منابع آزمون دروس تخصصی‌هنر چه کتاب‌هایی 
هستند؟ 

#۴ مجموعه ششم یاهمان گر وه‌هنر در کنکور 
سراسری شامل ۶زیر مجموعه هستند که با توجه به 
زیرمجموعه مربوط ضرایب دروس متفاوت 
مباحث آزمون از ۷بخش در ک عمومی‌هنر.در ک 
عمومی ریاضیات و فیزیک, ترسیم فنی و خلاقیت 
تصویری, خلاقیت نمایشی, خلاقیت موسیقی, خواص 
مواد و دروس تشریحی تشکیل می‌شود. 

منابع هفت بخش مذ کور کتب کار گاه هنر او 
سیر هنر در تاریخ او ۲.طراحی ۱و ۲.هنر وادبیات 


فار سی انسان, فضاءطراحی. آ شنایی بامیراث هنری» 
مبانی هنرهای تجسمی .تاریخ هنر ایران تاریخ هنر 
جهان, علم مناظر. مبانی تصویر سازی. خوشنویسی. 
آشنایی بابناهای تاریخی. خط در گرافیک, تر سیم 
فنی, آاشنایی با موسیقی و آشنایی با هنرهای نمایشی 
است. 

# دروس تشریحی در آزم ون هنر در تمام 
گرایش‌هاموثر است؟ 

خی .این بخش از آ زمون فق_ط مر بوط به 
زیرمجموعه او ۲است که در آن ضریب ۳رابه 
خود اختصاص داده. زیر مجموعه یک شامل ار تباط 
تصویری «گرافیک. نقاشی(کلیه گرایش‌ها) و 
زیر مجموعه دو: طراحی صنعتی است 

# رشته عکاسی مر بوط به کدام زیر مجموعه است 
وضرایب دروس در آن به چه شکلی است؟ 

ا و ی ا 


درک عمومی | در ک عمومی قیت | خواص 
ر 9 ۳ مواد 


#۶ حد ود ر تبه قبولی در دانشگاه‌های ر وزانه تهران 
در چه حد است؟ 

دانشگاه‌هنر تهر ان تاحدودرتبه ۲۵ تجربه‌قبولی 
داوطلبین سنوات گذشته را داشته ایم. 

کد کسب این رتبه مستلزم کسب این میانگین 
درصد عمومی ۸ و دروس اختصاصی ۰است. 


دانستنیهایحقوق برای عموم 


حقوق خانواده 
آیامی‌دانید؟ 

#اگر منزلی که شوهر تهیه نموده‌مناسب شئونات 
اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال 
ضرروزیان شرافتی‌یابدنی(آزار واذیت) زن‌باشد. 
خروج زوجه‌از آن منزل»نشوز وعدم‌اطاعت محسوب 
نمی شود ونفقه تازمان بر طرف شدن مشکل به وی 
تعلق می گیرد. 

#درفاصله عقد وانجام ازدواج, نفقه‌ای به زن 
تعلق نمی گی رد مگراینکه زن جهت شروع زند گی 
اعلام آماد گی نماید ولی مردازبردن‌همسرش 
خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت 
نفقه می‌باشد. 

#زنی که شوهرش نفقه پر داخت نمی کند هم 
می تواند شکایت کیفری نماید وهم دادخواست حقوقی 

#نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل 
مطالبهاست‌ونفقهزمان گذشته از طریق ارائه 
دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. 

# به زنی که بعد از عقد. شروع به زندگی زناشویی 
و رفتن به منزل شسوهرش رامنوط به پرداخت مهریه 
نماید. نفقه تعلق می گیرد. 

#اگر شوهر باداشتن استطاعت مالی نفقه زن 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاوره تلفنی دوش نبه ها: 
از ساعت ٩‏ الی۱1 با شماره تلفن: 


۱۳۹۸ 


خودرابا وجود تمکین همسرش به وی ندهد. و یااز 
پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه خودداری 
نماید مجازاتش برابر قانون از سه ماه و یک روز تا پنج 
ماه حبس است. 

# در زمان عده طلاق رجعی که سه ماه و ده روز 
پس از ثبت طلاق می‌باشد مر د مکلف به پر داخت نفقه 
همسرش می‌باشد. 

#اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از 
همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌ای به زن 
تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه در تمکین شوهر قرار گیرد. 

##مهر یه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد 
عقد نکاح» زن مالک مهریه می‌شود. 

#عدم تعیین مهر یه د راز دواج موقت باعث بطلان 
عقد می‌شود. 

#مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و 
اتتقال قهری به ورثه است. 

#اگر شوهری فوت کند ودیه‌ای به ورثه برسد 
با توجه به اینکه مهریه جز و دین ممتاز است همسر 
می‌تواند قبل از تقسیم دیه» مهریه خود رااز دیه مطالبه 
نماید. 

#در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه رااز 
طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسوّول به 
پرداخت می‌باشد. 

# شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش راندارد و 
فقط تازمان بقای زند گی مشتر ک حق استفاده‌از این 
اموال را دارد. 


دکتر عین الله چرامین 

(دندانپزشک) 

زمان مشاوره: 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ وانتشا سکن و رد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: TT‏ ی 


باتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الد کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


ایی یاو کین کے دای ۱۳۳ 


آنچ هگذشت :در شماره قبل خواند ید که مددجوی ۴ ۲ ساله ماا زگذشته‌اش‌برایمان 
گفت.اینکه پد ری خلافکار داشته که عاقبت وقتی او ٩‏ ساله وخواهرش ۳ ساله بود روانه 
زندان می‌شود ومادرش با رها کردن بچه‌ها تمامی اموالی را که شوهرش به ناما وکرده 
بود را تصاحب کرده وزن دگی جدیدی را آغاز م یکند. پد ربز رگ پدری بچه‌ها حضانت 
آنها رامی‌پذ یرداما مددجوی‌ما پس از یک سال زن دگی با آنهافرار راب ر قرار ترجیح‌داده 
وبه پدربز رگ مادری‌اش پناه م یآورد اما آنهااو رابه پرورش‌گاه می سپا رند. سرانجام 
شتن مشکلات متعدد سرانجا مکارش‌سامانی‌می گیرد وبالاخره 


می‌تواند به شکل مستقل برای خودش‌مغازه‌ای اجاره کند. در همین زمان بادختر یآشنا 
می‌شود وا زآنجا که تشنه توجه و محبت بود»جذب او می‌شود. این مجذ وب شدن همراه با 
اعتماد صادقانه‌ای بود که سرانجام به تصمیم برای زن دگی مشت رک 
بامهر یه بالاو مخارج عروسی سنگین و... تااینکه سه ماه بعد ا زآغاز زن د گی مشت رکشا 
دختر یکی از همسایه‌هادر نبود همسرش ب هآپارتمان آنهام ی آید وزنگ خانه رامی زند 
واصرار می کند که با من صحبت لا زمی دارد... 


ختم می‌شود .آن هم 


واینک ادامه ماجرا: 


صلاح ندیدم بیش از آن‌اوراپشت در نگه‌دارم.در 
راباز کردم و دختر ک وارد خانه شد و تند و تند شروع 
کردبه‌ حرف زدن واز علاقه‌اش به من گفت واینکه 
خیلی تنهاست وبه یک هم صحبت نیاز دار د ونمی تواند 
خوردم!برايش آنچه را که واضح و آشکار بود دوباره 
توضیح دادم که من مردی متاًهلم. تازه‌از دواج کرده‌ام 
و همسرم را خیلی دوست دارم و حاضر نیستم به هیچ 
قیمتی به او خیانت کنم. اما او آنقدر ابرام و اصرار کرد 
از اوقت و حدا کثر ماهی یک بار به تلفن‌هایش جواب 
دهم. مانده بودم چه بگویم 
می کر دم.دلم نمی خواست او زنگ بزند تامن مجبور 
شوم به تلفن‌هایش جواب دهم.اما از بخت بد اوهر از 
چندی تماس می گرفت و اگر جواب نمی دادم پشست 
سر هم زنگ می‌زد ومن به خاطر اینکه مبادا وقتی به 
تلفن‌هایش جواب دهم اماسعی می کردم خیلی او رابه 
این رابطه تلفنی وابسته نکنم.شاید همین ‌بی توجهی‌های 
من باعث شد حس حسادت و بغض و نفر ت او تحریک 
شود وشروع کرد به شیطنت!برای مثال وقتی همسر م 
نبود ومن به منزل می آمدم باهمسرم تماس می گرفت 
و می‌گفت من خانمی را به خانه آورده‌ام!|همسرم اوایل 
جواب می‌دادم. اما هیچوقت نمی‌دانستم این سوّالات 
ریشه در کجادارد! تااینکه بالاخره یک شب همسرم 
طاقت نیاورد وبرایم گفت که دختر همسایه پایینی 
هر از چندی آمار مرابه او می‌دهدا پرسیدم خب تو 
به شوهرم اعتماد دارم و دیگر هیچوقت اجازه ندارد 
در مورد شوهرم این دروغها را به هم ببافد. اما بعد در 
من نگرانم. چرااو باید این حرفها را در مورد تو بگوید! 
من چو تی وا شک دز دل عبرم هه 


و حقیقت رااز زبان خودم ونه از زبان دیگری بشنود. 
برایش ماجرای آمدن آن روز او و پیشنهاد دوستی‌اش 
رابرای همسرم گفتم و از او خواستم خودش با او تماس 
بگیرد وبگوید دیگر مزاحم من نشود. همسرم‌باشنیدن 
توضیحات من خیلی از دختر ک ناراحت شد.از طرف 
دیگر چون فقط سه ماه‌از از د واجمان می گذ شت. جابجا 
شدن وتغییر مکان هم برایمان واقعاً مکان پذیر نبود. 
همسرم به خاطر اینکه شر دختر ک را از زند گیمان کم 
کندرفت منزل آنهاوحقیقت رابرای‌مادر دختر ک 
گفت واز او خواست تا اجازه ندهد دخترش بیش از 
به مذاق‌مادردختر خوش نیا ید وبلافاصله از من و 
همسرم شکایت کند!اواینطور شکایت کر ده‌بود که‌من 
دختر او را اغفال کرده‌ام! و از این حرفها... واين مسأله 
همسرم رابه شدت تحت تأثیر قرار داد. 
تازه‌ازدواج کرده بودیم واين مسأله به راحتی 
می‌توانست زند گی مارا تحت‌الشعاع خودش قرار 
دهد!امامساله به اینجا ختم نشد. انگار همه چیز دست 
به دست هم داده بود تازند گی تلخ‌تر از آن شود که 
وجود داشتن خانواده وشر ایط زند گی خوب نتوانسته 
حقارت می کر د.به همین جهت او هم در اين میان شر وع 
به شیطنت کرد تا وضع رااز آنچه هست بدتر کند. 
بد ترین ضربه راهم او به پیکر ه زند گی من زد. با دروغی 
زندگی‌ام رابه آتش کشید. نهایت دشمنی که می‌توان 
بایک نفر داشت!او به همسرم به دروغ گفت که‌من 
معتادشده‌ام.بعد از آن روز گار سیاه‌من سیاه‌تر شد. 
متوجه می‌شدم همسرم جيبهايم رامی گر دد. لباسهایم 
رابو می کند و به تمام رفتار و کردار من مشکوک است. 
از طرف دیگر از آنجا که ارتباط همسرم با خانواده‌اش 
خیلی صمیمانه بود و تقریبا هیچ حرف و داستانی رااز 
هم پنهان نمی کر دند. حرف خانه ما شد نقل مجالس 
آنها! حالا دیگر نگاههای همه روی من سنگین شده 


بود. همه نظرشان نسبت به من تغییر کر ده بود. فشار 
عصبی شدیدی راتحمل می کر دم. مشکل اینجا بود که 
من کسی رانداشتم تاراهنمایی‌ام کند ومن نمی‌دانستم 
بايد چه کار کنم. وضعیت زند گی‌ام به همین روال 
ادامه‌داشت.درحالی که من تمام تلاشم رامی کردم 
تاان‌ذهنیت‌ه اراازبین‌ببرم.چون من هیچوقت 
درزند گی محبت ندیده‌بودم .اگر همسرم‌حتی به 
دروغ می گفت دو ستت دارم من جانم راهم فدایش 
می کردم.من کسی راجز او نداشتم تمام زند گی‌ام را 
به پایش ریختم. کارهایی برایش انجام دادم که برای 
هیچکس دیگر انجام‌نداده‌بودم.یادمهست بر ای‌اینکه 
اودر عروسی یکی از اقوامش چیزی کم نداشته باشد. 
ماشین |ام رافروختم و برایش طلا خریدم. چون از جان 
و دل دوستش داشتم. حاضر بودم بمیرم و اواحساس 
خوشبختی کند.اما...اماچه کنم که نشد.. نشد تامن 
به اونشان دهم او تمام دار وندارم است!رفتار او هر 
روز بامن بد تر وسردتر می‌شد و من احساس می کردم 
تنهاپایگاه‌عاطفی‌ام رادار از دست می‌دهم| تمام 
بی کسی |ام باعث شد که باچند دوست نه چندان دوست 
وچقدر اعصاب وروانم در گیراست. پیشنهاد داد ند 
که بیا و شیشه بکش وغم و غصه‌هایت رافراموش کن! 
ومن یک بار و برای همیشه» خدامی داند فقط یک بارء 
این ماده شیطانی راامتحان کردم.امتحان کردن همان 
ودچار توهم وحشتناک شدن‌همان. توهمی که تصور 
کردم باید بروم منزل و کار رابرای همیشه تمام کنم. 
که‌ای کاش‌این کار رانمی کردم وچنین پرده‌دریاز 
من سر نمی‌زد. وقتی رسیدم منز ل پدر و مادر همسرم 


آنجابودند ومن به خودم اجازه‌دادم بالحنی غیر 


موّدبانه وبسیار وقیحانه با آنهاصحبت کنم. حتی به 
مادرهمسرم گفتم من که دختر شمارانمی‌خواستم شما 
خودتان آمدید وخواستید من هوای اوراداشته باشم! 
به پدرهمسرم پرخاش کردم که شما آبروی مرابردید 
وبه من تهمت زدیدو... چراپ ای خود رااززندگی‌ما 
بیرون نمی کشید. اگر من صادق نبودم که همه آنچه 


اتفاق افتاده بود رانمی گفتم.در حالی که می توانستم 
تن به خیلی از خواسته‌های او هم بدهم بدون آنکه شما 
را که‌نزدیک هماه‌بوددرمنزل آنها گذراندم. آنهاچون 
می‌دانستند من در مغازه‌می‌خوابم. پیشنهاد دادند که 
وسایلم رابه منزل آنها ببرم. حتی وقتی از نظر مالی به 
مشک برمی خوردم. کمکم می کر دند. مادر همسر م 
چون پسر نداشت بامن مثل پسرش رفتار می کرد و 
شدیدا از همه لحاظ هوایم راداشت.با این همه خوبی 
و مهربانی واقعاً نمک‌نشناسی بود که من چنین رفتار 
زشتی با آنها داشته باشم.اما من در حال طبیعی نبودم. 
همسرم که وضع راچنین دید. اعتراض کرد که تو به 
فلانی.فلانی وفلانی نظر داشتی و...در حالی که‌من 
راباور نداشت! در همین گیر و دار پدرم بعد از ۱۳ سال 
از زندان آزاد شد و چون نه کسی راداشت و نه جایی و 
نه سرپناهی, از همسرم خواستم اجازه دهد پدرم با ما 
زند گی کند. خصوصاً چون پدربز رگش با آنهازندگی 
می کرد. انتظار داشتم او بپذیرد. ام او قبول نکر دو 


در پرانتن 

(مشکلات این مددجورامی‌توان به دو بخش مجزا 
از هم تقسیم کرد. ابتدامشکلاتی که خودش در آنها 
نقشی نداشته و ندارد. مثل خلافکار بودن پدرش, جدایی 
پدر ومادرش, رفتن مادر. آوار گی و بی‌سرپرستی و قطعاً 
کمبودهای روحی -روانی و مالی و مادی! 

امامشکلاتی‌هم وجود دار د که متاسفانه خوداودر 
بوجود آمدنش نقش اساسی داشته.مثل دوستی که قبل 
از ازدواج با همسرش آغاز کرد و آنقدرادامه داد که 
از حد یک‌دوستی متعارف گذشت اما شرایط وقتی 


وقتی من علیرغم میل او پدرم رابه‌منزل آوردم. آنقدر 
به‌اوبیاحترامی کرد و آنقدر بدرفتاری کرد که من 
بزرگترین اشتباه زندگی‌ام رامرتکب شدم ودستم 
رابه روی‌اوبلند کردم واورا کتک زدم واین‌باعث 
شد که اند ک حجب و حیای مانده هم از میان برود و 
رویمان به هم باز شد ودیگر احترامی میانمان باقی 
نماند. مشکلات خانواد گیمان آنقدر زیاد شده‌بود که 
دیگر نمی‌توانستم موقع کار تمر کز کنم و در این میان 
یک آدم سوء استفاده گر,حدود هشت میلیون پولم را 
برد ومن به جبران این ضرر هنگفت مجبور شدم مغازه 
اس ستخدام در آنجا اقدام کردم.همان موقع همسرم 
خواهش کرد اجازه بدهم اوبه جای من برود وچون من 
اورابیشتر از خودم دوست داشتم»اجازه‌دادم واودر 
آن شر کت استخدام شد و حقوق خوبی هم می گرفت. 
امابه جای اينکه این تغییر مشکلاتمان را کم کند باعث 
اوباعث شد که من او رااز رفتن به کار منع کنم.اما 
اوبدون توجه به درخواست من دوباره سر کار رفت. 
هم مشاجره کر دیم و بازهم کار به زد وخورد کشید. 
روز بعد همرآهش رفتم واورامجبور کردم در حضور 
خودم استعفایش را بنویسد!و به این تر تیب پرونده کار 
کردن او بسته شد. او به تلافی این کار من وبا توجه 
به اینکه مجبور شده بودم مغازه را جمع کنم. از من به 
خاطر ندادن نفقه شکایت کرد. این در حالی بود که من 
زند گیم رابه پایش ريخته بودم ولقمه‌از دهان خود م 
در می آوردم و به دهان او می‌گذاشتم. 

آن زمان هم باوجودی که مغازه راجمع کر ده‌بودم 
امادربازاربه صورت سرپایی خرید وفروش گوشی 
تلفن هم راه‌انجام می‌دادم و روزی صد تاصد و پنجاه 
هزار تومان د ر آمد داشتم و کم و کسری‌هم در خانه 
نداشتیم.بااین حال اواین کم لطفی را کرد واز داد گاه 
برای‌من احضار یه امد.امامن نه به روی‌او اوردم و 
نه داد گاه رفتم! 

رفتم 

چند روزی ازاین ماجرا گذشته بود ویک شب 
وقتی من به خانه برمی گشتم دیدم همسرم و خاله و 
شوهر خاله‌اش جلوی منزل پدر همسرم ایستاده‌اند. 
من از ماشین پیاده شدم. همسرم با دیدن من گفت 
برون د واصرار کرد که ماهم برویم.من پذیر فتم. آنها 
ساعت #۶صبح روز بعد دنبال ما آمدند وما به اتفاق 
راهی دربند شدیم امارفتار همسرم آن روز خیلی 


بدتر شد که او به حضور این دختر آنقدرعادت کرد 
که وقتی پیشنهاد ازدواج مطرح شد بدون هیچ تفکری 
ویامشورتی.به خواستگاری می رود وچون قبل از آن‌با 
هیچکس مشورت نکر ده بود هنگام مطرح شدن شرایط 
چنان سرد ر گم می‌شود که تسلیم یک وعده نه‌چندان 
معقولانه می‌شود و به عاقبت کار نمی‌انديشد. 

مهریه به تنهایی خود. مشکل و مسأله نیست.اما 
آن‌وقت تبد یل به مسأله‌می‌شود که جناب‌داماد تحت 
تأثیر هیجانات قبل از ازدواج فراموش می کند که مهر یه 
عندالمطالبه است وهر گاه عروس اراده کند می تواند 


٩۰ ان‎ ۵ 


عجیب شده بود. حتی چند بار از او پرسیدم که چرا 
اینچنین رفتار می کند ؟ امااو جواب قانع کننده‌ای نداد. 
در طول مسیر مدام تلفن هم راه‌همسرم زنگ می‌زد 
واوب ام ادریادایی‌اش صحبت می کرد.البته من به 
حرفهای آنها گوش نمی‌دادم! از دربند که بر گشتیم 
همسرم خواهش کرد تا همراه خاله‌اش به خرید برود. 
ازاو خواستم که از برنامه خرید صر فنظر کند و برویم 
منزل. اما خاله‌اش اصرار کرد و من چاره‌ای جز تسلیم 
نداشتم.اماخودم چون خسته بودم رفتم منزل. ولی 
وقتی کلید به در آنداختم. دیدم در باز نمی‌شود.ابتدا 
تصور کردم اپارتمان را اشتباه امده‌ام امادقت کردم. 
دیدم نه! آپارتمان خودمان است. اعصابم خرد شده 
بود.داشتم سکته می کر دم. تصور کردم دزد آمده‌بعد 
باخودم گفتم دزد که قفل خانه راعوض نمی کند. ناچار 
زنگ همسایه را زدم و پرسیدم خبر دارد در آپارتمان 
ما چه اتفاقی افتاده است؟ او متعجب گفت:پدر خانم و 
مادر خانم‌ات صبح باده -دوازده کار گر آمدند وسایل 
خانه راجمع کردند و بردند. 

من مات ومبهوت مانده‌بودم.به همسرم زنگ زدم 
وپرسیدم چه شده؟ پاسخی که داد مبهوتم کرد. گفت 
شکایت هم کرده و پدرم رادر خواهد آورداپرسیدم 
چرا؟ گفت خودت می فهمی. من موضوع را خیلی جدی 
نگرفتم و گفتم شاید به مرور زمان حل شود. اما پس 
از چن دی احضاریه‌ای به منزل عمه‌ام آمد ومن رفتم 
داد گاه‌وبه خاطر پر داخت نکردن نفقه روانه زندان 
شدم.حدود ۰ ۱ روزی زندان بودم تااینکه شوهر 
عمهام فیش حقوقی‌اش رابرایم ضمانت گذاشت و 
من بیر ون آمدم و توانستم مبلغ نفقه را آماده کنم و به 
حساب او بریزم و از آن پرونده حکم آزادی گرفتم و 
دیگر به زندان نرفتم. اما همسرم دوباره‌از من شکایت 
کرد و این بار مهریه‌اش را به اجرا گذاشت. 

باتوجه به اینکه فیش حقوق شوهر عمه‌ام هنوز 
دراج رای احکام بود بااو تماس گرفتند و گفتند اگر 
من خودم رابه زن‌دان معرفی نکنم جلوی حقوق اورا 
می گیر ند ومن خود معرف به زندان بر گشتم.الان یک 
سال است اینجاهستم. پر داخت پانصد سکه برایم اصلاً 
مقدورنیست.در این یک سال فقط یک بار باهمسرم 
تلفنی صحبت کردم.او که الان با پدر ومادرش زندگی 
می کند اصلاً به حرفم گوش نمی‌دهد. اودر این مدت 
قلبی میان ما رااز بین برده. حالا من مانده‌ام و سنگینی 
بار پانصد سکه طلا! 
Ll‏ 
آن را از جناب داماد طلب 
کند. گفتن جمله تکراری «کی داده و کی 
گرفته»هم هنگامی که این زوج عاشق, تبد یل به 
دشمن هم می شوند هم دیگر هیچ کارایی ندارد واین 
بار گیرنده وجود دار د ولو اینکه پرداخت کننده نداشته 
باشد.امروزاو تاوان روزی راپس می دهد که‌به‌اشاره‌های 
شوهرعمه اش توجه نکر د و متاسفانه هیچ کاری از کسی 
برنمی اید واو چاره‌ای ندار د جز انکه امید وار باشد روزی 
همسر سابقش وطلبکار امر وزاز آنچه می گویندازشیر 
مادر حلال تر است بگذرد. و گرنه...) 


۳۳ 


موس 
رگا کے 


۵ 


پیش و کسی است که‌دد گفتارش 


ان دهد وه در کاوش نشاط داشته 


داد 


۵ کنفو یوس 


کاملاً تصادفی حس 
دی یو اوم 
برای کسی درد دل 
خوشبختانه یکی 
از مریض‌های دکتر 
کرده بود و همان 
موقع وارد اتاق 
دکتر شدم... 


از شانزده‌سالگی دیگر رسماً به عنوان یک پسر چاق 
توی مدرسه و خانه معرفی شده بودم... 

از همان سن‌هابود که فهمیدم وزنم نسبت به بقیه 
چقدر زیاد است و چقدر مشکل‌ساز... 

اوایل کسی به من خرده نمی گرفت. می گفتند توی 
رشد هستم و نباید رژیم بگیرم و بهتر است هر چه دلم 
می‌خواهد بخورم... مادرم می گفت: 

-قد که بکشی لاغر می‌شوی... 

قدم بلند شد وزنم بیشتر... بعد موضوع کنکور بود 
و درس خواندن و کم تحر کی... همه می گفتند. 

بع‌داز کنک ور وقتی تحر کم بالا برودوزنم کم 
می‌شود... اما من چاق تر شدم. دانشگاه قبول شدم ولی 
وزنم هم بیشتر شد و هر گز گرمی از آن کم نشد... 

یواش‌یواش‌هر کی بهم می‌رسید. آدرس یک 
د کتر تغذیه رابهم می‌داد ورژیم‌های جور واجور رابهم 
پیشنهاد می کر دند. ولی کار سختی بود. رژیم گرفتن 
و کم خوردن بز ر گترین عذاب زند گی‌ام شد. اما بقیه 
دیگر مثل گذشته با چاقی من کنار نمی آمدند. پدرم 
راه می‌رفت غر می‌زد که چراورزش نمی کنم که اين 
چربی‌ها پسوزد... 

وزنم از صد کیل وبالا تررفته بودویک وقت‌هایی 
متوجه می‌شدم.راننده تا کسی‌ها تر جیح می‌دهند مرا 
سوار نکنند.. 

عوارض چاقی به سرعت بر وز می کرد ومن دلم 
می‌خواست هر طور شده‌از آن خلاص شوم. 

چند نوبت رژیم‌های‌سخت گرفتم ویک بار ۵ ۱ کیلو 
ودفعه دوم ۰ ۲ کیلو رابامشقت کم کردم.ولی راه سخت 
وطولانی بود. وسط راه‌می‌بریدم ورژيم رارهامی کر دم و 


۳۴ 


گار سے 22 


کیانا نصرت‌زاده 


به سرعت وزن از دست رفته سر جایش می آمد... 

دیگرناامیدشده‌بودم.غرغره ای‌اطرافیان 
اد ااا ا ید 
وعذرم موجه بود که‌دارم کار مفیدی می کنم و از 
تحر ک وراه رفتن فرار می کر دم... 

در کارم حرفه‌ای شدهبودم. اما وزن زیادم مرا از 
هر تحر کی دور نگه می‌داشت. 

کار بهجایی رسیده بود که لباس سایزم‌پیدا 
نمی‌شد. مدام تختم به سر وصدامی‌افتاد ومادرم 
مجبور بود تشک خوشخواب راعوض کند. یکی دو 
بار صندلی غذاخوری زیر پایم شکست و همه اینها مرا 
منزوی و منزوی‌تر کرد... 

این معضل روی شخصیت من هم اثر گذاشته 
بود...در جمع دوستانم شر کت نمی کر دم. حوصله 
میهمانی‌های خانواد گی رانداشتم.برای‌همین نمی‌دانم 
از کی وچطور ساعت خوابم هم بابقیه متفاوت شد... 
شب‌ها تاصبح بیدار می‌مان دم و صبح‌ها تاغروب 
می‌خوابیدم..اینجسوری کمتر اعضای خانواده را 
می‌دیدم و کمتر غر می‌شنیدم. 

از خدمت سربازی وحشت داشتم و بالاخره شماره 
چشمم بهانه‌ای شد برای معاف شدن و بیش از گذشته 
بی حر کت ماندن... 

کارهای کامپیوتری و برنامه نویسی انجام می‌دادم 
وخرج خودم رابه خوبی درمی آوردم.ولی آن پول‌ها 
رانمی‌دانستم چطور باید خرج کنم.. نه اهل سفر 
رفتن بودم.نه لباس سایزم پیدامی شد. نه انگیزه‌ای 
برای تشکیل خانواده داشتم ونه اهل دوست‌بازی و 
رفاقت‌های پر خرج بودم... 

زندگی.روز به روز بی‌معنی تر می‌شد و خودم حس 
می کردم مشکلم از یک چاقی ساده فراتر رفته. 

تااینکه کار به جایی رسید که شب عر وسی خواهرم 
علاقه‌ای به شر کت در مراسم نداشتم و نرفتم! 

این زنگ خطر بزر گی بود. نه تنها یک عمر خواهرم 
از من رنجیده شد بلکه خودم هم متو جه هولناک بودن 
به‌اين وضع ادامه بدهم. یا باید به این زند گی خاتمه 
می‌دادم و یا همه چیز را باید د گر گون می کر دم... 

یک روزوقتی حال خرابی داشتم و در معد ود موارد. 
از خانه بیرون رفته بودم وقدم می‌زدم. چشمم به 
تابلوی یک د کتر افتاد...روانیزشک بود. کاملا تصادفی 
حس کردم احتیاج دارم برای کسی درد دل کنم. رفتم 
داخل و خوشبختانه یکی از مریض‌های د کتر وقتش را 
کنسل کرده بود و همان موقع وارد اتاق د کتر شدم... 


ارو ۳۶۹۲ 


تانشستم بهش گفتم که برای درمان ویا مشاوره 
نیامده‌ام. می‌خواهم یک ساعت به شماحق ویزیت 
بدهم ودر عوض شمافقط ساکت بنشینید وبه درد 
دلهایم گوش بدهید.. او هم قبول کرد.. بعد از یک 
ساعت بدون اینکه کلمه‌ای اظهار نظر کند از من 
خواست هر وقت دلم گرفت بیایم پیش او و از همین 
حالا برای هفته بعد وقت بگیر م وحداقل هفته‌ای یک 
بار بيایم آنجا و درد دل کنم. 

به‌نظرم کار جالبی آمد واين کار رادر چند هفته 
ادامه دادم تااینکه‌یواش يواش د کتر هم شروع به 
حرف زدن کرد و... 

وبیآ نکه بدانم جلسات مشاوره‌ودرمان افسرد گی 
من شروع شده بود... 

بعد از هفت.هشت جلسهاز من خواست چند تا 
قرص در روز بخورم... دیگر مثل روزهای اول مصر به 
عدم درمان مشاوره نبودم... 

قرص‌ها راخوردم. حس می کر دم حالم بهتر است. 
اماچاقی سر جایش بود... هر چه جلسات روانپز شکی 
من ادامه پیدا می کرد. زند گی‌ام متحول‌تر می‌شد. 
بیآنکهمعضل چاقی تغییر کند.در حالی که‌تابه ان 
روز همه مشکلاتم رادور محور چاقی‌ام می‌دیدم... 

به‌خودم که امدم.دیدم ساعت خوابم عادی 
شده,برای کار و فعالیت بیر ون از خانه انگیزه پیدا 
کرده‌ام و از قضا چند دوست جدید هم پیدا کرده‌ام... 

بذله گویی‌هایم دوباره بر گشته بود و بی آنکه بدانم 
چطور و چراء شلوارهایم کمی گشاد شد ند. 

۳ 

-یک معجزه دارد اتفاق می‌افتد. 

و دکتر خندید و گفت: 

-خیلی وقت است که اتفاق افتاده... 

بی آنکه تصمیم به رژیم سخت و بر نامه ریزی شده 
بگیرم. سعی می کردم کمتر بخورم. نفرت خاصی 
نسبت به غذاهای پرچرب و چاق کننده پیدا کردم و 
یواش یواش قوانین زند گی‌ام عوض شد ویک روزوقتی 
دیدم باید بروم وچند دست لباس نوباسایز کوچکتر 
بخرم تصمیم گر فتم به یک متخصص تغذ یه مر اجعه 
کنم... این بار با همه دفعات قبل فرق داشت. 

انگیزه داشتم و قلباً می‌خواستم که لاغر شوم... 
در شغلم پیشرفت عجیبی کر ده‌بودم و جالبتر از همه 
اینکه دلبسته یک دختر خانم هم شده و به فکر ازدواج 
افتاده بودم... 

زندگی‌ام ریز ریز و تنها باایک معجزه تغییر کرد... 

حالامن یک مرد ۲ساله‌هستم.بایک‌وزن 
تقریبامتعادل... هفتهای سه روزبعد ازساعت 
کار می‌روم باشگاه ورزش می کنم... جمعه‌ها 
خواهرزاده‌ه او بر ادر زاده‌ها راجمع می کنم ومی‌رویم 
دوچرخه‌سواری... یک روزهایی هم بساط ناهارمان را 
برمی‌داریم و می‌رویم کوه... 

عاشق سفر کردن شده‌ام و... 

بقیه‌اش را حتما خود تان می‌توانید حدس بزنید... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


شرابط بازکشت 
به بخبت 


سر کار خانم م.و از مشهد مشکل خود را به 
شکل زیر مطرح کرده است 
یک ازدواج فراموش شدنی 

بانویی ۰ ساله و شاغل هستم که زندگی پس از 
ازدواجم به دو دوره کامل ۱۰ ساله تقسیم شده است. 
دوره اول مربوط به ازدواج من است. من در حالی که 
۰ سال بیشتر نداشتم به یکی از خواستگارهای خود 
علاقه شدید پیدا کردم و بااصراری که روی پدر 
و مادرم اعمال کردم آنها هم از خدا خواسته راضی 
شدند تا مرا به خانه شوهر بفر ستند. من در ذهن 
خود از شوهرم شخصیتی عظیم ساخته بودم و تصور 
قوی و جدی تصور می کردم. وقتی زندگی مشتر ک 
خود را آغاز کردیم او تنها ۲۵ سال داشت و ۵ سال 
از من بزرگتر بود. اما تنها چند ماه به طول انجامید 
تا همه تصورات و تفکرات من غلط از آب درآید. او 
مردی بسیار خود خواه و انسانی بس ناراضی بود که 
پذیرش خواسته‌هایش انرژی فراوانی راطلب می کرد 
که من فاقد آن بودم. من علاقه بسیاری داشتم تا 
در رشته تکنسینی برای بیمارستان تحصیل کنم و 
بیمارستان‌ها استخدام شوم و بدین وسیله هم کار 
مورد علاقهام را انجام بدهم و هم اینکه به مردم 
من آگاه شد چنان مرا مورد تمسخر قرار داد و چنان 
زنها را در مورد کار خارج از خانه نالایق برشمرد که 
همانجا متوجه شدم با چه هیولایی زند گی می کنم. از 
آن پس زندگی جهنمی و سراسر جنجال ما به نقطه 


اشنباهات و 
نا شمواری ها شمواره 
دو موی دارند 
سر کار خانم م.و از مشهد 
بر را 


برای زند گی خود تقسیم‌بندی کرده‌اید فراموش 
نکنید که همگی از ذهنیت خودتان سرچشمه 


گرفته و هر چه بوده شما هم در آن شریک بوده‌اید. 
در تمامی ازدواج‌های مشکل ساز و نابهنجار. من 
از یک واقعیت هر گز غافل نشده‌ام و آن هم این 
است که در تمامی موارد تقصیرها و اشتباهات 
دوسویه بوده است حال ممکن ا در یک سو 
درصد بیشتری از اشتباهات وجود داشته است اما 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو اناز تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


اوج رسید و برای ۱۰ سال در همان نقطه باقی ماند. 
من به قدری عصبی و ناراحت شدم که در طی این 
ده سال دو بار بچه ام سقط شد که هر دو بار بنابر 
تشخیص پزشکم به خاطر فشار عصبی بسیار زیاد 
بود. من از انجا که علاقه فراوانی به بچه‌دار شدن 
داشتم به خاطر از دست دادن این دو کودک دجار 
ناهنجاری‌های عصبی و روحی و روانی بسیاری شدم 
که کارم حتی به بستری شدن هم کشید. و عجب آن 
که شوهرم هم که علاقه فراوانی به بچه‌دار شدن و به 
ویژه آرزوی داشتن یک پسر راداشت مرابه خاطر 
از دست دادن کود کانمان سرزنش کرد و حتی مرا 
متهم کرد که از روی قصد و عمد و فقط برای آزار 
او چنین اعمالی را صورت داده‌ام. این اتهام‌ها برای 
من غیرقابل قبول بود. همین اتهام زدن‌های شیطانی 
باعث شد با تمام قوایی که در من باقی مانده بود 
رضایت نشان داد و درواقع در تمامی طول زند گی 
مشتر کمان این تنها مور دی بود که من وشوهرم به 
توافق رسیدیم. و سرانجام زمانی که جدایی انجام شد 
و من به خانه مادری با زگشتم گویی وزنه عظیمی از 
روی پشت من برداشته شده بود. 
دوره ده ساله دوم 

پس از آن من مجدداً به دوران مجر دی باز گشتم 
وهر چه که دوستان, اهل فامیل و مادر«پدرم دیگر 
در قید حیات نبود» به من اصرار می کر دند که باید 
دوباره ازدواج کنم و به زندگی خود سر و سامانی 
بخشم اما من چنان لطماتی از ازدواج خود دیده بودم 
که هر گز دیگر قادر نبودم که خود را در آن شرایط 
قرار دهم. خلاصه اصرار از آنها و انکار از من» آنها به 
من هشدار می‌دادند که سنام بالا می‌رود و ناگهان 
به دورانی می‌رسم که دیگر قادر به زند گی مشترک 
نخواهم بود. و من هم پاسخ می‌دادم که چه بهتر... من 
از شوهر در ذهن خود یک هیولا ساخته بودم و اين را 


این که هر دو مقصرند یک واقعیت غیرقابل کتمان 
است. حتی بسیاری از زنها و شوهرها می گویند که 
و ره ال ۱اه ری 
وا کنش‌های ممکن را از خودشان نشان دهند. اینکه 
پشت سر بگذارد و در برابر شما خودش راهم تحقیر 
کر ده و می‌خواهد تلاشی برای جبران داشته باشد 
خود از یک شیفتگی خبر می‌دهد. شیفتگی‌ای که او 
هنوز هم در برابر شما در خود احساس می کند و در 
واقع برخلاف گفته و عقیده شما که بیان کرده‌اید ۴۰ 
دا 
که ۳۰ سال دارید ر یال است کا ا 
اکنون یک موقعیت ساخته و پر داخته برای ازدواج 
باشید که این طبیعی است که از اشتباهات گذشته 


یک دیوانگی می‌دانستم که دومرتبه خود را به دامان 
جنین هیولایی بیاندازم. در واقع دوره ده ساله دوم 
زندگی ام بازتاب ده ساله اول بود و هر بدی که در 
ان دوره تجربه کرده بودم در این دوره به یادم آمد. 
اما ناگهان در حالی که تنها چند ماهی به پایان دوره 
ده ساله دوم باقی مانده بود و من به این فکر می کردم 
که چگونه وارد دوره دیگری از زندگی شوم. شخصی 
وارد زند گی من شد که اصلا انتظار آن را نداشتم. این 
شخص همانا شوهر من بود که البته در ظاهر کاملا 
متفاوت نشان می‌داد. او به من گفت که قصد دارد 
همه گذشته‌ها را جبران کند. این سخن در ابتدا برای 
من بسیار خندهآور بود و حتی به خودش هم گفتم 
که نمی‌خواهم دوره تلخ گذشته را تکرار کنم اما او با 
اصرار به من پاسخ می‌دهد که باید این فرصت را به 
او بدهم تا همه چیز را جبران کند. او نزد من اعتراف 
کرد که پس از من همسر دیگری را برای مدت دو 
سال اختیار کرده بود اما تمام هوش و حواس او به من 
بود و همسرش زمانی که این را متوجه شد او را ترک 
کرد. در هر حال او لحظه‌ای مرا راحت نمی گذارد و 
مرتباً به من می گوید که اگر فرصت جبران به او ندهم 
نابود خواهد شد. البته من قبلا هم این تضادها را در او 
دیده بودم و به همین خاطر هم نمی‌توانم به او اعتماد 
کنم و به همین منظور هم نامه‌ای برای شما نوشته‌ام 
تا مرا راهنمایی کنید که ایا امکان دارد کسی چنین 
باز گشتی داشته باشد؟ من چون در ابتدا با علاقه با او 
ازدواج کرده بودم هنوز ذرات پراکنده‌ای از ان علاقه 
را در خود احساس می کنم اما در ۴۰ سالگی خودتان 
بهتر می‌دانید که دیگر جایی برای اشتباه ندارم و از 
نظر زندگی زناشویی این آخر خط است و این را هم 
بگویم که من هنوز آرزوی بچه‌دار شدن را در خود 
از دست نداده‌ام و وقتی به این مورد فکر می کنم او 
را یک موقعیت مناسب احساس می کنم. در هر حال 
مرا راهنمایی کنید. 


در انتقام نیست. من معتقدم که دست او را نباید 
رد کنید. به او و خودتان زمان بدهید و تکه‌های 
زندگی گم شده را پس از ده سال دومرتبه به هم 
وصل کنید. سر خود را بالا بگیرید و از خودتان 
مطمتن باشید و به خودتان مرتب نهيب بزنید که 
می‌خواهید گام‌های زند گی را درست بردارید و او 
راهم در این گام‌های درست همراه خود کنید و به 
خاطر همین آشنایی که از قبل نسبت به یکدیگر 
دارید حتی بچه‌دار شدن هم دور از دسترس شما 
نیست و آنگاه خواهید دید که چه رنگین کمانی 
در زند گی شما شکل می گیرد. شما استحقاق آن 
رادارید که خوشبخت بشوید و خوشبخت کنید 
و من می‌دانم که توان آن را هم دارید. پس بدون 
ترس و واهمه به پیش بروید و زندگی عاطفی خود 
را از سر گیرید. 

موفق و پیروز باشید. 


دا گفتن و تک ار کلمه صلح د فبا امن نمی شود 


۵ انون 


می‌دانستم سال‌ها قبل پدر و عمویم با هم قول و 
قرارهایی گذاشته‌اند و من و بهروز رابرای هم انتخاب 
کرده‌ان د.مادرم اماهمیشه توی گوش من می‌خواند 
که هیچ اجباری به این وصلت نیست و می‌توانی با هر 
کسی که دوست داری ازدواج کنی. 
وشاید به‌اين خاطر راضی به این وصلت نیست...اما 
همین حرفهاو پچ‌وپج‌ها دیواری بین من وبهر وز کشیده 
بود.از بچگی باهم سرسنگین بودیم. مثل بقیه باهم 
راحت نبودیم و هميشه از هم دوری می کر دیم... 
بهروز می خواهد زن بگیرد... این خبر همه چیز 
اینکه قبل از من ازدواج کرده و قبل از اینکه 
فرصتی برای جواب دادن به او پیدا شود 


هر چه فکر می کردم می‌دیدم امکانش وجود ندارد 
که بتوانم به این زند گی ادامه بدهم. خیلی سعی کردم. 
خیلی اذیت شدم ولی‌دلم می خواست روی قولی که 
داده بودم بمانم. ولی نتوانستم. از اين بابت هم خیلی 
شر منده‌ام.اماچه کنم که نمی توانم باحس‌بدی که دارم 
مقابله کنم.به نر گس هم گفتم. حاضرم هر خسارتی که 
بخواهید بهاوبدهم. به‌او گفتم تاهر وقت که بخواهد 
می‌توان د در خانه من زند گی کند. من هم می‌روم یک 
آپارتم ان کوچک برای خود م اجاره می کنم. ولی قبول 
نکرد. بهش گفتم اجازه بده تاوقتی شوهر نکردی خرج 
زند گیات رابدهم... ولی بازقبول نکر د... حالا حالم 
بدتراست. هم دارم طلاقش می‌دهم هم هیچ کاری 
ازدستم برنمی آید ومی‌دانم دچار گرفتاری بزرگی 
می‌شود. توی این شهر بز رگ با دوبچه کوچک., مگر 
حقوق معلمی کفاف چه رامی‌دهد؟ 

دارد لجبازی می کند. شاید هم حق داشته 
باشد.از من و پولم و هر چه که به من ربط 
پیدامی کند نفرت دارد.اماجاره‌چیست. 
نمی‌توانستم بیش از این دروغ بگویم و 
ادای آدم‌های خوشبخت رابازی کنم... 


۳۶ ارس در 


زندگی با بهترین داماد دنا 


تلفن‌ها پشت سرهم شروع شد و عمه مریم وعمو 
جواد گرفته تاخانم همسایه که مخزن درد دل‌های 
مادر بود 9.. 

من آما در این میان خیلی خونسر د ب ودم و خیلی 
اهمیت نمی دادم که چهاتفاقی دار دمی‌افتد. تازه ٩‏ اسالم 
بود و می‌دانستم کلی خواستگار در آینده خواهم داشت و 


ش شما روی فول زندگی‌نان بمانید 


نه‌اینکه فکر کنید می‌خواهم تقصیر را گر دن او بیاندازم 
ولی کاش حداقل او تن به‌اینازدواج نمی‌دادوروزی 
که به او پیشنهاد از د واج دادم جواب رد می‌داد.اینجوری 
کارمان به‌اینجانمی کشید. ولی او جواب رد که نداد هیچ 
آنقدر خوشحال شد که حس کردم من فرشته نجاتش 
هستم.مادرم گفت این وصلت آخر و عاقبت ندارد. 
گفتم دارد مادر شسوهر بازی درمی آورد. خیلی‌ها گفتند 
اسیر احساسات شدی ولی آن روزها دلم نمی‌خواست 
به نصیحت‌ها و هشدارها گوش بدهم. کاملا از کاری 
که داشتم می کردم ابراز خوشحالی می کردم... وقتی با 


ارو ۳۶۹۲ 


شانس ازدواج‌های بهتری در انتظارم است واز اینکه مرا 
مجبور به این وصلت نکرده‌اند خوشحال هم بودم... 
به روز خبر داده‌بود که می‌خواهد با خواهر یکی از 
دوستان دوران خدمتش ازدواج کند و عموعلیر غم 
عدم میلش پذیر فته بود. اما زن عمو خیلی خوشحال 
بود. دختره هم پدر پولداری داشت هم ثروتمند بود. 
به چند هفته نکشيد که برای مر اسم نامزدی دعوت 
شدیم.مادرم اصرار داشت من بهترین لباسم رابپوشم 
و آرایشم طوری باشد که از عروس خانم سرتر به نظر 
برسم ولی پدراصرار داشت که اصلاً دراین جشن 
شر کت نکنم. در این کش و قوس برنده‌مادرم بود و ما 
همگی به میهمانی رفتیم... 
خلاصه مراسم نامزدی و عقد وعروسی سریع 
بر گزار شد ودو سال بعد هم خبر طلاق و جدایی‌شان 
به گوش رسید...من تازه درسم تمام کر ده‌بودم ودنبال 
کار می گشتم. دلم برای بهر وز خیلی سوخت به هر حال 
لان کے کی اس وض ر داش لها 
همه می دانستند که‌من‌دنبال کارمی گردم. 
از میان همه کارهایی که بهم پیشنهاد شد 
بالاخره در شر کت دوست بهر وز به عنوان 
حسابداراستخدام شدم... کار خوبی بود 
وهر چند هراز گاهی بهروزبه‌دیدن 


ن رگس آشناشدم تازه‌یک سال از فوت همسر اولش 
می گذشت. خیلی مستاصل بود. پدر شوهرش خانه رااز 
ار ار ها و 
یادم است خیلی مر تب بود. خودش هم که شروع به 
صحبت کر د فهمیدم زن تحصیل کر ده‌وباشعوری است. 
تعجب کردم که چرا آمده‌توی ان محله پایین شهر خانه 
بگیرد. وقتی از او پرسیدم منزل قبلی شما کجا بوده قبل 
از اینکه جواب بدهد. دخترش گفت: نیاوران... 

بالای شسهر در یک آپارتمان بسیار شیک زند گی 
کرده‌بودند ولی حالا آمده بود دنبال یک آپارتمان 
f°‏ ۰متری برای اجاره می گشت. خیلی کنجکاو 
شدم که بفهمم داستان از چه قرار است. از آنجایی که 
من صاحب معاملات املاک بودم کمتر اتفاق می‌افتاد 
که خودم مشتری را ببرم خانه‌ها راببینند ولی آن روز 
آنقدر دلم برای آنهاسوخت که تصمیم گرفتم یک 
موقعیت اکازیون خوب را برایشان پیدا کنم... 

چند روز گذشت تابالاخره‌یک آپارتمان خوب 
برایشان پیدا کردم. وقتی بهش زنگ زدم از خوشحالی 
بال درآورد. خانه رانشانش دادم.ایرادی نگرفت و 
همان شب قرارداد را امضا کرد. 

اجاره‌خانه‌اش راقرار بود پدرش بدهد وباحقوق 
معلمی خرج بچه‌ها را می‌داد... 
فوت شوهرش همه زند گی آنهارابه هم 
ريخته بود. پدرشوهرش حاضر نشده بود 

مسوولیت نوه‌هایش رابه عهده‌بگیرد و آنها 
ناگهان بی‌سرپناه و بی کس شده بودند. پدر 
خودش هم بازنشسته بانک بود که حالا 
داشت حسابداری یک شر کت خصوصی 


دوستش می آمد ومرا آنجامی‌دید...یک وقت‌هایی 
هم‌باهم گپ مفصلی می‌زدیم. کاری کههر گز در 

اما هميشه همه چیز تحت کنترل بز ر گترهانیست. 
همین رفت و آمدهای کوتاه و کم بهروز به آن شر کت 
نزدیکی خاصی بین ما ایجاد کر د. یک رابطه دختر عمو 
پسرعموی‌خوبی بود وه دوازآن راضی بودیم. 
بی آنکه بدانیم چطور و چگونه. خیلی از سلیقه‌هایمان 
شبیه هم بود. علایق مشترک داشتیم ومشترکات 
ورائتی‌مان که واقعأ قابل ملاحظه بود. درهمین 
زمان بود که دوست بهر وز اوراواسطه کرد که از من 
خواستگاری کند!! حالا بهروز باید می آمد و موضوع را 
به من می گفت و جواب مرا به او می‌داد... 

خوب یادم‌هست آن روز بهروز حال غریبی داشت. 
پیغام دوستش را به من داد. از او پرسیدم: 

به نظر تو او همسر خوبی خواهد بود. 

سرش راپایین انداخت و گفت: متأ سفانه» بله...هیچ 
نقطه منفی ندارد. کاش از خواهرم خواستگاری کرده 
بود. ان وقت من غرق شادی بودم... 

از این حر ف‌هایش خیلی شو ک زده‌نشدم. چند 
وقتی بود که حس می کردم چیزی بیش از یک رابطه 
فامیلی بین ما وجود دارد. 


بدجوری توی فکر آنها بسودم. هر چند وقت یک 
روبراه‌است. سر سال صاحب خانه گفت اجاره را 
می خواهد بالا بر د.می‌دانستم برای او سخت است 
برای‌همین بدون‌اینکه بهش بگویم خودم آن رقم 
کمک می گرفت که مشکلات خانه راحل کند. گاهی با 
همسایه‌ها مشکل پیدامی کرد که من می‌رفتم و حلش 
می‌کردم.بچه‌هایش که به این وضع زند گی عادت 
نداشتند خیلی اذیت می‌شدند... 

از شما چه پنهان دلبسته این زن فدا کار و محجوب 
و کم حرف شده‌بودم. وقتی از اوخواستگاری کردم. 
پرسید: واقعاً شما می‌خواهید با زنی که دو تا بچه دارد 
ازدواج کنید ؟!! 

درست بود که نر گس یک زن بیوه بود و دو بچه 
داشت ولی‌من‌هم ۴۷سالم بودوهنوزازدواج‌نکر ده 
بودم. به او اطمینان دادم از بچه‌هایش مثل بچه‌های 
بابچه‌هایش رفتار کنم که اگر خودم بچه داشتم با آنها 
رفتار می کردم. 

همه قول و قرارها را گذاشتیم و علیرغم مخالفت 
همه‌اورابه عقد خودم د رآوردم.اول زند گی‌ مان دست 
بچه‌ه ارا گر فتم وبر دم تر کیه... فکر می کردم خیلی 
خوشحال شوند و از من ممنون خواهند شد ولی تر کیه 
راچند بار قبل همراه پدرشان رفته بودند... 

ن ر گس خیلی سعی می کرد همسر مهربان و خوبی 
باشد ولی سایه پدر بچه‌هایش هميشه توی خانه بود. 


هر دوسکوت کردیم وهیچ نگفتیم. سکوتی که پر 

چند روزی سر کار نرفتم ودست آخر پیغام دادم 
که جوابم منفی است. بهروز با تعجب پرسید: چرا؟| 

گفتم: چون تو در این میان هستی و... 

وانگاردیواری که‌میانمابودناگهان ترک پرداشت 
و بهروز ذوق زده شروع کرد تند تند از خودش حرف 
زدن واحساسش نسبت به من را بی هیچ شیله و پیله‌ای 
گفت... ما هر دو عاشق هم شده بودیم... 

دیگر به آن شر کت برنگشتم. حالاوقت ان رسیده 
بود که موضوع رابه خانواده‌ها بگوییم. 

مطمئن‌بودیم‌مادرهایمان‌سخت مخالفت می کنند. 
که همین طور هم شد .اماید رهایمان قند تودلشان اب 
می‌شد و با این وصلت خیلی موافق بودند... 

کش مکش عجیبی بود .انگار زمین و زمان به هم 
ریخته بودند.مادرها مخالفت. پد رها موافق.دست 
آخر من و بهروز بودیم که پیروز شدیم... 

حالا از ازدواج ما هقده‌سال‌می گذرد. هر چند میانه 
مادرهایمان هنوز مثل سابق بد است و به هم حسادت 
می کنند ورقابت دار ند ولی محبت آنهابه بچه‌هاوحتی 
خود ما روز به روز بیشتر می‌شود ومادرم باور دارد 
که بهروز بهترین دامادش است و مادر بهروز هم مرا 
بیش از همه عر وسهایش دوست دارد... 2 


بیشتر پنجشنبه‌ها بچه‌هارامی‌برد سر قبر پدرشان. 
توی‌اتاق بچه‌هاعشق پدرشان‌ هميشه زل می‌زد به 
من...خاطرات گذشته روزی نبود که ورد زبان آنها 
نباشد.حتی خود ن ر گس هم زند گی‌اش رامدام با 
زندگی قبلی‌اش مقایسه می کرد.. 

اینهاهمه روی هم رفته حس خوبی به من نمی‌داد... 
بچه‌ها هر چه بزر گتر می‌شدند فاصله مابیشتر می‌شد. 
نر گس مجبور بود وقت زیادی رابا بچه‌هایش بگذراند 

خلاصه‌اینکه بعد از چهار سال کار به جایی رسید 
که دلم نمی‌خواست شب ‌هابر وم خانه...هميشه آن 
سه تا کلی حرف مشتر ک داشتند ومن یک غریبه 
بودم.دلم می‌خواست بچه‌ها نبودند ومی‌توانستم با 
نر گس یک زند گی‌ساده و راحتی داشته باشم.ولی نشد 
نر گس منتظر این حرف بود. شو که نشد وبا خونسردی 
ام اممل_وازاندوه‌قبول کرد...بهش گفتم حتی| گر ازاو 
جداشوم حمایت مالی‌ام رااز او و بچه‌ها قطع نمی کنم. 
اما ن گس نخواست... 

ام روز داد گاه خیلی راحت حکم طلاق راصادر 
کرد ولی من حالم خیلی بد است چون نر گس هیچ حق 
و حقوقی نخواست و حاضر نشد چیزی از من بگیرد. با 
بچه‌هایش آواره کوچه و خیابان می‌شود ولی امان از 
دست این لجبازی‌ها... 

حالم خیلی بد است احساس گناه می کنم و ناراحتم 
که‌نتوانستم آن‌مردبا گذشت ومهربانی باشم که 
خانواده کوچک نر گس بتوانند زیر چتر من احساس 
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بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم خارج از کشور؛ 


خاطر ات کلانتر 


با تمام تلاشی که طی یک سال گذشته کردم. موفق 
نشدم برای خواهر زاده‌ام فرشته ویزای تحصیلی یا 
ویزای‌توریستی ویا«اجازهاقامت تجاری» ما 
مشابه این کار رابرای فرید (پسر خواهر بزرگم) انجام 
داده‌بودم. امابرای دختر خواهر کوچکم موفق نبودم. 
خودم هم خسته شده بودم» چه رسد به ان دختر جوان 
که حسابی‌هم امیدوارشده‌بود. فرشته رااز کود کی 
دوست داشتم شاید بچه درس خوانی نبود. اما یک نابغه 
بود. منظورم این است که علیرغم آن که فقط یک بار 
(آن‌هم شب امتحان) کتاب و جز وه‌اش رامرور می کرد 
همیشهنمره‌اش ۱۹یا ۰ ۲بود. در کنکور هم توانست 
رشته مورد علاقه‌اش را قبول شود و حالا تصمیم گرفته 
بود برای ادامه تحصیل به سوئد بیاید. 

البته هر جای اروپا هم می‌شد برایش فرقی نداشت. 
اماچون پدر ومادرش خیلی حساس بود ند[ خواهرم و 
شوهر خواهرم فقط همین یک فر زند راداشتند آفقط به 
اواجازه‌می‌دادند در کشوری درسش راادامه دهد که 
یکی از اعضای فامیل یالااقل یک دوست خانواد گی آنجا 
اقامت داشته باشد. هر چند که آنهادر آلمان,انگلستان 
وحتی فرانسه چند قوم و خویش ودوست دور ونزدیک 
داشتند.اماا کثرایرانی‌هایی که در خارج از کشور زند گی 
می کنند. فقط بر ای اینکه حوصله «مسوولیت پذیری» 
ندارند.به یک شعار واحد ر سیده‌اند و هر کدام از 
هموطنانشان که از آنهادر خواست می کنند آنهارا 
برای رفتن به کشور مذ کور «سایورت» کنند. این شعار 
راسر می‌دهند که:«واسه چی می‌خوای خودت را آواره 
کنی...؟ به خدا هیچ کجاایران نمیشه و...» هیچ کس 
هم از آنهانمی‌پرسد که‌اگر زند گی در خارج اینقدر 
سخت ومشکل است.چراخود شان| علیر غماینکه 
درسشان را تمام و پول حسابی هم جمع کر ده‌اند ]به 
ایران برنمی گردند؟! 

علی‌ایحال,امامن که‌می‌دانستم فرشته آینده 
روشنی خواهد داشت. تمام تلاشم راصرف کردم تا 
اورابه آرزویش بر سانم[ فر شته دوماه‌بعد (به روشی 
که در این مطلب می‌خوانید) موفق شد به سوئد بیاید و 
فوق‌لیسانس‌اش رادر این کشور گرفت و سپس برای 
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اتمه رس اش رام ا ا تام له 
فوق تخصص درسش راادامه بدهد و بعد هم بر گشت 
اراد واات کی رها مه و کر لا در رشته روش 
می‌باشد]. در آن روزهااماء به هر دری زدم موفق‌نشدم 
برایش کاری کنم.فاطمه می گفت:«به نظر من بهتره 
واقعیت رو بهش بگی تااز چشم انتظاری دربیاد!» من 
هم قبول کردم و سرانجام یک شب به ایران تلفن زدم و 
گفتم.فرشته جان نميشه... اهر کانالی که فکر کی وارد 
شدم...اما فعلاً (ولااقل تا دو سال دیگه)دانشکده‌های 
اینجا پذیرش ندارند! 

برخلاف تصورم که فکر می کر دم او ناراحت شود. 
فر شته خند ید و گفت: خود تون روناراحت نکنین دایی... 
من یک نفر روپیدا کردم که به راحتی برام ا اقامت 
می گیره. من ۱۷ هزار دلار بهش دادم و فقط سه هزار 
دلار کم دارم! 

بعد از اینکه فر شته توضیح بیشتری داد بی‌ معطلی 
پاسخ‌دادم:«ا گر مشکلت باسه هزار دلار حل می‌شه‌نگران 
نباش... من هر طوری‌هست پول راجور می کنم...ولی توبه 
این آقافر شاد مطمثنی؟ تو که‌می گی و کیل نیست.ش کت 
و کارخونه‌ای هم نداره... پس چطوری موفق شده برات 
کاری روانجام بده که من یک ساله نتونستم ؟» 

فرشته خندید و گفت:«من به‌ این چیز هاش کاری 
کخارم همین که مش کل منوحل می کنه کافیه..به 
شرطی که شما کمکم کنین دایی جون!» 

برای‌اینکه فکر نکند نمی‌خواهم پول ‌رابدهم[با 
اینکه تهیه هزار دلار برایم اسان هم نبود ]بهش قول 
دادم کمکش خواهم کرد. ام از لحظه‌ای که تلفن راقطع 
کردم دچار حس عجیبی شدم.بوی کلاهبر داری به 
مشامم می‌رسید!... فر دای آن روز سعی کردم اطلاعاتی 
درمورد«فرشاد-م» به دست بیاورم.بااینکه کسب 
اطلاعات در مورد ایرانی‌ها از طریق سفارتخانه اران 
( که یک دوست قدیمی هم در انجا داشتم) کار ساده‌ای 
بود اماس غار تخانه هم هیچ اطلاعاتی از اونداشست. به 
فرشته زنگ زدم و پرسیدم: 

«من پول رات هفته دیگه برات اماده‌می کنم... 
پس درس این اقا «فرشاد-م» رابده تا پول رو بهش 


ارو ۳۶۹۲ 


برسونم» با پاسخی که فر شته داد مطمئن شدم حدسم 
درست است!خواهر زاده‌ام گفت:« درس و تلفنی‌نداده 
دایی جون... فقط یک شماره حساب داده که پول رو 
براش واریز کردم» 

شماره را گرفتم و به سراغ خانم«نینا» رفتم. همان 
دختر جوانی که خبرنگار یک نشریه سوئدی بود و 
اوایل آشنایی‌ام با پیر مردهاودر ماجرای تیلور بااو 
اشناشده‌ومدیونش شده‌بودم.وقتی از او خواستم 
باتوجهبه نفوذ شغل ی آش وازطریق‌بانک, آدرس 
صاحب آن حساب را برایم پیدا کند. لحظه‌ای فکر کرد 
وخندید وشم خبرنگاری‌اش مشام‌اش راتحریک کردو 
خنداخند گفت:حس می کنم این «کلانتر ایرانی» دوباره 
هوس«ماجراجویی» کرده؟ باشد کلانتر... کمکت 
می کنم... به شرط اینکه اگر واقعاً قضیه مهمی راداری 
دنبال می کنی. مراهم که این روزها هیچ سوژه‌ای برای 
روزنامه ندارم در جریان بگذاری! قبوله کلانتر؟ 

خندی دم وپس ازاینکه‌ماجرای | قای‌«فرشاد- 
م»وپولی را که خواهر زاده‌ام به او داده و بقیه ماجرارا 
برایش تعریف کردم. گفتم:«باشه... قبوله...اماباید قول 
بدی تا موقعی که اصل ماجرا رو نفهمیدم خبر رو چاپ 
نکنی, یعنی امکان داره من اشتباه کنم و آون وقت همه 
چیز خراب می‌شه.موقعیت | مدن خواهر زاده‌ام به‌هم 
می‌خوره...اون آدم می‌تونه از من شکایت کنه و از سوئد 
بیرونم کنند ودرضمن خودت هم«به خاطر چاپ خبر 
کذب» گرفتار میشی!» 

«نینا» سر تکان داد و«0» گفت و ادامه داد: 

«درست می گی کلانتر... مطمئن باش تاموقعی 
که معلوم بشه یااین هموطنت کار قانونی می کنه» ويا 
اینکه خلافش ثابت بشه. من صبر می کنم و فقط موقعی 
که تو ۱۷ هزار دلار راازش گرفتی... یا اصلاً موقعی که 
خودت اجازه‌دادی وارد ماجرامی‌ شم و گزارشش را 
چاپ می کنم. اما شما هم قولت یادت نره!» 

به این تر تیب قرار و مدار رابا نینا[ که چند سال از 
دختر خودم کوچکتر بود | گذاشتم و منتظر خبری از 
اوشدم که خوشبختانه دختر خبرنگار خیلی زود تر از 
آنچه فکر می کردم بهم تلفن زد و گفت:«اين آدرس و 
شماره‌تلفن | قای «فر شاد-م» است.اینطور که دوستانم 
توی بانک بهم گفتند... این اقا فر شاد شماچند تا شماره 
حساب بایک نام دار هو معمولاً هر یکی دو ماه یکبار. 
مبلغ بیست هزار دلار به یکی از حساب‌های بانکی اش 
واریزمی‌شهادوتانکته جالب وج ود داره که حتما 
به دردت می خوره کلانتر.اول اینکه همه این پول‌ها 
تو سط ایر انی‌ها به حساب فر شاد ریخته می‌شه! وهر 
بار نیز چند ساعت بعد از واریز پول یک آدم متفاوت 
بادفعه قبل به بانک میاد وباارائه جک آقای فرشاد. 
آن ۰ هزار دلار رامی گیره‌ومی‌ره منظورم اينه که 
هر مر تبه یک نفر از شر کت‌های خدماتی برای دریافت 
پول به بانک میاد[ شر کت‌های خد ماتی سوئد همه گونه 
خدمات شهری رادر اختیار شهر وندان قر ار می‌دهند. 
چیزی شبیه پیک‌موتوری در ایران. بااين تفاوت که 
آنها در سطح گستر ده فعالیت می کنند. محمد فروزش] 
ونیناادامه داد. معنی این کار رو حتماً متوجه می‌شی 
کلانتر.این هموطن شما به این خاطر چک‌هایش رو 


توسط شر کت‌های خدماتی نقد می کنه(بااینکه‌هر بار 
ده‌الی بیست دلار باید دستمزد بیردازه) که نمی خواد 
خودش پا به بانک بگذاره حالا یا دوست نداره کسی 
چه هاش رایبینه؟ یا ینکه نگرانه وقتی داخل بانک 
می‌شه باز داشتش کنند!... به فکر فرو رفتم و گفتم:«حق 
با توئه نینا.. این دم یک فکرهایی تو سرش هست!» 

تلفن که قطع شد به فکر فرو رفتم. حالا دیگر برایم 
یقین شده بود که قای«فر شاد -م» یک کلکی توی 
کارش وجود دارد. به ساعت نگاه کردم چهار و بیست 
دقیقه صبح بود.بااینکه می‌دانستم دارم نامردی 
می‌کنم.اما باخودم کنار آمدم وشماره خانه محسن 
درایران‌را گرفتم.خداخدامی کردم خانمش گوشی 
رابر ندارد! که خوشبختانه دعایم مستجاب شد و 
صدای خواب آلود وزنگد ار محسن با تخیر به گوشم 
رسید:«بله ؟.. بفر مایین..» 

باهمان لحنی که سالیان گذشته‌بااوحرف می‌زدم 
گفتم:«بلند شو پسر.. سار قین وخلافکارها دارن توی 
کوچه پس کوچه‌های تهرون راست راست راه می‌رن و 
همشهریامون به اميد من و تو به خواب شیرین رفتند... 
من که به قول حافظ «پیر شدم واز میکده خارج شدم)» اما 
تو چطور پلیسی هستی که داری خمیازه می کشی؟ 

محسن که پیدا بود خواب از سرش پریده باصدای 
بلند جواب داد:«نو کر تم کلانتر... به جون خودت‌اول که 
صدات روشنیدم فکر کردم دارم خوابت رو می‌بینم...؟ 
الان هم مثل قدیم‌ها باشنیدن صدات از روی تخت بلند 
شدم و خبردارایستادم... خیلی نو کر تم کلانتر...اولا 
کی گفته شما پیر شدی؟ دوماً کی گفته از میکده‌بیرون 
رفتی؟ سوماً همین الان دو.سه تا پرونده بیخ ریشم گیر 
کرده که هر روز.روزی چهل بار باخودم می گم«اگر 
کلانتر اینجا بود«بش مار ۲»پرون ده رامختومه کرده 
بود! واما چهار ما خیلی نو کر تم کلانتر... ولی درسته که 
قاشات و 
ببینی الان ساعت 
۴صبحه‌ومن‌بدبخت دو ا 


رو گذاشتم و. ..« 

پرصدا خندی دم و حرفش را قطع کردم :«مثل 
پیرزن‌هااینقد ر غر نزن پسر. ۳۳ خالی نبند »چون الان 
به‌وقت تهران چهار ونیم صبحه...دوماً لابد باهات 
کار داشتم که بهت زنگ زدم...سوماً گه کارم روراه 
بندازی. این خبر خوش رو بهت می‌دم که اگر خدا بخواد 
تایک ماه دیگه قصد دارم دست کم واسه دو ماه‌بیام 
ایران...» محسن که حالا واقعا خواب از سرش پر يده بود 
گفت:« کاش از خدایک گونی اسکناس می‌خواستم... پس 
فعلآامرتون رو بگوتا بعدآدرباره آمدنت به‌ایران گپ 
بزنیم!»... کمی سر به سرش گذاشتم و خندیدم وبالاخره 
ماجرارابرایش گفتم.محسن اسم وفامیل«فرشاد-م» را 
پادداشت کرد و قرار شد چند ساعت دیگر که به محل 
کارش رفت به من خبر بدهد. 

ساعت ۲نیمه‌ شب بود که تلفن خانه زنگ خورد 
وچون‌فاطمه در جریان بود که منتظر تلفن محسن 
هستم. از جایش تکان نخورد تا خودم گوشی رابر دارم 
ومحسن بگوید:«زدی‌ضربتی... ضربتی نوش کن! 
مخلصم کلانتر. مخصوصا از خواب بیدارت کردم تا 


انتقام صبح راازت بگیرم... در مورد آقای «فرشاد-م» 
هم‌باید بگم‌هیچ اطلاعاتی از ش وجود نداره...حتی از 
طریق اداره گذ رنامه و وزارت خارجه هم پیگیر شدم و 
هیچ کدام جواب استعلامم راندادن... معنیش اينه که 
این | دم یاقاچاقی از کشور خارج شده.یادررسوئد با 
مدار ک جعلی زند گی می کنه.. امااگر عکسش رو برام 
بفرستی شاید بتونم کمکت کنم...» 

از او تشکر کردم و بقیه خوابم راادامه دادم. اما فردا 
اول وقت به «هاستروم» زنگ زدم. تااز اومشورت و 
کمک بگیرم.رفیق سوئدیام وقتی حرف‌هایم راشنید 
گفت:«کاری نداره کلانتر.. یکی دو روز بچه‌ها رو 
می کاریم جلوی خونه این آقای فرشاد تامعلوم بشه کی 
میاد و کی می‌ره... بعدش هم هر طوری هست ازش یک 
عکس می گیر م تا تو بفرستی به ایران, خوبه؟» 

از پیشنهادش ذوق کردم و گفتم: خوب اينه که من 
توی این غربت رفیقایی مثل تو و بقیه «پلنگان پیر» دارم 
هاستروم!. .. هاستروم خند ید و قرار شد ساعت ۰صبح 
ای ان 


E hs‏ آنطوری که 
«خورخه»و «عثمان» و «هاسهوا» و... بچه‌ها فهمیده 
بودند. آقای«فرشاد-م» تنه از ند گی می کنه و فقط 
روزی‌یکبار(آن‌هم در تاریکی شب )از خانه بیرون 
می‌رود تاخر یدهایش راانجام بدهد.برای عکس گر فتن 
از او فقط مشکل«فلاش‌زدن» در شب راداشتیم که 
مبادا توجهش را جلب کند و مرغ از قفس بپرد! 

اما این مشکل راهم «رونی» حل کرد. فروشگاهی 
که فر شاد ازش خرید می کنه«دور بین مداربسته» داره 
ومن موفق شدم[با این بهان ه که کیف پولم داخل آن 
فروشگاه گم شده ]یکی از فیلم‌های آنجارابرای دو 
ساعت قرض بگیرم و توانستم یک عکس واضح از این 
هم وطنت تهیه کنم...» بقیه کارها نیز خیلی سریع انجام 
شد عکس راظاهر کرده و برای محسن فرستادم تااین 
رفیق قدیمی که از یسرم برایم عزیز تر بود (وهست) 
زنگ بزند و اطلاعات جالبی در اختیارم بگذارد: 

-حدسم درست بود کلانتر...اين اقای«فرشاد-م» 
که اسم واقعیش«فریدون-ج» است. برای خودش 
یک« |رسنلوین» تمام عیاره که سوابق درخشانی 
هم توی ایران داره که مهم‌ترینش جعل سند. جعل 
کارت پایان‌خدمت. جعل معافی و... چندین فقره 
کلاهبرداریه...ازقرار معلوم چندس ال قبل که‌توی 
زندان بوده به بهانه بیماری راهی بیمارستان می‌شهاما 
وسط راه توسط رفقاش فرار می کنه و از آن به بعد کسی 
ازش خبر نداره... 

خبر جالب این که غیراز پل س ایران که دنبالش 
می‌گرده. خود «اینتر پل» یعنی پلیس بین‌المللی هم در 
به در دنبالش می گرده... خلاصه‌اینکه | گر دستگیرش 
کنی یک درجه تشویقی از پلیس سوئد می‌گیری! 

محسن که‌این حرف آخری‌راباشوخی گفت 
خندید تامن در جوابش بگویم:دو تاغلط داشتی و 
شدی ۱۸ اول اینکه من نمی خوام خودم وارد ماجرا 
بشم» چون اینجا همه چیز توسط پلیس انجام می‌شه... 
غلط دومت هم اينه که من بهترین درجه تشویقی رو 


٩۰ اان‎ ۲۵ 


همین الان گرفتم که همان سرباز قدیمی که الان جزو 
مقامات بلندپایهانتظامی در ایرانه... هنوز هم آتقدر 
عرقت ار هراس رات تس ان راک 
حالادیگه کلانتر نیست ویک پیرمرددور افتاده‌از 
وطنه انجام بده! 

محسن که هنوز هم مثل سال‌های دور احساساتش 
کک را در لے کے ۲ 
وبغض کرده‌بود جواب داد: شماتا آخر عمر واسه 
من یکی همان« کلانتر فروزش» هستی که من همیشه 
نو کرت م!.. و بعد هم آن قدر اصرار کرد تاروز پروازم را 
برایش گفتم و خداحافظی کردیم. حالا فقط یک قدم به 
هدفم باقی مانده بود. باید طوری «فریدون را بازداشت 
می کردم که ابتداپول«فر شته» رااز او گر فته باشم.بعد از 
اینکه بانینامشورت کردم همان کاری راانجام دادم که 
او گفت:«بهترین کار اينه کلانتر که با «سر گرد والری» 
رییس پلیس شهر هماهنگ کنی!» 

فرداصبح‌همراه‌نینابه سراغ والری رفتیم و جلویش 
نشستم و حرفم راراحت زدم:«جناب سر گرد من هم 
همکار بازنشسته شما هستم. اما در ایران» واسه همین 
با قوانین پلیس اشنایم!من می‌خوام یک کلاهبر دار 
وو ااال راید ار 
وخواه ش دارم.اول ایتک ه ا الا 
مأآموران شمااین کلاهبردار بین‌المللی رادستگیر 
کنند ]من به سراغش برم و پول خواهرزاده‌ام راازش 
بگیرم, چون خود تم می دونی اگر دستگیر بشه, باید تا 
روز داد گاه‌ منتظر بمونم وحکم داد گاه‌در مورد مصادره 
راا صلا رەو کا این کا دال ہے کک 

سر گرد حرفم راقطع کر د:«پیشنهاد اولت راقبول 
دارم سرهنگ.. ولی فکر می کنی موفق بشی از این آدم 
۷هزار دلارت رابگیری؟ شاید برات خطر پیش 
بیاد؟»...زدم روی شانه اش و گفتم:«شاید پیر شده‌باشم 
سر گرد... اما راه برخورد با اینطور خلافکارها رو بلدم!» 
سر گرد خندید و گفت:«و پیشنهاد دوم؟» 

مدارک فر شته رانشانش دادم و گفتم:«این دختر 
به نوعی خیلی در دستگیر کردن فریدون داره به پلیس 
سوئد کمک می کنه. پس بهم قول بده کارش رابرای 
آمدن به اینجا درست می کنی ؟» 

«سر گرد والری» مدار ک خواهرزاده‌ام رانگاهی کرد 
و گفت:«تاجایی که می‌بینم همه کارش رو انجام دادی... 
بااین حال بهت قول نمی‌دم حتما کارش درست بشه... 
ولی قول می دم هر کاری از دستم بربیاد انجام بدم...» 


ساعت ٩‏ صبح بود که همراه«خورخه»[ که او را 
محض احتیاط با خود برده‌بودم که‌اگر لازم شد از 
مشت‌هایش استفاده کند ] جلوی در منزل فریدون 
ایستادم و زنگ خانه‌اش را زدم؛ زیر چشمی به اطراف 
نگاه کردم و مأموران مخفی«سر گرد والری» را که خانه 
رابه صورت غیر محسوس محاصره کرده بودند دیدم. 
بقیه در صفحه ۶۴ 

توضیح: شماره آینده (بنا بر قراری که گذاشته 
بودیم) خاطرات کلانتر چاپ نمی شود اما دوهفته بعد 


و به مدت چند شماره.ماجرای حضور دوباره کلانتر در 


تهران را تقد یمتان خواهم کرد. م. اکبرزاده 
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مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


فا 6 وان ۳ 


راحله میرهادی «درفش دوز»-تهران 


راحله میر هادی «در فش دور » که چند aR:‏ خواندنی. ساده و در عبن حال گرای 


او در این صفحات به چاپ رسیده با نوشتن «داشتن 


نداشتن»باردیگر قدرت فریحه و دوق کم 


مانندش رادر گرفتن «داستان»اززند گی e‏ دور ویر ش. سح در ادن 


داستان توانایی «ر احله‌میر هادی «در فش دوز» در کار بر د سنجیده یر نگ «طر »وش 


تحسین بر می‌انگیرد. 


شحصبت در دار EC‏ 


«راحله میرهادی در فش دوز» به عنوان يکي از سه نورسنده بر گرزیده دورهینجم مسانقه زر گ 


داستان نودسی» انتخاب و معر فی شده است. 


از پشت شیشه‌مغازه‌تلالوء خاصی داشت. چشمان 
مشکی و براق «شکوه» خير ه شده بود به نگین‌های 
ریزش.داخل مغازه پر بود از خانم های چادری ویک 
مرد جوان که صورتش را حسابی با تیغ تراشیده بود و 
دایم می‌خندید. شکوه با خودش فکر کرد: 

«مرد باید داماد باشد. حتما برای خرید عروسی به 
این مغازه آمده‌اند.» 

دل کندن از انگشتر زیبای پشت ویتر ین برای شکوه 
کار ساده‌ای نبود. بالاخره‌انگار که پاهایش راهی اش 
کنند.به کندی وسستی قدم بر داشت وبه کوچه تنگ و 
تاریک دل سیرد. وارد مغازه نانوایی سنگکی شد. داخل 
نانوایی گرم بود و صف طولانی. روی پیش‌انیش عرق 
نشسته بود. وقتی نوبتش رسید که زانوهایش حسابی 
درد گرفته بود.بند کیف پول پارچه‌ای اش رااز دور 
گردنش گرفت و آنرااز داخل لباسش بیرون کشید. 
کیف راخودش دوخته بود. یک زیپ به یک طرف 


# آقای صمد عونی -«هریس» آذربایجان شرقی 

«برگ آخر» شمارا با دقت و بیش از دو سه بار 
خوانده‌ام, ظاهر امر نشان می‌دهد که این داستان را 
با گوشه چشمی به آثار غم آلود نویسند گان رمانتیک 
نوشته‌اید. صدالبته شماو هر نویسنده خوش‌قریحه و 
باذوقی کاملاً مجاز و مختار است که درهر راه‌ورسم 
وسبک وسیاق مورد پسندش بنویسد.اماایرادی که 
«برگ آخر»را(به رغم زبان پا کیزه و تصویرپردازی 
وروایت روشن آن) نارسا جلوه می دهد باز می گر دد 
به «منطق متن» که به ویژه در پایان‌بندی این نوشته 
شماء مخاطب و خواننده را«ناباور» بر جای می گذارد. 
در اتخات بر ۲۳ لروما بای ادق و 
سنجید گی بیشتری عمل کنید. یک نویسنده جدی 
وتندهوش مثل شمامی‌تواند با تمر کز برشگردهای 
ظریف و هنرمندانه شگفتی آفرین‌ترین اتفاق‌ها و 
غریب‌ترین رویدادهای باورنکردنی را به شکلی و 


پارچه روبالشی کهنه اش دوخته بود ویک کش بلند 
به دوطرف آن کوک زده‌بود. هميشه وقتی برای خرید 
می‌رفت آن رابه گردنش می آویخت. یک اسکناس 
پانصدتومانی از داخل کیف بیرون آورد وبه شاطر داد 
ویک‌نان‌سنگک گرفت. آرام وباقدمهای آهسته‌با 
زانوان دردناک به سمت خانه‌اش رفت. به در چوبی 
رسید. از جیب مانتواش کلید رابیرون کشید وبا آن‌در 
راباز کرد.ازکنار حوض کوچک وسط حیاط گذشت 
و داخل راهروی باریک شد. به سمت آشپز خانه رفت. 
سفره را باز کرد ونان راداخلش گذاشت. 

نیم ساعتی از وقت‌اذان گذ شته‌بود. بلند شد به 
حیاط رفت وبا آب حوض وضو گرفت. چادرنماز 
گلدارش راسرش کرد و صدای الله اکبرش در سرش 
پیچید. شسکوه تنها زند گی می کرد. دخترش سالها بود 
کهازدواج کردهبود وچهار فرزندبزر گ داشت.همسر 
و پسر شکوه هم چند سال قبل فوت کرده بودند. 


با تمهیداتی در ساختار داستان بپروراند و بگنجاند 
که «باوریذیر» شود. در انتظار داستان‌های تازه و 
کاملی که خواهید نوشت برایتان موفقیت و شادی 
آرزو می کنم. 

* آقای محمد قمری -«کامیاران» کردستان 

از شما داستان‌هایی قوی و به یادماندنی خوانده‌ام و 
با توجه به نوجوانی و محدودیت شاید طبیعی و نا گزیر 
تجربه‌هایتان در کار وزند گی ونوشتن, تردیدی ندارم 
که اگر به غریزی نویسی بسنده نکنید و شکیبا باشید 
وباتمر کز و ییگیری ادامه دهید.از چهره‌های شاخص 
داستان‌نویسی فر دا خواهید بود. 

نوشته‌ای که‌باعنوان«درتار یکی‌سایه» فر ستاده‌اید. 
ور ای راب فا 
در رده‌سیاه مشق هایتان جای بگیر د. ب رخودتان سخت 
بگیرید و با هر گام در مسیر داستان‌نویسی. توقعتان را 
از خودتان و کاری که می کنید بالا ببرید. می‌دانم که 
خوب و جدی مطالعه می کنید و پیش می‌تازید. پس 


شکوه هر روز صبح زود بیدار می‌شد وبا دوستانش 
که همگی از همسایه‌ها بودند برای ورزش به پار ک 
محله می‌رفتن د. بعد از نرمش,می‌رفت نان داغی 
می‌خرید وبه خانه برمی گشت. آن روز صبح برای 
ورزش بهپارک نرفت. در چشمانش برق خاصی 
دیده‌می‌شد. انگار که تصمیم تازه‌ای گرفته بود. بعد 
از خوردن صبحانه با نان بیاتی که از دیشب لای سفره 
مان ده‌بود. بلند شد و آرام از پله‌ها پایین رفت و به 
حياط رسید. 

از پله‌های زیر زمین پایین رفت.به محض باز کردن 
در زیر زمین بوی سر که و ترشی به دماغش خورد. 
چراغ‌راروشن کرد و به سمت صند وقچه قدیمی اش 
رفت.درش راب از کرد.چند عکس قدیمی‌روی 
بقچه‌ای کهنه دیده‌می‌شد. عکس‌هارانگاه کر د. گرد 
وخاکی را که‌رویشان‌نشسته‌بودبادست پاک کرد 
وهمه را کنار صندوقچه گذاشت. به سراغ بقچه رفت 
و گره‌ه ای آن رایکی پس از دیگری باز کرد. ترمه‌ای 
رابی‌رون آورد که نقش ون گار زیبایی از جنس نقره 
روی آن بافته بودند.لای تر مه نفتالین گذاشته بود و 
تمام پارچه بوی نفتالین می‌داد. ترمه رابرداشت و 
عکس‌هارادوباره‌درون صندوقچه گذاشت. تر مه را 
با خود به اتاق برد وروی پشتی انداخت. تازمانی که 
خورشید به وسط آسمان رسید و صدای اذان ظهر 
از گلدسته مسجد بلند شد چشم از تر مه بر نداشت. 
یاد گار عروسی‌اش وتنها چیز با ارزشی بود که برايش 
مان‌ده‌بود. دلش می خواست به نوه‌دختری اش که 
هجده‌سال بیشتر نداشت و تازه‌دیپلم گر فته بود آن 
راهدیه بدهد.اما فکر انگشتر هم رهایش نمی کرد. 
بعد از سالها دلش چیزی خواسته بود. تاوقتی که 
بچه‌هایش رابدون پدر بز رگ می کرد فقط به فکر 
آنهابود و خواست‌هایشان...و هیچ وقت چیزی برای 
خودش نخواسته بود. اما حالاانگار دیدن این انگشتر 
شوقی رادر دلش به وجود آورده بود. صبح روز بعد 


به کتاب‌های متنوع و مختلف حوزه صنعت و تکنیک 
داستان‌نویسی هم توجه کنید. 

پر نشاط و موفق و پاینده باشید. 

#خانم آزیتا شفایی-تهران 

همان طور که پیش از این هم برایتان نوشته‌ام. 
زبان نوشتاری پاکیزه و نثر هموار و بدون لکنت و 
لغزشی دارید. ضمنا: با رجوع به مجموع آنچه تابه حال 
نوشته‌اید و در قالب (به باور خودتان!) «داستان» برای 
این مسابقه فرستاده‌اید به روشنی می‌توان دریافت که 
از ذوق واستعدادلازم برای‌نویسندهشدن بر خوردارید. 
اماء با توجه به جوانی و سن و سال و تجربه‌های طبعاً 
محدودتان, باید خیلی صریح و بدون تعارف بگویم که 
فعلاً در آغاز راه هستید و دارید نخستین گام‌ها را برای 
داستان‌نویس شدن برمی‌دارید. به نظر می‌رسد کمی 
شتابزده‌اید وذهنتان رااشتیاق وعجله بر ای‌هر چه زود تر 
وبیشتر جاپ‌شدن آ ثارتان سخت به خود مشغول کر ده 
ات۳ لابد خوانده‌اید و شنیده‌اید و می‌دانید که برای 


ترمه‌رابرداشت واز خانه بیرون رفت. تر مه راییش 
سمسار محله برد که از آشناهای قدیمی‌همسرش 
بود. سمسار نگاهی به تر مه انداخت. به سراغ کشوی 
میز کارش رفت.دسته اسکناسی بر داشت وشروع 
به شمارش کرد. شکوه با چشمانش انگشت‌های مرد 
رادر شمردن همراهی می کرد. سمسار پول راجلوی 
شکوه گرفت.شکوه‌باخوشحالی تشکر کرد و پولهارادر 
کیف آويخته به گردنش گذاشت وبه خانه بر گشت.از 
زیر توری روی تاقچه چنداسکناس که از قبل پس انداز 
کرده‌بود برداشت. پولهاراباهم دسته کردوشروع 
بهش مرون کرد نفس راحتی کشید وباقدمهایی که 
نشانی از زانو درد نداشت به راه افتاد. 

سر ظهر بود و ص دای اذان همه محله راپر کرده 
بود که به مغازه‌طلافر وشی رسید. داخل مغازه شد و 
باچهره‌ای راضی انگشت اشاره‌اش رابه سمت انگشتر 
پشت ویترین گرفت. بدون چانه‌زدن ووقت گذراندن 
آن را خرید. 

به‌خانه رسید. در جعبه مقوایی راب از کرد.با 
چهره‌ای شاد و پر غرور انگشتر رابیرون آورد و در 
انگشت ابهام دست چپش کرد و دستانش راب فاصله 
از چشمانش دور نگه داشت. لبخندی زد که نشانه 
رضایتش از کاری بود که کرده بود. 

به سراغ قوطی کرم مر طوب کننده‌رفت. دستان 
پرچین وچرو کش را کرم مالی کرد و بعد انگشتر را 
نگاه کرد. نمازش کمی‌دیر شده‌بود. برای گرفتن وضو 
به حیاط رفت. انگشتر رادر دستش جابجا کرد تا آب 
وضو به زیر آن برسد. 

بعداز خوردن‌ناهار ظرف‌هارابرداشت وس ره 
راچند تازد. خواست ظرف‌هارابش وید که‌نگاهش 
به‌انگشترافتاد.بادقت آنرادر آوردولبه کابینت 
TE‏ خر آنرد نت وازمانع طرفشوی روی 
آن ریخت. اولین بشقاب رابلند کرد اماانگار چیزی 
یادش آمده‌باشد ظرف رادر ظر فش ویی گذاشت و 


«داستان‌نویس» شدن در مفهوم حقیقی. هر نویسنده 
جوان وبا قریحه‌ای, باید با شکیبایی برای پیوسته و پیگیر 
کار کردن و آموختن سخت تلاش کند. نوشته‌ای که 
باعنوان«وداع» فرستاده‌اید از هر عنصر داستانی خالی 
است و در اصطلاح فنی و دقیق داستان‌نویسی«لطیفه» 
خوانده می‌شود معط داستان‌های کاملی که خواهید 
نوشت هستم و برایتان نشاط. پویندگی و توانایی 
سخت کوشی و سختگیری آرزو می کنم. 

# آقای مر تضی فاضلی سپهر -تهران 

«زبان» در حقیقت گوهر و اساس داستان است. 
هر داستان‌نویس صاحب قریحه‌ای در گام نخست 
و به گونه‌ای سرشتی به زبان نوشتاری داستانی و 
کاربرد چندین و چندگانه آن اهمیت می‌دهد. بعد 
هم با مطالعه مستمر و تلاش پیگیر و خلاق در عرصه 
آموزش تکنیک و کسب مهارت در کاربرد عناصر 
داستان» همچون پیرنگ«طرح» شخصیت پر دازی. 
ایجاد صحنه و القای موقعیت. خود رابرای ورود جدی 


دستش را آب کشید و باحوله خشک کرد و انگشتر را 
دوباره‌در دستش کرد. لباس پوشید واز خانه بیرون 
رفت. 

سر کوچه به آن همسایه رسید. ایستادند به سلام و 
احوالپرسی.زن‌انگشتر رادر انگشت شکوه‌دید وشر وع 
به تعریف از سلیقه او کر د. گل از گل شکوه‌شکفت.انگار 
توی دلش قند آب می کر دند. 

بعد از خداحافظی از زن همسایه به سمت بقالی 
محل رفت. یک جفت دستکش پلاستیکی خرید و به 
خانه ب رگشت. دستکش رادستش کرد و شروع کرد 
به شستن ظرف‌ها. شب موقع خواب دستش را با کر م 
مرطوب کننده چرب کرد و انگشتر به دست خوابید. 
صبح باصدای‌زنگ تلفن از خواب بیدارشد.وقتی 
صدای دخترش رااز پشت تلفن شنید نگاهی به ساعت 
انداخت. ساعت هشت صبح بود. گفت:«خیر باشه 
مادر اتفاقی افتاده که این وقت صبح زنگ زدی؟ 

«دختر با شادی گفت: 

آره‌مامان. یک اتفاق خوب» ب دری خانم را که 
می‌شناسی.همون که پسرش رفته بود فرانسه» دیشب 
تلفن زد وقرار گذاشت چند روز دیگه که پسرش از 
فرانسه آمد بيایند خواستگاری پریا. پریا هم راضیه و 
از الان بله را گفته. مامان اگه بشه جهیزیه هم نمی‌دیم. 
یک عقد مختصر می گیریم و پریاو شسوهرش می‌روند 
فرانسه. مامان باید برای عقدشون سنگ تمام بگذارم 
آخه آبروی دخترمه.راستی فکر کردی که سر عقد 
می‌خوای چی کادو بدی ؟» 

شکوه‌همان طور که گوشی تلفن رادردست داشت 
و صدای دخترش رامی‌شنید, نگاهش بر انگشتر ثابت 
مانده بود. بعد از خداحافظی انگشتر راد رآورد وبا سر 
انگشتش روی‌نگین آن کشید بوسه ای به انگشتر زد 


و زیرلبی گفت: 
«مبار کت باشه‌پریاجان.انشاءالّه خوشبخت 
بشی.» ی 


به این عرصه از هر لحاظ آماده می کند. 

واماءآ نچه با زبان و ساخت آشفته و شکلی نوشته‌اید 
و فرستاه‌اید(که عنوانی و اسمی هم برای آن انتخاب 
ثکرده‌اید) نه داستان است و نه حتی خاطره و انشاء! به 
هر تقدیر. به نظر می‌رسد (با تکیه برنوشته پریشان و 
سرشار از لغزش‌های زبانی که فرستاده‌اید) شایسته تر 
است به دنبال تشخیص و تقویت دیگر گرایش‌هایتان در 
عرصه‌های دیگر باشید. 

برایتان تندرستی و سرافرازی آرزو می کنم. 

٭ آقای بهر وز مباشر بهروز -تبریز 

«مرد عوضی» شما یک «شبه داستان» کم و 
بیش فکاهی است که نشان دهنده ذوق آزمایی 
سر خوشانه‌تان در قلمفرسایی است. ر پیشنهاد می کنم 
اگر می‌خواهید«داستان»‌های با به اصطلاح 
یک بار مصرف هم بنویسید. بیشتر و دقیق‌تر مطالعه 
کنید و در کار نوشتن هم حوصله بیشتری به خرج 
دهید. موفق باشید. 


بوده و نیاز چندانی به ساختمان ندارند می‌توانند کاملاً 
مورد توجه قرار گیرند.ضمن آنکه غارها از یک موهبت 
دیگرهم ب رخوردارند و آن پنهان بودن‌ازاشعه‌های 
رادیوتۍ است که در فضابسیار خطرناک می‌باشند: 
ضمن آنکه درون غار ها از نظر دمای هوانیز تثبیت 
شده می‌باشند و از بالا و پایین‌های ۰ ۲۰یا ۳۰۰ درجه 
سانتیگرادی در آنها خبری نیست. به همین خاطر 
بهایی که برای هر غار تعیین شده نسبتا بالا می‌باشد و 
دوونیم میلیون دلار برای هر کدام از غارها درخواست 
شده‌است. چند گروه‌بین‌المللی از هم | کنون برای 
خریداری غارهای ماه ثبت‌نام کرده‌اند. 
ماه_-سرزمین گاما 
این سرزمین تقریبادر لبه دریای توفان‌ها واقع شد هو 
دارای یکی از عجیب ترین میادین جاذبه در ماه‌می‌باشد. 
بسیاری از پژوهشگران علوم فضایی این بخش سی 
در شصت کیلومتری روی ماه را به دلیل شباهت‌های 
بسیارش «زمین کوچک» نام نهادند. از منابعی که در 
این بخش وجود دارد«هلیوم-۲»می‌باشد که‌دارای 
ارزش بسیاری‌در میان‌منابع زیر زمینی است.این‌بخش 
به خاطر شرایط جوی دارای بهای ارزانتری نسبت به 
غارها و یاپایگاه آرامش می‌باشد. یک میلیون دلار کافی 
است تا به قطعه روی گامای ماه چنگ اندازیم. 
ماه-لبه کودال‌ها 
یکی از محبوبترین قطعه‌ه اروی سطح ماه 
درون گودال‌هامی‌باش ند که کم وبیش دارای‌همان 
خصوصیاتی هستند که غارها دارند. درون گودال‌ها 
انسان از اشعه آفتاب بسیار سوزان مصون می‌باشد. 
ضمن آنکه گودال‌ هاخود پایگاهی بسیارایده‌آل‌برای 
تبدیل انرژی خورشیدی می‌باشند. کف‌این گودال‌ها 
بسیار سرد و یخی می‌باشد و به فاصله‌ی کوتاهی از آن 
درلبه گودال اشعه آفتاب خود رانشان می‌دهد وهمین 
امر نوعی اعتدال در گودال به وجود می آورد که آن 
رابه یک نقطه محبوب در ماه‌تبدیل کرده‌است.سه 
میلیون ی ی روی ماه می‌باشد. 
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متفاوت و متنوعی که 

دارد برای‌مسافران‌از | 

ارزش بیشتری بر خوردار 

است. به همین دلیل هم 

قیمت ملک بر روی مریخ 

از دوونیم میلیون دلار شسروع می‌شود. مریخ آخرین 
نقطه روی سیستم خورشیدی است که انسان می تواند 


برروی آن گام بگ‌ذارد چرا که پس از آن سیاره‌ها 
مانند مشتری, کیوان و غیره توده‌های گاز می‌باشند و 
خریداری ملک روی آنهاامکان‌پذیر نیست. در واقع 
مریخ راتخسستین پایگاهی می دافن که فسان به طور 
قطع روی آن به زند گی خواهد پرداخت. 


آڈ م بی من و ر گو چون ۲ 


ادم و لح ج وی سر 


0 


ماده است 


اسکال 


سیروس گنجوی 


4 


کار آگاه ار 9 اح! 


خلاصه شماره قبل 
اسن سل له مطال عاط رات جال و 
شگفتانگیزانسان‌خارق‌العاده‌ای است‌به‌نام «پیتر 
در ری قوط از 
یک ساختمان بلند. نا گهان 
نیروی مرموز و ناشناخته‌ای 
در اوشکل گرفت که به مدد 
آن واز طریق «سایکومتری» 
می‌توانست ازاسرار زند گی 
دیگران آ گاه شود ودر پیش‌بینی حوادث و کشف 
جنایات همیشه یک قدم از پلیس کشورها جلوتر 
گام بر دارد. 
اینک دنباله ماجرا... 


احساس خطر در «بانگو کت»! 


چهره دزد را تشر بح کردم! 

یکی از کار کنان کشتی که میهماندار بود به من 
اطلاع داد که مبلغی پول در کشتی گم شده و خواهش 
کرد که در یافتن این پول به او کمک کنم.همگی 
منتظر بودند تا من کار خود را شروع کنم. همراه این 
شخص به عرشه زیرین کشتی و به مکانی رفتیم که 
پول از آنجا به سرقت رفته بود. همین که به یکی از 
کابینها رسیدیم گفتم: 

- همین جا توقف کن! 

سپس به گنجه‌ای که در کابین کشتی وجود داشت 
اشاره کردم و گفتم: پول مورد نظر از همین جا مفقود 
شده این طور نیست؟ 

سرمیهماندار پاسخ داد: درست است. پول مورد 
نظر از درون همین گنجه به سرقت رفته است. 

دستم را به بدنه گنجه تکیه دادم. مدتی افکارم 
را متم رکز کردم سپس مشخصات مردی را که پول 
را دزدی ده بود بیان داشتم. گفتم: سارق؛ یکی از 
میهمانداران کشتی است: او روی عزشه کار می کند. 


۳۲ 


سیر 
لاع اک کی 


بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر قد دارد. مدت ۱۰ سال با 
شر کت کشتیرانی شما همکاری داشته است. این 
شخص ذاتآً دزد نیست. هیچگاه قبل از این سفر 
مبادرت به دزدی نکرده‌است.اما به این پول نیاز 
مبرم دارد! 

سرمهماندار از روی مشخصاتی که داده بودم فورا 
آن مرد را شناخت. آن مرد به گناه خود اعتراف کرد 
و ناخدا بی‌درنگ دستور داد که از کار بر کنار شود. 
ما با پا در میانی من موافقت کرد چنانچه پول را باز 
گرداند کار را به داد گاه نخواهد کشاند. 

ناخدا سخت تحت تأثیر عملیات من قرار گرفته 
بود. پرسید آیا می‌توانم در حل یک مشکل دیگر به 
او کمک کنم؟ 


به خاطر محرومیت از تماشای فیلم! 

مشکل او نیز مربوط به سرقت بود. در ماههای 
اخیر مقادیری ظروف و وسایل نقره به ارزش ۱۶۰۰۰ 
دلار از سالن غذاخوری کشتی ناپدید شده بود. او 
می‌خواست بداند این ظر فها چه شده‌اند و چه کسی 
آنها را برداشته است؟ 

با شسیوه همیشگی خود. مجرم را یافتم. او یک 
پسر اندونزیایی بود که در آن کشتی کار می کرد. او 
ظروف نقره را ندزدیده بود بلکه از شدت ناراحتی 
آنها را از عرشه به دریا انداخته بود! وقتی از او علت 
ناراحتی‌اش راسؤال کردند گفت. ش بها تادیر وقت 
از او کار می کشیدند و این موضوع سبب می‌شد که 
از تماشای فیلم سینمایی که هر شب در عرشه کشتی 
نمایش داده می‌شد محروم بماند! به هر حال سفر پر 
ماجرایی بود. وقتی به آمریکارسیدم بیش از همه 
آزمایشگاه دکتر «پوهاریچ» واقع در شهر «گلن کوو» 
مرا به وحشت انداخت. این آزمایشگاه مملو از کابل. 
مواد شیمیایی و تجهیزات عجیب و غریبی بود که تا 
به آن روز نظیرش را فقط در فیلمهای علمی - تخیلی 
دیده بودم! 

مدت دو سال ونیم زیر نظر د کتر «پوهاریچ» 
آزمایشهای زیادی روی من انجام شد واین 
فراروانشسناس با تجربهنتیچ این آزمایشها رادر دو 
کتاب جداگانه به نامهای «قارچ مقدس» و «در ورای 
تله‌پاتی» منتشر ساخت. 


ارو ۳۶۹۲ 


خلبان گمشده و ماجرای قتل سه دختر آمریکایی! 

قبل از آنکه به شرح آزمایشهای عجیب و غریبی 
بپردازم که پژوهشگران روی من انجام دادند به چند 
ماجرا که در همان زمان اتفاق افتاد اشاره می کنم: 

زمانی در شهر «پام اسپرینگر» واقع در ایالت 
کالیفرنیا به سر می‌بردم. رییس پلیس آنجا به دنبال 
یکی از دوستان خود می گشت که خلبان بود و در 
پرواز با هواپیما ناپدید شده بود. از من خواست که 
در این بسارهبه آنها کمک کنم. به او گفتم که برای 
این کار به پاره‌ای وسایل شخصی این خلبان گمشده 
از قبیل لباس و یا چیزی شبیه آن نیاز دارم. رییس 
پلیس فور با پایگاه نیروی هوایی واقع در حومه شهر 
«سان‌دیگو» تماس گرفت و از آنها خواست تا یکی از 
لباسهای‌اورابفرستند. هنگامی که لباس رادریافت 
کردیم درخواست کردم که نقشه کلی منطقه‌ای را 
که آخرین پرواز در آنجا انجام گرفته بود در اختیارم 
بگذارند. آنگاه شروع به شرح دادن صحنه‌هایی کردم 
که در ذهنم می‌دیدم. دستگیرم شد که هواپیما از 
مسیر خود منحرف و منفجر شده است. در ذهن خود 
درون هواپیما تنهادو نفر را دیدم که هر دو مرده 
بودند. ٩‏ ساعت بعد لاشه هواپیما را در مکانی که 
گفته بودم پیدا کر دند. 

در یک ماجرای دیگر انجمن شهر «دیترویت» از 
من دعوت کرد که درباره قتل سه دختر امریکایی 
که هر یک جداگانه به قتل رسیده بود اطلاعاتی به 
آنها بدهم. اثر انگشتی باقی نمانده بود و هیچ سر 
نخی وجود نداشت. به انجمن شهر رفتم و پس از 
انجام تعارفات معمول همراه آنها با اتومبیل رهسپار 
نقطه‌ای شدیم که چندی قبل جسد یکی از دخترها 
در آنجا پیدا شده بود. پلیس هنوز موفق به یافتن قاتل 
نشده بود. در حقیقت این آزمایش بیشتر به منظور 
سنجش توانایی و قابلیت من برای کشف جنایات 
انجام می گرفت. به آنها گفتم که جسد این دختر را 
چگونه و در چه وضعی یافته‌اند که اظهارات من کاملا 
مورد تأیید قرار گرفت! 

سپس به تلویزیون «دیترویت» رفتم تا قاتل را 
معرفی کنم. کار دشواری بود اما احساس می کردم 
که قاتل صاحب یک بار کش یا یک دوچرخه موتوری 
است. و مشخصات قاتل را آنگونه که حدس می‌زدم 
اعلام کردم. اما دو روز بعد یک تلفن تهدید آمیز به 
من شد و از من خواسته شد که آن شهر را ترک کنم 
وگرنه کشته خواهم شدا! از آن ساعت به بعد مأموران 
پلی س بالباس مبدل وظیفه مراقبت از جان مرا به 
عهده گرفتند. امیدوار بودند به این وسیله قاتل را به 
دام اندازند. زیرا احتمال می‌دادند که جانی خطر ناک 
برای خفه کردن صدای من به سراغم خواهد آمد! اما 
پس از آنکه برنامه من از تلویزیون پخش شد مردی 
بر حسب اتفاق تکه‌ای از یک لباس خون‌آلود را در 
زیرزمین خان هاش یافت و جریان رابه پلیس اطلاع 
داد. ماموران ابتدا به خود این شخص ظنین شدند. 
حال آنکه این مرد کاملاً اظهار بی‌اطلاعی می کرد 
و نمی‌دانست این پارچه خون آلود را چه کسی در 


مرد در خلال بازجویی به یاد آورد که برادر زاده‌اش 
درغیاب او مدتی در آن خانه اقامست کرده بود. 
مأآموران آگاهی برادرزاده او را که جوانی دائم‌الخمر 
بود باز داشت کردند واو به جنایت اعتراف کرد. 
صاحب یک اتومبیل بار کش بود!در بازجویی نیز 
اعتراف کرد که آن تلفن تهدید آمیز از جانب او 
صورت گرفته است! 

اما در مورد دو جنایت دیگر صادقانه باید اعتراف 
کنم که من هم مانند مآموران آگاهی آن شهر با 

نو پسنده بدبینی که رام شد! 

در سال ۱۹۶۷ میلادی دولت آمریکا از 
من خواست تا برای کشف ماجرای ناپدید شدن 
«تامسون» به‌ویتنام بروم. «تامسون» یک تاجر 
داد و ستد اشتغال داشت. دولت آمریکا می‌پنداشت 
که کمونیستها «تامسون» را به اسارت گرفته‌اند. 

در آن زمان «دیوید هاموند» نویسنده سر شناس 
کتابهای فراسویی و نیروهای ناشناخته روح با من 
دیدار کرد و درباره ماحصل این دیدار سالها بعد در 
کتابش چنین نوشت: 

«... پیش از انکه «پیتر هور کاس» برای کشف 
ماجرای نایدید شدن «تامسون» به ویتنام برود برای 
نخستین بار با این مرد عجیب ملاقات کردم. من در 
آن زمان یکی از مدیران استودیوهای فیلمبر داری 
کمپانی «یونیورسال » بودم. یکی از دوستانم درباره اين 
مرد هلندی که از نوعی قدرت روحی بر خوردار بود با 
من صحبت کرده بود و گمان می کرد که این شخص 
در یک برنامه نیم ساعته تلویزیون نیز ظاهر شده 
است. دوستم با شور و هیجان خاصی درباره عملیات 
خارق‌العاده این مرد سخن می گفت. اما من جندان 
در آن زمان ( که ناشناخته‌های روح انسان هنوز از 
پشتوانه علمی برخوردار نشده بود) پیشتر مرم این 
گونه قابلیتها را افسانه می‌پنداشتند و آنها را زیاد 
جدی تلقی نمی کردند. به هر حال دوستم آنقدر از 
این مرد تعریف کرد که به دیدارش راغب شدم. از 
این گذشته قبلاً هیچگاه یک «سایکیک» (یعنی انسان 
برخوردار از قدرتهای روحی خارق‌العاده) راندیده 
بودم. از این رو مایل به دیدارش بودم. 

همان شب به اتفاق همسر و فرزندانم به دیدار 
او رفتیم. «پیتر هور کاس» مردی بلند قامت و بسیار 
مهربان بود. ابتدا فیلمی که از برنامه تلویزیونی اش 
تهیه شده بود به نمايش گذاشت. فیلم جالبی بود اما 
هنوز بدبینی بر من غلبه داشت. نمی‌توانستم آنچه را 
که در فیلم دیده بودم باور کنم. «پیتر هور کاس» که 
آیا عکسی از یکی از آشنایان خود به جز همسر و یا 


فرزندانم همراه دارم؟ هنگامی که پاسخ مثبت دادم 
از من خواست که عکس را بیرون اورده طوری روی 
میز قرار دهم که روی عکس به طرف پایین باشد. 
قیافه صاحب عکس که خواهرم بود پرداخت. آنچه 
می گفت کاملاً با واقعیت مطابقت داشت. چهره 
دشوار که اخی رآروی دندان او انجام شده بود اشاره 
کرد که مرا سخت شگفت‌زده کرد! او همچنین گفت 

-او هم اکنون از شهری که در آن زند گی می کرده 
عزیمت نموده است! 
دچار شاه ش ده زیرا نا آنجا که من خبر داشت 
خواهرم هنوز در «سیدنی» به سر می‌برد و خیال 
ترک کردن آن شهر را نداشت. 

دراين هنگام ناگهان همسرم «مار گریت» فریادی 
از تعجب کشید و گفت: 
نامه‌ای از خواهرت دریافت کردم که نوشته بود از 
شهر «سیدنی» به «ملبورن» نقل مکان کرده‌اند! 

ضمن پژوهش درباره عملیات «هور کاس» 
دریافتم که پیشگویی‌های او همیشه صد در صد با 
واقعیت تطبیق نمی کند. ولی بیشتر حدس و گمانهای 
او درست از اب در می آید. خودش نیز به این موضوع 
اذعان دارد. 
بیان می‌دارم.اگر ارتباط کامل باشد حرفهای من هم 
درست از آب در می‌آید. گاهی اطلاعاتی درباره یک 
معنی و مفهوم خاصی ندارد ولی به این دلیل که ممکن 
است برای مخاطب من حایز اهمیت باشد آن را عیناً 
باز گو می کنم! به سخنی دیگر احتمال می‌دهم که شاید 
او بیش از من از این سخنان سر در بیاورد! 

احساس خطر 

هر چند می‌توانم درباره همه کس, همه چیز بگویم 
اما در مورد خودم از چنین قابلیتی برخوردار نیستم 
و نمی‌توانم درباره گذشته و حال و آینده خود اظهار 
نظری بکنم. ولی گاهی اوقات فس پت به خطرء پیش 
آگاهی دارم و در همه حال جانب احتیاط را از دست 
نمی‌دهم. مثلاً هنگام سوار شدن به هواپیما تا به یکی از 
مسافران دست نزنم از سوار شدن خودداری می کنم. 
به این طریق می‌تونم دریایم که آی خطر در کمین 
آمده است. در ضمن هر گاه نگاهم به مسافری بیفتد 
ناویل فان هواپیمابالامی‌رود اگر بک لحظه آن 
به آن هواپیما صر فنظر می کنم! 


٩نا‎ 


زمانی که برای تحقیق درباره ماجرای ناپدید 
شدن «تامسون» در «بانگوک» پایتخت تایلند به 
فرودگاه رفتم و به انتظار ایستادم تا تشریفات گمر کی 
انجام شود. در همان زمان هواپیمایی برای توقف و 
سوختگیری موقت به زمین نشست. 

سر صحبت رابا یکی از مسافران که یک قاضی 
آلمانی بود باز کردم. هنگامی که به هواپیما نگریستم 
از آنجا که رویت چنین رنگی برای من هميشه به منزله 
اعلام خطر بوده است به قاضی آلمانی گفتم: 
هواییمای دیگری پرواز کنیم. به دلم افتاده که این 
هواپیما به مقصد نمیرسد! 

اماقاضی آلمانی گفت که عجله دارد و ناگزیر 
است که با این هواپیما برود و همین کار را هم کرد. 
بامداد روز بعد در روزنامه خواندم که آن هواپیما دچار 
سانحه شده و در کوهستان سقوط کرده است! 

بارها کوشیدهام در مواقعی که خود احساس خطر 
اهمیتی قایل نمی شوند. بیشتر شان می گویند که به 
خرافات عقیده‌ای ندارند! مردم تا چیزی برایشان 
ثابت نشود آن را باور نمی کنند اما گاهی اوقات زمانی 
به واقعیت پی می‌برند که دیگر خیلی دیر شده و کار 
از کار گذشته است. به هر حال در مواقع احتمال خطر 
بیشترین تلاش خود را برای آگاه کردن دیگران به 
گناهش به گردن من نیست! 

زمانی که در ینگه دنیا به سر می‌بردم برخی 
از مردم درباره ازمایشهایی که روی من انجام 
نقش خو کچه هندی را برای دانشمندان ایفا می کنم 
ناراحت نیستم 

در آن روز گار وضع مالی من بر خلاف امروز چندان 
تعریفی نداشت همواره از آزمایشهایی که دانشمندان 
بر روی من انجام می‌دادند استقبال می کر دم و از اینکه 
در قبال این کار پول و پله‌ای هم نصیب من می‌شد 
شرمسار نبودم. این هم برای خودش کاری بود که در 
عین حال به پیشرفت علم و دانش کمک می کرد. اما به 
راستی کار طاقت‌فرسایی بودا تمامی وقت خود را در 
غذا بخورم. نمی‌توانستم به مغازه بقالی مراجعه کنم 
و بگویم: «سلام. من «پیتر موز یسم 71 انها 
نیز باخوش‌رویی مایحتاج مرابه رایگان در اختیارم 
بگذارن دا از این رو در آن روزها مخارج زندگی‌ام را 
از موهبتی که خداوند به من ارزانی داشته بود تأمین 
می کردم. مگر نه اینکه همه ما برای تأمین زند گی 
خود باید به قابلیتهای خود تکیه کنیم؟ 

آخرین قسمت این خاطرات را هفته آینده مطالعه 
فرمایید. ادامه دارد 


رار ار ۳۳ 


رس ہو مال 


پار ستی بز ر کنو دون دسر > 


نله 


۰ 


۰ 


غم هر نج است 


۵ ان کین 


۳ 


ک 


پیسرثنه‌ترین ربات در جهان 

چندی پیش مهندسین و پژوهشگران هوندا اعلام کرده بودند که سرانجام 
پیشرفته ترین ربات جهان راطراحی کرده‌اند. آ نها نام این ربات را که از روی فیزیک 
انسان ساخته شده‌بود« آ سیمو» گذاشته بود ند. آ سیمو درواقع از نظر جسمانی قابلیت 
یک انسان مانند راه‌رفتن. بالارفتن از پلکان, د راز کشیدن و نشستن رادر خود دارد. 
ضمن آنکه از نظر قدرت تفکر به مراتب قوی تر از انسان عمل می کند. اما در حالی 
که ژاپنی‌ها در جای جای جهان مشغول معرفی آسیمو به عنوان پیشر فته‌ترین ربات 
بودند ناگهان از دانشگاه کارنگی‌ملون خبر آمد که پیجیده‌ترین و پیشر فته‌ترین 
ربات در جهان تکمیل شده است. این ربات ( که آن را در تصویر مشاهده می کنید) 
از نظر انعطاف جسمانی از روی مار ساخته شده و در نتیجه دارای قدرت تحر ک 
بالایی است. ضمن آنکه از نظر تفکر هم کمتر از آسیمو نیست. اما با توجه به اینکه 
این ربات می تواند به مکان‌هایی وارد شود که سیمو توان آن راندارد کارشناسان 
اکنون ربات مارشکل را پیشر فته‌ترین ربات در جهان شناسایی کر ده‌اند. اما این نیز 
زود گذر خواهد بود. چرا که یک تیم پژوهشگر در دانشگاه بر کلی مشغول کار روی 
ربات‌هایی می‌باشند که به شکل و اندازه حشرات طراحی شده‌اند و احتمالاً در یکی 
دوماه آینده هم تکمیل شدن آن رااعلام خواهند کرد. 


درد روحیباعث دردهای حسمانی می شود 


روح انسان در سال جاری توسط 


چند پژوهشگر در دانشگاه ولز واقع 
در انگلستان اعلام شده است. 


عدیده‌ناراحتیاحساسی‌ودردهای 
روحی وروانی در انسان باعث‌ایجاد 


بر طبق این نظریه دلیل این مهم 
یکسان بودن مکان ایجاد تألمات 
روحی و جسمانی است که هر دو از 
مغز سیستم اعصاب و هورمون‌ها 


مغز افراد مختلف اسکن انجام 
و ناراحتی‌های جسمانی را هم در 


مغز(بخشی‌هایی مربوط به 
احساسات مختلف) سرچشمه 


می گیر ند. یکی از واضح ترین و معمول ترین گونه‌های در دهای جسمانی که مستقیماً 
از مشکلات روحی وروانی تأ ثیر می گیر د هماناسر درد می‌باشد ( که در تصویر ابتلای 


پیچیده‌ترین و پرراز و رمزترین ناهنجاری‌های جسمانی به شمار می‌رفت و برای 
مدت‌ها دلایل واقعی برای آن ناشناخته باقی مانده‌بود.| کنون با توجه به نظریه یاد 
شده قابل تشخیص تر شده استنت: 


۳۴ 


سیر 
لعا هی 


ارو ۳۶۹۲ 


یکی از جالب توجه‌ترین | 
نظریه‌ها پیرامون رابطه جسم و . 
ے دانشمندان ستاره‌شناس هویت «پلوتون» را به عنوان یک عضو رسمی سیستم 
۰ خورشیدی پذ یر فتند. اما دیری نگذشت که مخالفین همه یک به یک قد علم کر ده‌و 
) اعلام کردند که پلوتون( که تصویر آن رامشاهده می کنید) مانند ترایتون‌تنهایکی از 
بر طبق این نظریه در موارد ۱ 


دادند متوجه شدند که مشکلات « 
روحی‌دراشخاص خیلی زود دردها ) 


آنها به وجود آورده است. در واقع 6 


هر دو از یکی از کورتکس‌های ‏ 


سار ۵مشکو ک 
نهمین و آخرین سیاره‌ای که به عنوان یکی از اعضای کمربند منظومه خورشیدی 
کشف شد به سال ۱۹۳۰ یعنی تنها کمی بیشتر از ۸۰ سال پیش بود و سرانجام 


قمرهای سیاره نبتون هشتمین عضو منظو مه خو ر شید ی است وا کنون این دو تئوری 


@ به یکی از داغ ترین مباحث پیرامون سیارات و کرات تبدیل شده است وهر از گاهی 
دردهای جسمانی در او می‌شوند. ' 


در نتیجه این فعل و انفعالات این سیاره پلوتون است که هویت آن به عنوان یک 


* سیاره مشکوک زیر سوال می‌رود. البته اندازه‌های پلوتون هم که حتی کوچکتر از 
کره‌ماه می‌باشد کمکی به آن نکرده است و در نیتجه قرار گرفتن آن در قوه جاذبه 


نپتون و حر کت مداری که در آن وجود دارد نیز باعث شده تا دانشمندان لقب 


۱ «سیاره کوچک و مشکوک» را برای آن انتخاب کنند. 
پس از آنکه در چندین مورد روی ر 


کی ات کر مه ترجه ویرک اسان کیان تفن رای را 
می‌بینید. اما اشتباه می کنید چرا که این تصویر تنها یک چادر ویژه سفرهای کمپی 
است که به شکل یک اتومبیل طراحی شده است. در واقع چادر در اندازه‌های 
واقعی یک اتومبیل فولکس‌واگن ساخته شد هو ۴نفر به راحتی می‌توانند به صورت 
شبانهروزی در آن‌زند گی کنند. ضمن آنه این ظرفیت تاشش تفر هم قابل افزایش 
است. از سوی دیگر ار تفاع آن یک متر وهشتاد سانتیمتر است که د ر نتیجه اغلب در 
سفرهای کمپی مانند بخاری و وسایل برای پخت و پز و همچنین تختخواب‌های 
سفری جای داده شده‌اند. البته یکی از دلایل استفاده از ظاهر یک استیشن واگن 
برای طراحی چادر همانا ایمنی بیشتر است که احتمالاً افراد شرور و ناباب را از 
حمله و هجوم به آن باز می‌دارد. شر کت فولکس واگن که طراح و سازنده چادر 
کمپی می‌باشد آن را به بهای ۰ ۰ ۷دلار عرضه کرده است. 
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میکروسکوپ برای کامیپیوثر 


لنزهای کوچک خود هر تصویری را به میزان ۵۳ برابر بز رگ کرده و در صفحه 
کامپیوتر در برابر چشمان شما قرار دهد. ضمن آنکه از تصویر فرستاده شده هم 


پست قابل فروش می‌باشد و قیمتی که برای آن تعیین شده ۰ دلار است. 


@ رنگ‌های‌نارنجی,قر مز 
۰ ۲ #زردتندوسرمه‌ای 
می‌توان تصویربرداری معمولی یا ویدئویی هم انجام داد و همزمان با این گونه و 
فعالیت‌هامی‌توان تصویر رابرای کامپیوترهای‌همکاران و دوستان یابرای تلفن‌های و 
همراه آنان‌ارسال کر د.میکر وسکوپ مذ کور ودولنز کمکی آن که توسط یک سازنده ۰ 


ابزار فرهنگی موسوم به «منابع فراگیری»طراحی و ساخته شده است تنها از طریق قوز در دال زتبهااست 


ے و نفس می کشد. 


" مشاهده می‌شود. در 


یک سازنده انگلیسی به نام‌«اسکراس» نوعی دوشاخه استاندارد بینالمللی رابه بازار عرضه کرده است. این 
دوشاخه که در تصویر هم نشان داده‌شده‌به گونه‌ای قابل انعطاف ساخته شده که به طور رسمی روی سیستم‌های 
پریز روی دیوار در ۰ کشور جهان کارایی دارد. تنها تبدیلی که در آن کار گذاشته شده در خصوص تفاوت 
بين سیستم دوشاخه‌ای راست در مقابل سیستم‌های گرد می‌باشد و گرنه بقیه قابلیت‌های مختلف در داخل 
دوشاخه بر قرار است. حال استفاده از چنین دوشاخه‌ای به معنای این است که دیگر نیازی به جندین تبدیل 
مختلف نیست که برخی اوقات گوشه سالن و اتاق رابه یک مر کز سیم کشی پیچیده تبدیل می کند. اسکر اس 
این دوشاخه بین‌المللی رابه بهای ۰۰ ۱ دلار در بازار به فروش گذاشته است. 


 یهفو‌ینیچ‌اه‌هدنایقب‌نیرخآ‎ 


چین هم مانند بسیاری از مناطق سنتی در جهان باهمه پیشینه حیرت‌انگیز 


۴ وتاریخ غیرقابل انکار خود.در برابر دیجیتالیسم ودنیای اینترنتی ورایانه‌ای‌در 
۵ حال غرق شدن است که البته این غرق شدن باثروت فراوانی هم همراه‌است. اما 
"" اگر می‌خواهید هنوز از چین سنتی و آنچه که آن رادر جهان تبدیل به چین کرد. 
۳ باقی‌مانده‌ای رامشاهده کنید باید به منطقه‌ای که در تصاویر نشان داده شده‌و به آن 
3 منطقه دالی گفته می‌شود و در ایالت یون‌نان واقع شده.سفر کنید. در واقع دالی اکنون 
ے برای مسافران و جهانگر دانی که به چین سفر می کنند به منطقه‌ای برای فرار از چین 
,م صنعتی و چين دیجیتال تبدیل شده است. غذاها در دالی حتی کوچکتر ین طعمی از 
ھ یک روز کامل رابادویدن طی کنید.لباس‌های چینی‌ها در دالی تقریباً به همان شکل 
$ مدل‌های پس از جنگ جهانی دوم ودوران مائوباقی مانده‌است وهنر طراحی دیواری 
۴ واماتوری که چینی‌ها 
6 به آن‌شسهره‌هستند در 
دالی‌هنوزهم حرف اول 
_ رامی‌زن د.ضمن آنکه 
میکروسکوپ جیبۍ و کوچکی را که ذر تصویر مشاھدہ می کید ت ن ے رر روو وو ازخاکستریئ. 


میک ر وسکوپ و بز ر گ کننده تصویر است که ویزه کامپیوتر ساخته شده است. این ۱ سفید وسیاه هیچ خبری 


میکروسکوپ که با سیستم 058 با کامپیوتر هماهنگ می‌شود می‌تواند به کمک ۹ نیست. اما تا بخواهید 


رنگ‌ها دردالی زنده‌و 


واقع بسیاری معتقدند 
که چین واقعی و تاریخی 


ایس 
گار کے 


ان 


ااا سس عشق 


ډه 


شیر 


ت و افتخار ات از هو سمایی است که ع فاده آن اعتنانداد ند 


یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


دزد مرده ها لورفت 


یک گروه‌از جاعلان حرفه‌ای 
که‌باهمدستی ریی س یک بانک 
موجودی حساب مرده‌ها راخالی 
می کر دند. از سوی پلیس تهران به 
دام افتادند. 
پایتخت در توضیح جزئیات 


شناسایی و دستگیری اعضای‌این 
بان د گفت:متهمان‌دوزنو ۱۱ 
مردهستند که باهمدستی رییس 
یکی از شعبه‌های بانکی در تهران 
باجعل اسنادومدارک خودرا 
از وارثان افراد فوت شده معرفی 
کرده‌و موجودی حساب آنهارا 
خالی می کر دند. 

این عده‌از متهمان که با 
راهنمایی وهماهنگی رییس بانک 
دست به کلاهبرداری می‌زدند. در 
برخی از پرونده‌های کلاهبرداری 
باسندسازی و عناوین جعلی: 
وام های میلیونی نیزازبانک 
دریافت می کردند که تنهادریک 
مورد ۷۰۰میلی ون تومان ازیک 
بانک کلاهبرداری کرده‌بودند. 
کارا گاهان پس از ماه‌ها تحقیق و 
بررسی سرانجام اعضای باند را 
شناسایی ودر عملیاتی غافلگیر انه 
دستگیر کردند. در حال حاضر این 
گر وه در بازداشت به سر می‌بر ند. 

افرادی که از این باند شکایت 
دارن د می‌توانند برای پیگیری 
شکایت خود به شعبه هفتم 
دادسرای ناحیه چهار (رسالت) 
تهران مراجعه کنند. 


هنرپیشه کلاهبر دار دستگیر شد 


بازیگر زن سریال تلویزیونی که با عناوین جعلی وکیل 
داد گستری و مدير مراکز خیریه میلیون‌ها تومان از مردم 
کلاهبرداری کرده بود. به دام افتاد. 

بنابه این گزارش.نخستین شکایت این زن ۰ ۴ساله» مرد 
میانسالی بود که باحضور در کلانتری به مأموران گفت: چندی 
پیش بازن ۰ ۴ساله‌ای که خود رامدیر یک مر کز خیر یه معرفی 
می کرد. آشناش دم اوبه بهانه‌های مختلف از جمله در یافت 
نذورات حدود ۲ میلیون تومان از من گرفت وناپدید شد. در 
ادامه تحقیقات پر ونده‌برای رسید گی به پایگاه‌هفتم پلیس 
آگاهی فر ستاده‌شد وباشروع تحقیقات دومالباخته دیگر 
هم به اتهام کلاهبرداری از این زن شکایت کردند که این زن 
شیاد با معرفی خود به عنوان د کترای حقوق و وکیل پایه یک 
داد گستری میلیون‌ها تومان از آنها کلاهبرداری کرده است. 

بدین تر تیب با چهره‌نگاری متهم و ردیابی تخصصی. 
مخفیگاه‌وی‌شناسایی ودر عملیات غافلگیر انه‌د ستگیر شد .پس 
از باز جویی از متهم مشخص شد او ایرانی نیست ونام اصلی وی 
اخلاص بوده وچندی قبل نیز در یکی از سریال‌های تلویزیونی 


چند روز پیش سا کنان یک ساختمان سه طبقه در خیابان 
شهرآراباشنیدن صدای گریه‌های دختر کوچولویی به نام 
«درسا» که از همسایه‌ها کمک می‌خواست به پشت در 
آپارتمان آنهادر طبقه سوم رفتند. اما پدر «درسا» حاضر به 
باز کردن در خانه نشد و دقایقی بعد نیز صدای جیغ وحشتناک 
دختر کوچولوبه گوش رسید وناگهان سکوت همه جا رافرا 
گرفت. 

دراین میان رفتگر شهرداری که‌سر گرم تمیز کردن کوچه 
بود در حالی که از مشاهده صحنه یرت شدن دختر ۶ساله از 
سوی پدرش وحشت زده‌شده بود. بلافاصله با پلیس تماس 
گرفت. دقایقی بعد مأموران کلانتری در محل حاضر شدند و 
مرد رفتگر به مأموران گفت: 

داشتم کوچهراتمیزمی کردم که باشنیدن‌صدای 
فریادهای یک دختر بچه از پنجره طبقه سوم این ساختمان 
نظرم به بالا جلب شد و در یک لحظه متوجه شدم مرد جوانی 
دخت رک رابعل کرده‌واوراازبالابه پایین پرت کرد.یک 
لحظه حس کردم دنیاروی سرم خراب شده است وقتی پیکر 


ثنل دختربه خاطر زن دوم 


ایفای نقش کرده 
| ریسس 
پلیس پایگاه‌با 
اعلام این خبر 
گذ كفت متهم در 


بازجویی ضمن 
اعتراف به ده‌ها 
فقره‌کلاهبر داری 
مدعی شد طعمه‌هایش رااز ميان افراد کم سواد وساده‌دل 
انتخاب می کر ده‌وانگیزه‌اش زاين کار کسب در آمد برای 
گذراندن زند گی بوده چرا که پس از جدایی از همسرش دچار 
مشکلات شدید مالی شده بود. 

در حال حاضر این زن کلاهبردار در بازداشت به سر 
می‌بر دو ۲ | تن از مالباختگان اوراشناسایی کر ده‌اند و قابلذ کر 
است افر اد احتمالی که قربانی کلاهبر داری‌این زن شدهاند. 
می‌توانند به پایگاه‌هفتم پلیس آ گاهی واقع در میدان ۵خرداد 
تهران مراجعه کنند. 


درهم شکسته و خونین دختر کوچو لو چند متر جلوتر ازمن 
روی زمین‌افتادباچند تکان تمام کر دو...ما موران بلافاصله 
محسن,پدر «درسا» را به اتهام قتل دستگیر کر دند و تحقیقات 
وبازجویی از وی آغاز شد. مرد جوان خود را کارمند اخراجی 
یکی از شر کت‌ها معرفی کرد و در ادامه گفت: 

چندی‌قبل همسرم از من طلاق گر فت و حضانت د ختر م 
نیز به من سپرده‌شد. تا اینکه با زنی به نام «بیتا» آ شناشده و اورا 
به عقد موقت خود در آوردم اما «درسا» از همسرم متنفر بود و 
حاضر به دیدن او نبو د و هميشه ازاووحشت داشت.شب حاد ثه 
نیز درباره‌این‌موضوع بادخترم در گیری لفظی پیدا کرده‌و یک 
لحظه عصبانی شدم و او رابغل کرده و تهدید کردم به بیرون 
پرتت می کنم ام ااو همچنان لج‌بازی و گریه‌می کرد ودر ان 
لحظه با عصبانیت درسارا به بیرون پرت کردم. 

پس از اعترافات متهم وی بازداشت شد و برای تحقیقات 
بیشتر در اختیار کار آ گاهان اداره دهم پلی س آگاهی قرار 
گرفت. همچنین دستور احضار «بیتا» همسرم دوم متهم برای 


طلاق به خاطر خوانندگی 
زن جوانی برای اینکه بتواند در یک مسابقه 
خوانند گی که از سوی شبکه ماهواره‌ای بر گزار 
می‌شود. شر کت کند درخواست طلاق کرد. 


هفته گذ شته زن جوانی باحضور در داد گاه‌خانواده 
گفت:از دوران کود کی به خواندن علاقه‌مند بودم و 
از دوران دبستان در دسته گر وه‌سرودهای مدرسه 
شر کت می کردم و خیلی از اف راد خانواده‌ام در این 
زمینه مشوق من بودند وزمانی که به عقد همسرم 
درآمدم ۴ سال‌داشتم واز همان |بتدابه او گفته بودم 
۳۶ 


سم 
محر کہ ی 


فرصتی دراین زمینه برایم فراهم شود فور آازآن 
نهایت استفاده رامی‌برم هم اکنون که ۲۸ سال دارم. 
اصلاً خواهان‌جدایی از همسرم نبودم ومن فقط تقاضای 
گرفتن مهریه‌ام راداشتم. اماهمسرم از پرداختن حق و 
حقوقم خود داری می کند و من به ناچار برای دریافت 
دست پیدا کنم. پس از اظهارات زن جوان؛ همسرش 
گفت:غیرت من اجازه نمی دهد مهریه همسرم را به 
او بدهم تا وی بتواند با پول آن در مسابقه خوانند گی 
دریک شبکه ماهواره‌ای شر کت کند. من به همسرم 


ارو ۳۶۹۲ 


علاقه‌مندم و نمی خواهم او وارد مشکلاتی شود که 
خودش از آن بی‌خبر است. حتی حاضرم به دلیل 
نپرداختن مهریه راهی زندان شوم امااووارداین 
ماجراتشود. درپایان اظهارآت مرد جوان :هس ری 
گفت: یکی از بزر گترین آرزوهای من شر کت در این 
مسابقه است.حتیا گر نتوانم بر نده آن باشم من از 
همسرم خواستم در این سفر مراهمراهی کند تادیگر 
نگرانی‌ای در میان نباشد اما... 

در پایان قاضی داد گاه بعد از شنیدن اظهارات 
طرفین.ادامه ر سید گی به پرونده را به جلسه بعد 
مو کول کرد. 


حمیده‌اخوان 


رازسلامنی 
میخک» جاشنی شگفت‌انگیز! 


ای را و 
حال به عنوان یک ادویه شفابخش و خوش عطر در تهیه غذاها مورد استفاده 
قرار می گیرد. 

میخک معمولا به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در تر کیب با فلفل, دارچین 
وزردچوبه وسایر ادویه‌هابرای تهیه پود رادویه کاری, مورد استفاده‌قرار 
می گیرد. 

شبکه خبری تور نتو نیوز در مقاله جد یدی به بررسی خواص در مانی فوق‌العاده 
وکا رای کر کی ع روا 

برخی از این خواص مهم عبار تند از: 

۱-تحریک دستگاه گوارش و کمک به هضم غذاو متابولیسم:در طب سنتی 
یو ار ایی ای یراید رمان کات ووم وکات کار کے الاد می دود 
کک رالا ےرا یا ودر فا کا ےرا 
می کند. بعلاوه میخک تاثیر بی حسی موضعی دارد و به همین دلیل برای درمان 
معده درد و حالت تهوع مفید است. 

۲- کاهش درد دندان استفاده از میخک برای کاهش دندان درد موثر است 
وهمچنین به کاهش عفونت‌ه ای دهانی کمک می کند. آغشته کر دن‌محل 
پوسید گی دندان به روغن میخک در تسکین درد دندان موثر است. 

۳-درمان سرفه جویدن میخک به همراه یک تکه کوچک از نمک معمولی به 
تولید بیشتر آب دهان کمک کرده و در نتیجه تحریک پذیری در گلو را کاهش 
می دهد. 
وا I‏ 
ار دا ار ۱ کر کر 
بجوشانید سپس از این جوشانده برای تهیه چای سیاه استفاده کنید. این نوشیدنی 
راهمراه‌با کمی‌عسل مصرف کنید.معجون گیاهی بدست آمده‌تنش‌های شما 
راتسکین می‌دهد. 


ماست دهان راخوشو می کنر 

اضافه کردن ماست به 
رژیم غذایی به طور موثری 
د رکاهش بوی‌بددهان 
نقش دارد. 

n 
معضل بوی بد دهان‎ 
برخورد داشته اند این‎ 
دوه ر ڪر ڪڪو رڪ‎ 
ناخوشاینداست و درعین‎ 


حال رنج آور.اهمیت این 
مسأله تاحدی است که 
مرتباً تحقیقات جدیدی درمورد حذف یا کاهش این عارضه در حال انجام است. 

در موردعوامل اصلی ایجاد نفس بد بو درار تباط باحفر ه‌ی‌دهان راههای مقابله 
با آن همچنین تاثیر سودمند مصرف چای د ررفع بوی دهان قبلا مطالبی ارائه شده 
درادامه به یکی دیگر از تحقية ت انجام شده اشاره می‌شود اهمیت مصر ف ماست 
دربرنامه غذایی روزانه برهیچکس پوشیده نیست امااگر جزو کسانی هستید که 
هنوز با اکراه آن رامصرف می کنید بایدبدانید که مصرف مرتب ماست در کاهش 
بوی‌دهان وایجاد نفس تازه وخوش بونقش موثری دار د ذ کر این نکته ضروری 
است که برای حذف کامل بوی بد دهان در مانهای‌مناسب بیماریهای لثه وپر کردن 
دندانهای پوسیده ضروری خواهد بود. 


ریحان حافظه رافوی می‌کند 
ریحان. بومی کشور ۳ ۷4 
ایران.هند وبرخی دیگر 
از کشسورهای آسیایی به 
مدت حداقل ۵ هزار سال 
است که کشت می‌شود. 
ریحان گیاهی معطر است 
وانواع مختلف آن‌باظاهر. 
طعم وب وی متفاوت در 
سراسر جهان وجود دارد. 

(مصرف ریحان 
حافظه راتقویت می کند و خلط رااز لوله های برونشیتی دفع و تعریق ایجاد 

جویدن ریحان علایم سرماخوردگی و آنفلو آنزا را برطرف می کند. 

۲(غرغره با دم کرده این گیاه گلودرد را تسکین می دهد. 

برای درمان سرماخوردگی, آنفلو آنزاء برونشیت و آسم, بر گ ریحان رابا 
زنجبیل بجوشانید؛ سپس ولرم شده آن را با کمی‌عسل مصرف کنید. 

× آب ریحان تقویت کننده کلیه است. در صورت داشتن سنگ کلیه روزی 
یک بار آب ریحان راهمراه‌با عسل به مدت ۶ماهمصرف کنید تااز طریق مجرای 
ادراری دفع شود. 

۷ جویدن ۱۲ عدد ب رگ ریحان روزی ۲ بار بااسترس مقابله و خون را تصفیه 


می کند و مانع از بروز بیماری می‌شود. 

× برای رفع عفونت و زخم دهان روزی ۲ بار مقداری بر گ ریحان بجوید. 

× ریحان حاوی ویتامین ۸است که برای تقویت شب کوری موثر است. 
ویتامین ؟آموجود در آن به تقویت استخوان کمک می کند. 

ان ارس ار سای درا اش وا ها تافلت ی کد 

× منیزیم موجود در آن باعث شل شدن عضله ورگ‌های خون می‌شود ودر 
نتیجه وضعیت جریان خود را بهبود می‌بخشد. 

روغن طبیعی ریحان که‌مرطوب کننده‌ای‌موثر است., پوست رااز حالت 
کدری در می‌آورد. 

× روغن طبیعی آن بیماری‌های پوستی را درمان می کند. 

ادم کرده أن یبوست. درد معده سوء‌هاضمه و نفخ را برطرف می کند. 


بادام زمینی» مولتی ویتامین خوشمزه 

متخصصان تا کید دار ند مغز بادام زمینی به هر شکلی که خورده شود.برای 

بادام زمینی منبع غنی از ویتامین‌ای, فولیت نیاسین, منگنز و پروتئین است 
که برای عملکرد مناسب اعضاو دستگاه‌های مختلف بدن مفید هستند. نوعی 
«آنتی| کسیدان فنولیک» موسوم به «رسوراترول» که معمولا در انگورهایافت 
می‌شود در بادام زمینی هم وجود دارد وبه کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی 
کمک می کند. 

به گزارش شبکه خبری تور نتونیوز,بادام زمینی همچنین منبع غنی از 
چربی‌های تک زنجیره‌ای اشباع نشده موسوم به چربی مفید است وبه همین 
دلیل برای کاهش میزان کلسترول بد خون مفید است. بادام زمینی بعلاوه‌حاوی 
فیبر بوده که در بهبود عملکرد روده‌ها موثر است. بنابراین مصرف مداوم بادام 
زمینی در کاهش خطر بروز سرطان روده تاثیر دارد. 

درعین حال کلسیم و ویتامین (آموجود در بادام زمینی در تقویت استخوانها 
و دندانها نقش دارد که در درازمدت مانع از پو کی استخوان می‌شود. اماا گر به اين 
خوردنی خوشمزه حساسیت دارید. واقعا از خوردن آن خودداری کنید. 
۳۷ 
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ند کی ماهستند که در نگاه اول 


فته شا 


ان می شو یماما چیز ی به ماع صه نمی کنند 


36 کت کر مز انصاری 


مصطفی گلباری 


فتح قبرس 

کسی جر ات نکر د در برابر فرمان پریساتیس چیزی 
بکزید اوچتان خشهکین برد که افزون بر خمله به ران 
چیزی‌نمی‌خواست.او فر مان‌دادهمه کشتی‌هایی که 
ایران در سواحل آسیای‌صغیر و سوریه داشت. به‌لاذقیه 
با آرسیت ازایران آورده‌بود. مهیای نبرد کرد وراهی 
نبود زیراایران و یونان پیمان صلح بسته بودند. قبرس 
آسانی در ساحل پیاده شد و تقریبابی‌هیچ جنگی شهری 
را که امروزفاماگوست نام دارد. اشغال کرد.نخستین 
فرمانش این بود که هیچ کس حق ندارد ا زاین شهر خارج 
دستگیری استاد عطر سای بود. حاکم که یونانی بود. 
اعتراض کرد که تو حق نداری به ماحمله کنی زیر ابا 
هم پیمان صلح بسته‌ايم. پریساتیس گفت: آن پیمان را 
تو امضامی کنم. 

سپس شمشیر از نیام کشید و گردن حاکم رازد. 
استاد عطر سای با دیدن این صحنه به خاک افتاد و گفت: 
سرورم!مرانکش! 

پریساتیس سپس از غلام وفادارش پر سید: 

-بالتانتار؟ تویگو با لین پیرمرد چه کنم؟ 

بالتاسار کرنش کرد و گفت: راز عطر شییر رااز او 
بپرس سپس بگذار زند گی کند تا به دیگران بگوید زنی 
به نام پریساتیس, سرور جهان است. 

بالتاسار پس از گفتن این سخنان, به استاد عطر سای 
گفت: زود باش و راز آن عطر را به بانویم بگوا 

استاد به آ هستگی زیر گوش پریسائیس گفت: 
من به نسبت یک به صد در آن کات کبود می‌ریزم. 

کات کبود. همان سولفات مس است. پر یساتیس با 
عجیب تر باشد. 
شادمان باش که تو رانکشتم. 

پس از این ماجراپریس‌اتیس به کشتی سوار شد و 

۳۸ گلا ہے 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


سلسنه شضا منستبان 


نخست به لاذ قیه و سپس به سوی‌ایران حر کت کر د. 
هنگامی که خبر این رویداد به آتن رسید, مجلس تصمیم 
گرفت کش ور یونان راعلیه ایران بسیج کند ولی فقط 
اسپارتی‌ها موافقت خود رااعلام کردند زیرا آنهابرای 
این جنگ از آتن مسزد می گر فتند ضمنافکر می کردند 
دراین جنگ غنیمت‌ه ای گرانبهایی به چنگ خواهند 
آورد. آتنی‌ه ا که نیروی دریایی نیرومندی داشتند. 
همراه سربازان اسپارت به کشسورهای آسیای صغیر 
حمله کردند. گزنفون می گوید: 

«من ده‌ساله‌بودم که‌ارتش‌یونان‌برای‌ جنگ 
حر کت کر د. بااین که کودک بودم» می‌دانستم که اين 
جنگ برای گر فتن انتقام است و خونبهای حاکم یونانی 
قبرس رامی‌خواهند. آنهادر آسیای صغیر دو نفر از 
حاکمان ایرانی را کشتند و بقیه توانستند فرار کنند.» 

توسیدید نیز می گوید: «یونانی‌ها چهار تن‌از حاکمان 
ایرانی را کشستند. آنهاباجان‌مردم کاری نداشتندولی 
اموال همه راغارت کردند.» 

کشسورهایی که حاکم ایرانی داشتند, در برابر حمله 
یونانی‌ه اغافلگیر شدند زیر افکر می کر دندهنوز در 
زمان صلح به سر می برند بنابراین مهیای جنگ نبودند 
از سویی به دلیل قرارداد صلح, پاد گان‌های‌ایرانی قدرت 
چندانی نداشتند و نتوانستند از خود دفاع کنند. مورخان 
نوشته‌اند که اگر سرمای زمستان از راه‌ نمی‌ر سید. 
یونانی‌ها می توانستند تا مرژهای ایران پیشروی کنند. 

جنگ بونان و ایران 

داریوش دوم هنوز از علت جنگ خبر نداشت زیرا 
پریساتیس‌دستور داده‌بود کسی‌درباره‌حمله‌اوبه‌قبرس 
چیزی به داریوش نگوید. پس از این که پریس‌اتیس به 
درباررسید.پادشابه‌ا و گفت:یونانی هانیمان صلح را 
شکسته‌اند و دارند به سوی ایران پیشروی می کنند. 

پریساتیس گفت:ما پیمان راشکستیم زیر احاکم 
یونانی قبرس به من بی‌احترامی کرد و چیزی را که 
می‌خواستم. به من نداد. 

داریوش دوم به اواعترراض نکر د زیر از پریساتیس 
حس اب می‌برد. ضمنا خود رادر بر ابر عمل انجام‌شده 
می دید و اعتراضش سودی نداشت بنابر این به او گفت: 
اینک چه کنیم؟ 

پریساتیس گفت: چه کنیسم؟ هیچابه جنگ 
می‌رویم. 

داری وش گفت: آیا خودت می‌خواهی فر ماندهی 


ارو ۳۶۹۲ 


پاد شاهی داریوش دوم و حکومت پریساتیس 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ‌تاراج را تا آنجاگفت مکه پر یساتیس,همسراخوس(دا یوش 
دوم) پادگان‌های شور شی راس رکوب کرد سپس در اطراف اصفهان به سپاه س وکد یانوس رسید 
کهارابه‌های جنگی بسیاری داشت. پر یساتیس متوجه شد باجنگیدن نمی‌تواند پیر وز شود پس به 
نیرنگ دست زد و شایعه کرد که س وکد بانو سکشته شده است.این نیرن ک کار ساز شد وافراد 
س وکد یانوس سست شدند و شکست خوردند. در اصفهان با کوشش‌های پر یساتیس,اخوس بانام 


داریوش دوم به پادشاهی رسید. پر یساتیس برای خودش سپاه ی از د ختران جنگاور ساخت وهر جا 
می‌رفت.آنان رابا خود می‌برد. پریساتیس د رآغاز کار. دوتن از برادران دا یوش دوم را کشت وبه 
اعتراض‌های شوهر شاهمیتی نداد.ا زاين به بعد پر یساتیس بز رگ ترین قدرت‌ایران شد وبرای به 
دس تآوردن راز ساختن عطر شیپر تصمی مگرفت به قب رس حمله کند واستاد عط رسای راوادا رکند 
فرمول عطر را به او بدهد. اینک دنباله این قصه مستند و جالب تار یخی را بخوانید ولذت ببرید: 


جنگ را به دست بگیری؟ 
هیچ کاری رامانند جنگیدن دوست ندارم. باید تابهار 
لشکری نیر ومند در آتروپن(آذربایجان) گرد آوریم و 
همین که هوا کمی گرم شد جنگ را آغاز کنیم. 

داریوش دوم کمی به فکر فرو رفت و گفت: 

-اما تو بارداری. آیا گمان نمی کنی... 

پریساتیس در سخن اونشست و گفت: 

-چیزی به تولد این بچه نمانده است. من به آتروپن 
می‌روم وپس از زادن فرزندت.اگر دختر بود.برایش 
نامی برمی‌گزینم. اگر پسر بود نامش با تو. 

داری وش دیگر چیزی نگفت و فر مود همه به فرمان 
پریساتیس نامه‌ای به ساتراپ‌های شهرهای ایران 
نوشت واز آنها خواست سر بازان وابزار جنگی خود را به 
پاد گان آتروپن بفرستند. گزنفون می گوید: 

«پنجاه هزار سرباز به | تروپن رفتند. پریساتیس نیز 
با پنجاه‌هزار سرباز شاهی وارابه‌های جنگی به سوی 
آتروین رفت. مسیری که او پیم ود, در جاده معروف 
پادشاهی بود که در روز گار داریوش اول ساخته شد. 
آن جاده جنوب ایران رابه آذربایجان و آسیای صغیر و 
استانبول امروزی وصل می کرد و پهنایش چنان بود که 
چهار ارابه می‌توانستند آزادانه کنار هم حر کت کنند. 
آن جاده‌زیر سازی بسیار خوبی داشت و هنوز بر خی از 
قسمت‌هایش پس از ۲۵ قرن قابل استفاده است. 

پریس‌اتیس زودت راز جمع شدن سربازان به 
آذربایجان رفت وهمان‌جاوضع‌حمل کرد ودختری 
به‌دنی اآورد ونامش را آمیس‌تریس گذاشت.همه 
مور خان‌نوشته‌اند که‌اودخترش رافقط چند لحظه 
دید سپس اورابه دایه‌ای سپرد و خودرابرای روزهای 
طولانی و دشوار جنگ آماده کرد. بعدآبیشتر توضیح 
خواهم داد که این زن عجیب. هر گز برای فر زندانش 
مادری نکر د وفقط گاهی در مر اسم تشریفاتی بچه‌هایش 
رامی‌دید. 
دست آورد. فرماندهانش را فراخواند و گفت: 

ما باید شتابان حر کت کنیم تا قبل از یونانی‌ها به 
را اشغال کنند. کار ما دشوار خواهد شد. 

اومی‌دانست به دلیل آب شدن یخ وبرف زمستان, 


رود هالیس خر وشان شده‌است و هر گز نمی‌تواند از آب 
بگذرد زیر اافزون بر سر بازان سوار و پیاده. مقدار زیادی 
هم ارابه و منجنیق و برج‌های متحر ک همرآهش بود که 
گذراندن آنها از رود هالیس ناممکن بود. 


نامم پاد از اهالی روستای را گس 

کار بزرگی که پریس‌اتیس در آغاز این جنگ انجام 
داد شتاب در حر کت ورسیدن به پل بز رگ رودهالیس 
هنگامی که به پل نزدیک شدند. دیدند ارتش‌ایران پل 
رااشغال کر ده ناچار متوقف شدند. 

پریس‌اتیس نیروهای جنگی خود رااز مشرق رود 
هالیس به مغرب برد و برای جنگ آماده شد. گر وهی را 
نیز مأمور کرد به ارتش دشمن نفوذ کنند و اطلاعاتی به 
دست بیاور ند. یونانی‌ها نیز گر وهی رابرای جاسوسی به 
سوی ایرانیان فر ستاد ند اما چیزی دستگیرش نشد. 

آن روز گذشت وژولیوس و پریساتیس نفهمید ند 
ارتش طرف مقابل‌شان چه تجهیزاتی دارد. یونانی‌ها به 
سب بازان‌پیاده و منجنیق مسلح بودند. | نهامی‌دانستند 
خود رابه ارابه و جنگجویان سوار کار مجهز نکردند 
زیرابه سربازان هوپ‌لیت خود بسیار مغر ور بودند. 
هنگامی که پریساتیس فرمان داد در کوس بدمند و 
حمله را آغاز کنند. فاصله آنها باادشمن دو فرسنگ بود. 
او ارابه‌ها را در قلب و پیاده‌ها را در دو سوی ارابه‌ها قرار 
داد.برج‌های متحر ک نیز در دو سوی راست وپشت 
بودند. سواره‌نظام ما مور بود از عقب بیاید و ذخیره‌باشد. 
ژولیوس نیز منجنیق‌ها راد ر لب قراردادویه سربازاتش 
گفت: آنها را با منجنیق سنگباران کنید. 

آن روزه اب رد منجنیق سنگین صد متر بود که 
همزمان یک سنگ بز رگ و چند سنگ کوچک پرتاب 
می‌کرد.هنگامی که ار تش پریساتیس به تیررس رسید. 
بشکند. سنگ‌های کو چک نیز برای کشتن اسب‌هاوزن و 
شتاب کافی داشتند.ارابه‌ران‌هابه باران سنگ‌ها اهمیتی 
ندادند و پیش تاختند تا سرانجام به جایی رسیدند که از 
باران سنگ در امان بودند. 

بااین که منجنیق‌ها دیگر خطری نداشتند, راه را 
سد کرده و مانع جلوتر رفتن ارابه‌ها بودند. پریساتیس 
سنگین جنگی پیش تاختند. یونانی‌ها نیز با تیر وزوبین 
بودولی چنان آموزش دیده‌بودند که ازمرگ‌باک 
نداشتند و فقط به هدف می‌اندیشیدند. کمی بعد راه 
باریکی باز شد و ارابه‌رانان از آن گذشتند و آرایش 
گرفتند و تاختند. هنگامی که کولی وس چنین دید به 
سربازان سنگین اسلحه فر مان داد جلو ارابه‌ها رابگیرند. 
بی‌در نگ گروهی ازهوپ‌لیت‌ها که زره‌بر تن داشتند 
ونیزه‌ه ای بلندی‌به دست گرفته بودن د. کنار هم به 
ستون شدند و به میدان آمدند. اگر آنهااز جلو به ارابه‌ها 
می‌تاختند. شانس کمی برای زنده ماندن داشتند زیرا 


داس‌های متح رک ارابه آنهارادرومی کرد بااین حال» 
بر خی از هوپ لیت هااز جلو ب ه‌ارابه‌هامی تاختند واز 
هر ده پانز ده نفر شاید یکی می‌توانست اسبی رابکشد و 
ارابه‌ای رااز کار بیندازد. 
پیشگوی معبد دلفی 

کولی وس زاين که‌می‌دید افرادش دسته‌دسته 
کشته می شوند. حیر ان شده‌بود زیر پیش از جنگ به 
معبد دلفی رفته بود و از پیشگو پرسیده بود: 

-آیا در این جنگ پیروزم یا شکست می‌خورم؟ 

غیب گوی معبد گفته بود: 

-پیروز می‌شوی به شرطی که در آب نباشد. 

کولی وس به خود گفته بسود: میدان جنگ من روی 
آب‌های خروشان دریانیست ومن هر گز در آب‌نخواهم 
جنگید تا پیروز شوم. 

میدان جنگ کولیوس کنار رودخانه بود ولی زمین 
خشک بود ویونانی ان‌در آب نمی‌جنگیدند.ارابه‌های 
پریساتیس در قلب وجناح راست سپاهش بود. 
هوپ‌لیت‌ها پس از دادن کشته‌هایی به قلب دشمن 
رسیدند وبا ف دا کردن‌جان خود.ارابه‌هارااز کار 
می‌انداختند.پریساتیس که می دید جناح چپ دشمن 
از هوپ‌لیت‌ها خالی اسست. ارابههای بیشتری په جناح 
راست خودش فرستاد و پیاده‌نظام دشمن را مانند ب رگ 
خزانی به خاک انداخت وجناح چپ دش من راویران 
کرد تااز پشت. به قلب دشمن بتازد. 

پشت سرارابه‌هاءپیاده‌نظام.وپشت سر آ نهابرج‌های 
متح رک بودند. گروهی از سربازان بالای برج‌هاسنگر 
گرفته بودند وباتیر و فلاخن» سربازانی را که دورتر 
بودند. هدف قرار می‌دادند. نیم پاس به همین حالت 
گذشت و گاهی این سپاه و گاه آن سپاه غلبه می کرد. 

کولیوس بر اسبی قوی نشسته بود وبه همه جای 
جبهه سر می‌زد وبا فریادمی گفت: تاهنگامی که در 
خشکی می‌جنگید. امیدوار باشید. 

ناگه ان اسب‌هاو گاومیش‌هایی که برج‌هارا 
می کشیدند. فریاد کشیدند و رم کر دند. صدها پرنده با 
سر وصدای فر اوان فر از سر جنگجویان به پر وازد ر آمدند 
وباسرد ر گمی بسیار به این سوی و آن سوی می‌رفتند. 
صداهای مهیبی از زمین بر خاست و تعادل سر بازان به 
هم خورد. برج‌ها واژ گون شدند وغباری غلیظ به هوا 
بلند شد وجلو خورشید را گرفت. آری زلزله شده بود. 
زلزله‌ای مهيب که در اسناد تاریخی وعلمی ثبت است 
که کوه‌هانیز ترک خوردند وفروریختند.زمین چنان 
شکاف بر داشت که بستر رود خانه هالیس عوض شد و 
آب در امتداد مغرب جاری شد ولشکر ایران گذشت و 
سپاه یونان را در بر گرفت. آب در سراسر دشت پخش 
شده‌بود بنابر این چنان شتابی نداشت که سر بازان را آب 
ببردولی‌همین آبی که جبهه یونان را گر فته‌بود. کافی 
بود که کولیوس و سر بازانش به یاد گفته پیشگوی معبد 
دلفی بیفتند و روحیه خود را بباز ند. 

کتزیاس پزشک و پربساتیس_ 

خواه ناخواه جنگ به پایان رسید زیرادر آن اوضاع 
امکان‌جنگیدن وجود نداشت.یونانی‌هابه سوی‌سر زمین 
خود عقب نشستند و گر وهی نیز اسیر دادند.پریساتیس 
نیز تصمیم گرفت به هگمتانه بر گردد. هنوز سه روز از 


٩نا‎ 


میدان جنگ دور نشده بودند که پریساتیس هنگامی که 
می خواست از اسب پیاده شود. پایش پیچ خورد ودردی 
هولناک جانش رادر هم پیچید. پزشکان به حضورش 
آمدند ولی تتوانستند در دش را آرام کنند. بالتاسار به او 
گفت:بانوی من!در میان اسیران مرد جوانی هست که 
می گویند پز شک است. می روم تا او را بیاورم. 

کمی بعد بالتاسار با جوانی خوب روی و خوش قامت 
ب رگشت و گفت:اگر بتوانی پای بانویم راخوب کنی: 
پاداشی درخور به توخواهم داد. آن مرد پای پریساتیس 
راگرفت وباحر کتی ناگهانی مچ پایش راجاانداخت 
سپس ضمادی تهیه کرد و به پای او بست. نیم پاس 
بعد درد پای او ارام شد وفرمود پزشک رافراخواندند 
ونام ونشانش راپرسید. آن مرد گفت:نامم کتزیاس 
است. دانش پزشکی رادر | کادمی اتن نزد دانشمندان 
بزرگ آموخته‌ام. 

پریساتیس پر سید:جرابه جنگ آمده‌ای؟ رخسارت 

کتزیاس گفت: 

هر لشکری به تعدادی پزشک نیاز دارد. 

پریساتیس گفت: 

از این به بعد تو پزشک مخصوص من هستی. 

این اتفاق در زند گی کتزیاس اثر مهمی گذاشت واو 
که اهل مطالعه و تحقیق بود. بادر امدی بسیار خوب. به 
مطالعه ویژ وهش پر داخت ضمنا خاطر ات خود رامر تب 
می‌نوشت. بسیاری از اطلاعاتی که امروز درباره تاریخ 
ایران و یونان داريم از نوشته‌های کتزیاس است که 
بیست سال در ایران زند گی کرد و زبان پارسی آموخت 
وبا آداب و فرهنگ ایرانی کاملا آشناشد. 

پرونده‌این جنگ بسته نشد وهر دوطرف تر جیح 
دادن د درب اره‌اش حرفی نزنند.اوضاع ای ران ویونان 
تقریبا آرام شد وهر دو بی آن که قرارداد صلح بسته 
باشند. مقر رات زمان صلح را رعایت می کر دند. سال‌ها 
گذشت وپریساتیس قدرت بیشتری به دست آورد و 
داریوش دوم را کاملابه مقامی تشریفاتی تبدیل کرده 
بود. پریساتیس هر کس را که می‌خواست به جاه و مقام 
می‌رس‌اند. هر کس راهم که می‌خواست. می کشت. 
روزی که فرمان دار زدن مر دی راصادر کرده‌بود. 
خویشان آن مر د پیش شاه رفتند واز اوخواستند شفاعت 
کند تا پریساتیس از حکم آن مرد بگذرد. داریوش دوم 
خواسته آنها را پذیرفت واز همسرش خواست آن مرد 
رااعدام تکند. پریساتیس به درخواست پادشاه‌توجهی 
نکرد و حکم اجراشد. داریوش دوم با خشم به او گفت: 

_چراچنین کردی؟ چراازفرمان من سرپیچی 
می کنی؟ مگر نمی‌دانی من شاهنشاه ایران هستم؟ 

پربسانیس بافریاد گفت:خاموش باش|خودت هم 
می‌دانی که اگر من نبو دم همان اخوس بی‌دست و پای 
گذشته بودی وباید از سو کد یانوس فر مان می‌بر دی.اين 
منم که تورابر تخت نشانده‌ام.اگر بخواهم می‌توانم تو 
رابه زیر بیاورم. پس در کارهایم دخالت نکن تاهمچنان 
نامت داریوش دوم پادشاه ایران باشد. 

چون قصه به اینجا رسید, لب از گفتن فرو می‌بندم 
و داستان انتقام مهیب مادرزن راهفته بعد برای شما 

ادامه دارد 


تحفب در دوم کت لالی و 


ظیخه 


مړ ۵ است 


دنت 


تعریف خواهم کرد _ ر 


کاپیتان شیبازی. مردی که یک فاجعه رابه حماسه بدل کرد 


دقیقاً برای برج مراقبت مشخص کردم که کجا چرخ‌های هواپیما به زمین خواهد خورد. چه میزان سر می‌خورد و کجا 
متوقف خواهد شد و به همین دلیل آتش نشانی واورژانس در نزد یک تر ین نقطه به محل توقف ۷ ۷۲ قرار داشتند. بنده به 
وظیفه‌ام عم لک ر ده‌ام اما واقعیتش خود م انتظار بیشتری داشتم.متاسفانه تنهاد وبارا ین‌تصاویردرزمان یکوتاه در دوبخش 


خبری پخش شد و... 
مقدمه دوم: 


هواپیمای پرواز ۷۴۲ مسکو-تهران قرار بود ساعت ۰ ۳۶ مهرماه ۱۳۹۰ درفرودگاه حضرت امام(ره)فرود آ ید که 
خلبان هنگام با زکردن ارابه‌های فرود. متوجه مشکل در چرخ جلوی هواپیما شد و علی رغم اجرای دستور العمل‌های مربوطه 
چرخ باز نشد که در نهایت این پرواز در باند چپ فرو دگاه مه رآباد. با تسلط و تبحر خلبان این هواپیما «کاپیتان هوشنگ 
شهبازی».در ساعت ۰ ۱۶:۰ به سلامت در باند فرو دگاه مه رآباد فرود آمد. در چند رو زگذشته با انتشار فیلم یکه اوج تبحر 
این خلبان و فرود ماهرانه این هواپیما را روی چرخ‌های عقب نشان داد. موجی از تقد یرهای مردمی صورت پذ یرفت وحتی 
در فیس بوک صفحه‌ای برای تقد ی راز این خلبان ایجاد شده‌است که برخی خلبانان خارجی نیز به تقد یر از لند ینگ منحصر 


به فرد وی پرداختند. 


کاییتان هوشنگ شهبازی, متولد ۱۳۳۵ در میانه و 
فرزند یک معلم شریف است که پس از اخد دو دیپلم 
مکانیک فنی حر فه‌ای وریاضی و سپس دریافت مدرک 
مهندسی مکانیک راهی دانشکده‌هواپیمایی ایران شد و 
در سطح مهندسی هواپیما فارغ التحصیل شد و در حوزه 
بازرس فنی و کارشناس صلاحیت پرواز به مدت هفت 
سال فعالیت کرد وپس از آن به مدت یازده‌سال مهندس 
پرواز هواپیمای ایرباس ۰ ۰و ۲۷ بودهو در ادامه به 
پیشنهاد برخی مسوّولان در دوره خلبانی شر کت کرد 
و کمک خلب ان هواپیمای ۷۲۷ایرب اس 9۷۰۷۰۳۰۰ 
۴ دوس پس غلبان یاهمان کاپیتان شد وحالابر 
روی ۷۲۷ تیک آف ولندینگ می کند. او به واسطه نوع 
ورودش به این بخش تقریبا تمامی‌دوره‌های فنی رادر 
ایران و کشورهای‌اروپایی و آسیایی‌طی کرده‌ودر واقع 
شهبازی پیش از این پر واز تجر به طولانی مدت حضور 
در هر سه صندلی مهندس پرواز: کمک خلبان و خلبان 
۷ راداشته است. 

#کاپیتان شهبازی, در حوادث هوایی اینچنینی. 
موردی که در فرود گاه مهر آباد رخ داد و هیچ خسارتی 
چه به بدنه هواپیما و چه مسافران وارد نشده باشد. تقریبا 
نادر است. بگذارید ابتدا در این باره صحبت کنیم؟ 

6 ببینید این پر واز به‌دلیل این که 
طولانی بود و از مهر آباد به امام خمینی 
واز امام خمینی به مسکو و سپس از 
فر ود گاه مسکو به فر ود گاه امام خمینی 
بود.در زمان رفت کاپیتان رستگارفر 
و کاپیت ان قربان‌پور مسژولیت آنرا 
بر عهده داشتند ودر حین باز گشت 
کهای ن‌اتفاق رخ دادبندهو کاپیتان 
عقدایی مسوولیت رابر عهده داشتیم 
که همه این‌هااستاد بنده‌هستند و 
تک تک خدمه پرواز در فرود موفق و 
بدون‌هزینه این هواپیمانقش داشتند 
والبته پیش از آن نیز دعای مردم و 


: ES ۴۰ 


55000 سا 

مهارت بنده به تنهایی کافی نبود که 

هواپیمایی از خط وسط باند پرواز 
حتی یک متر منحرف نشود و پس از این 
فرود. تنها زیر دماغه‌اش اندکی سادیده 

شده و انگار سمیاده خورده باشد 

| 
کمک خداوند در اين زمینه موثر واقع شد وبنده کمترین 
بودم واز همین طریق. از تمامی‌همکارانم در اين پر واز 
تقدیر می کنم. تصور می کنم اگر لطف خدا شامل حالمان 
نمی‌شد.مهارت بنده به تنهایی کافی نبود که هواپیمایی 
از خط وسط باند پرواز حتی یک متر منحرف نشود وپس 
از این فر ود. تنها زیر دماغه‌اش اند کی ساییده‌شده وانگار 
سمباده خور ده باشد. 

«در باز گشت از مسکو, کجامتوجه شدید که 
چرخ‌های جلوی هواپیما باز نمی‌شود؟ 

پس از آنکه از مسکو تیک اف کردیم. در فضای 
هوایی ایران و نزدیک زنجان, از فرود گاه امام درخواست 
کاهش ار تفاع را کر دم که اجازه‌داده شد و جلوتر امدیم 
تا به منطقه‌ای حد ود پانزده مایلی فر ود گاه رسیدیم که 
باید سرعت را کم کر ده چرخ راباز می کر دیم و حالت 


نشستن می گرفتیم که در اصطلاح «شهپر» می گویند که 
به کمک خلبان گفتم چرخ را بدهد پایین. اما چرخ جلو باز 
نشد وپس از چند بار امتحان دستورالعمل‌های در نظر 
گرفته شده برای چنین شرایطی وعدم باز شدن چرخ: 
از فراز فرود گاه امام خمینی گذشتیم و به منطقه شور آ باد 
رفتیم که محلی برای آماده سازی هواپیمایی است که 
چنین نقص‌هایی دارن د و تمامی‌فرود گاه‌های دنیا چنین 
مناطقی رادر نظر می گیر ند که هواپیمادر آن منطقه خن 
چرخیدن دور یک مدار دستور العمل‌ها راانجام می‌دهد 
واگر سوختی دار د خالی می کند یا می‌سوزاند و آماده‌فرود 
اضطراری در باند فرود گاه می‌شود. 

#مسافران چه زمانی متوجه اشکال در هواپیماشدند 
و چه وا کنشی داشتند؟ 

در زنجان به مسافران اعلام کر دم که هواپیما 
دچار این نقص فنی شده و در شور آباد نیز گفتم باید بدون 
چرخ فر ود بیاییم که چون بخش قابل توجهی از مسافران 
روس بودند و انگلیسی قوی نداشتند ابتدا متوجه نشدند 
انا دارگ راهان که زوس لد بود را 
صداکردوآن‌ شهروندمحترم برای‌روس‌هاتوضیح 
داد و خوشبختانه باهمراهی خوب مهمانداران پرواز 
شاهداتفاق‌خاصی‌میان مسافران‌نبودیم وهمه چیز به 

#بعد از حضور در منطقه شور اباد 
چهاتفاقی افتاد و چرابه جای فر ود گاه 
امام خمینی که مقصد پرواز تان بود در 
مهر اباد فرود آمدید؟ 

سس وختمان آنچنان زياد نبود 
که در حدود ۲۵ دقیقه پرواز روی 
شور آباد. به حداقل لازم رسید و پس 
از اجرای دستورالعمل‌های شر کت 
سازنده‌هواپیما و صحبت با مسافران. 
بنده انتخاب کردم که به جای فرود گاه 
ام ام خمینی در فرود گاه‌مهر آباد فرود 
بياییم. چرا که اولاً فر ود گاه امام خمینی 


یک باند داشت ودر صورت فر ود.شاید ده‌ساعت باند 
بسته می‌شد و باید فر ود گاه امام پر وازهای خارجی‌اش را 
دایورت می کرد وهواپیماهابازمیگشتند و برای اعتبار 
خطوط هوایی ایران اصلاً خوب نبود و در مقابل فرود گاه 
مه ر آباد دوباند داشت که نهایتآ یکی از این دوباند که 
کچ بو دق تست سجن بح دیگر رد 
به‌ شهر بود. جرا که‌درهر حال احتمال هر گونه‌حادثه 
می‌رفت و ممکن بود که هواپیما باسر. شدید زمین بخورد 
ودماغه متلاشی شود وزير چرخ‌ها برود یایک بال‌هواپیما 
زمین بخورد وهواپیما آ تش بگیرد واتفاقات دیگری 
نیز متصور بود و طبیعتاً فر ود گاه امام فاصله بیشتری با 
بیمارستان داشت وبنده‌دیدم اگر اتفاقی هم بیفتد.امکان 
انتقال سریع مصدومان به بیمارستان در مهر آباد بسیار 
سهل‌الوصول‌تر است. 

#در حین فرود.اوضاع چگونه پیش رفت وچگونه 
عملی ات فروداضطراری چنین هواپیمایی رامدیریت 
کردید؟ 

بنده در خواست فر ود اضطراری از برج مراقبت 
فرودگاه‌مهر آباد کردم و سپس باند چپ اماده شد و من 
دقیقاً برای بر ج مراقبت مشخص کردم که کجا چرخ‌های 
هواپیما به زمین خواهد خورد. چه میزان سر می خور د و 
کجامتوقف خواهد شد وبه همین دلیل اتش نشانی و 
اورژانس در نزدیک‌ترین نقطه به محل توقف ۷۲۷ قرار 
داشتند و تنها ثانیه‌هایی پس از توقف هواییما عملیات 
تخلیه اضطراری هواپیما آغازشد خوشبختانه‌همه چیز 
بروفق مراد بودوباد مخالفی نیز نمی زد. چون بالانگه 
داشتن دماغه هواپیما در لحظه نخست فرود به دلیل 
سرعت هواپیما دشوار نیست اما هر چه سر عت هواییما 
کاهش می‌یابد. سنگینی دماغه غیر قابل کنترل‌تر شده 
وعوامل محیطی در مسیر هواپیما تاثیرگذار می‌شسود. 
ماباچرخ‌های اصلی نشستیم. ویک سری تکنیک‌های 
تخصصی پرواز که برای چنین شرایطی است. اجرا کر ديم 
وبا استفاده‌از اختلاف ترمز چپ وراست در وسط باند 
ماندیم و خوشبختانه هواپیما بسیار نرم متوقف شد وحتی 
زیر کابین نیز آسیبی ندید. 

#انتظار می رفت» پس از این اتفاق منحصر به فرد وبا 
توجه به سابقه حوادث هوایی در کشور مان از حضر تعالی 
تقد یر خاصی بشود؟ 

به هر حال بنده‌به وظیفه‌ام عمل کردهام اما 
واقعیتش خودم انتظار بیشتری داشتم. متاسفانه تنها 
دوباراین تصاویر در زمانی کمتر از ۳۰ ثانیه در دو 
بخش خبری پخش شد وهمه پردازش به ماجرادر همین 
موضوع خلاصه می‌ شد امار سانه‌های خارجی بارهاو 
باره ادرای ن‌باره گزارش پخش کردندوالبتهبغدآچند 
مراسم تقدیر و تشکر صورت گرفت واز جمله در مجلس 
که تشکر می کنم و مجدد ات کید می کنم که همه کادر 
پروازی در این موفقیت سهم موّثر داشتند. به هر حال 
آنچه اتفاق افتاد وظیفه ما بود و همین که مردم خوشحال 
شدند واحساس خوبی پیدا کر دند که بخشی از آن‌رادر 
روزهای اخیر به بنده‌منتقل کردند. برایم بسیار ارزشمند 
بود وهمین جااز همه آنانی که ابر از لطف کردند. قدردانی 


می‌کنم. ۰ 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


هدیه که واقعاً هدیه خداوند بود. قلبی مهربان به 
وسعت دریا و روح بزرگی به عطمت آسمان داشت: 
آنقدر مهربان بود که انگار در ذات او چیزی به مفهوم 
بی‌معرفتی وجود نداشت. هر کاری از دستش ساخته 
بودبرای دیگران انجام می‌داد. حتی در ایامی که 
به عنوان«رزیدنت» در بیمارستان کار می کرد. به 
رایگان همسایه‌ها را ویزیت می کرد و حتی مانند یک 
تزریقاتچی ساده و بدون دریافت یک ریال به انها 
آمپول می‌زد و... و همین مهربانی‌اش بود که تقدیری 
عجیب برایش به ارمغان آورد... 


ساعت ۶صبح بود که هد یه سوار ماشینش شد 
الق رل ای ار مل ای و 
من نیز داخل خانه نشسته و مشغول کارهای منزل 
بودم. حدود ساعت ۴ عصر هدیه به خانه تلفن زد و به 
آرامی گفت:«مامانی... می‌تونی بیای بیمارستان؟»... 
یک لحظه دلم فرو ریخت. نکند خواهرش که مریض 
بود دچار مشکل شده باشد ؟ نکند برای نوه ام موردی 
پیش آمده‌ باشد؟ و...اما به سرعت راهی بیمارستان 
شدم و همین که جلوی در رسیدم «هدیه» رادیدم که 
مرابه آرامش دعوت کرد و گفت:«نگران نشو مامانی 
و فقط گوش بده...» و بعد آنچه را که صبح زود براش 
رخ داده بود اینگونه تعریف کرد: 

«تاریک /روشن هوا بود وداشتم ارام توی خیابان 
به طرف بیمارستان می‌رفتم که حدود ۱۰۰متر جلوتر 
از من و در یک خیابان خلوت. ديدم که یک ماشین 
«عابری» را زیر گرفت وبه سرعت از محل تصادف 
گریخت. ابتداخواستم تعقیبش کنم. اما با خودم فکر 
کردم شاید آن عابر پیاده نیاز به کمک داشته باشد ؟» 
وبنابر وظیفه پزشکی‌ام. ماشینونگه داشتم ورفتم 
بالای سر ش: حدسم درست بود. خون زیادی ازش 
رفته و ضربه شدیدی هم به سر و کمرش خورده بود. 
یعنی اگر تا چند دقیقه دیگه به بیمارستان نمی‌رسید 
مردنش حتمی بودابنابر شغلی که داشتم می‌دانستم 
اگر او رابه بیمارستان برسانم و بین راه بمیرد پای 
ا ار ار 
وضع ش آنقدر خراب بود که حتی اگر می خواستم 
تقاضای آمبولانس هم بکنم دیر می‌شد! این بود که 
در دلم«یاعلی» گفتم وبا اینکه خیلی سنگین بود. 
انداختمش توی ماشینم و به هر سختی بود رساندمش 
به اورژانس بیمارستان خودمان, تشخیص د کترها نیز 
همان بود که خودم حدس زده‌بودم:«خانم د کتر اگر 
چند دقیقه دیر تر می رسید حتماً می مر د. البته از مرگ 
نجات پیدا کرد.ولی به خاطر ضربه‌ای که به سر و 
خر را 
پافلج خواهد بود...» با این حال خوشحال بودم که جون 
اون پیر مرد رو نجات دادم. پس از تحقیقات پلیس 
(برای‌اینکه خانواده‌اش را پیدا کنیم) ظاه رآ معلوم شد 
این پیرمرد که معتاد هم هست. کارتن‌خوابه و شب‌ها 


ان 


گوشه پا رک و پیاده‌روها می‌خوابه و... 

هدیه اینهارا گفت و به سختی گریست.می‌دانستم 
خیلی احساساتی است» به همین خاطر به او تسلی 
دادم و گفتم:«چرادیگه گریه می کنی دخترم...؟ تو 
که مقصر نبودی و تازه جانش روهم نجات دادی... 
پس واسه جی اینقدر ناراحتی ؟٩»‏ 

هدیه پیش پایم زانو زد ودستهایم راگرفت و 
گفت:«واسه اینکه توی شناسنامه جیبش, اسم شما و 
خواهرامو دیدم.. اون پیر مرد کارتن خواب معتاد... 
ظاهراً پدرمه!» 

یک لحظه احساس کردم زمان از حر کت ایستاد... 
حس کردم خون در رگ‌هایم منجمد شده... انگار که 
از خوابی طولانی بیدار شدهام و به کابوسی که دیده‌ام 
فکر می کنم و...امانه. من نه خواب دیده‌بودم ونه 
یا با خودتان بگویید آخر چطور ممکن است؟ اما در 
کمال شگفتی دیدم آن پیر مر د معتاد کار تن خواب که 
«دختری»از مرگ نجات پیدا کرد که خداوند به 
او«هدیه» کرده بود وفرامرزاورا(حتی بدون‌اینکه 
ببیندش) ترک کرده‌و همه راتنها گذاشته بود. و 
حالا همان دختر. وقتی شناسنامه مجر وحی را که از 
مرگ نجات داده بود می‌بیند می‌فهمد او پدر خودش 


ات 


شاید انتظار دارید بنویسم. وقتی این رافهمیدم 
به سراغ فرامرز رفتم و دشنامش دادم و خواستم 
ری اور ایا کرت اور 
نجات داده همان نوزادی بوده که فرامرز به خاطر 
دختر بودن ش اووما رارها کرد و...اتفاقاً رفتم که 
اینها رابگویم اما نتوانسستم. فرامرز مفلوک بود. فلج 
بود من حتی بی‌معرفتی‌هایش رانیز فراموش نکرده 
بودم اما... اماهمین که به چشمانش نگاه کردم و 
او[ که قبلاً همه چیز را از زبان هدیه شنیده بود ] بغض 
کرد و گفت:«دیدی چه کشیده‌ای خوردم ماهرخ» 
دست خدارو می بینی؟... و همین را که شنیدم نفر تم 

دیگر دشنامش ندادم وحتی دلم نیامد که دلش 
سا 

شاید تصور کنید که خیلی بی‌هویت و ذلیل 
هستم؟ مهم نیست که چه فکر می کنید! | نچه باعث 
شد من در یک لحظه فرامرز را ببخشم دو چیز بود. 
اول هدیه که او را به راحتی بخشید... و دوم خودم که 
احساس کردم عشقی پاک و انسانی هنوز در وجودم 
سوسو می‌زند! 


این روزها فرامر زا که پس از بهبودی وبا تلاش 
بی‌وقفه دختر مان هد یه اعتیاد را ترک کرده آصبح تا 
شب روی ویلچر می‌نشیند و هروقت سر بر می گرداند 
می‌بینم که خیره من اسست! من نمی دانم او به چه چیز 
می‌اند یشد؟ من اماء به بازی تقدیر فکر می کنم! 


سس 
رص تحت هس 


ےا سک عالی ون سلاح بر ای مغلو ب کر دن دشمن خوضر دی است 


وحن 


اک 


نمونه شعر کهن 
عید غدبر 
... تافته از دوش نبی«ص» آفتاب 
خیره درو چشم دل شیخ و شاب 
از لب احمد«ص» پی اکمال دین 
هاء بشنوزمزمة راستین 
این که مرازینت دوش آمده‌است 
جان.ز ولایش به خروش آمده است 
بعد من او راهبرورهنماست 
سرور مردان خداء مر تضی است 
صف شکن پهنة میدان, على «ع» 
نور هدی, مظهر یزدان علی«ع» 
گوی فلک در خم چو گان او 
جان جهان, در گرو جان او 
حافظ آیین محمد«ص)» بود 
جلوه‌ای از پر تو سرمد بود 
تاپی توحید. علم بر گرفت 
شیر خدا«ع» راه ستمگر گرفت 
تیغ دوسر.یافت به نام آوری 
تافت از او کو کبة حیدری 
کفر به نیرنگ چو دفتر گشود 
بر شد وبرهم زد و خیبر گشود 
یاور من بندةٌ خاص خداست 
معرفت آموز دل اولیاست 
پرتوتابان حرم کبریا 
سر زده از کنکرة هل اتی 
تابش خورشید ز بام علی«ع»ست 
سکه توحید به نام علی«ع »ست 
مشفق کاشانی 


نوای نغمة سازی و هم رباب منی_ 
تو صبح روشن من, نور آفتاب منی 
دراین کویر به دنبال آب می‌گردی 
که در کنار من ودیده‌ی پر آب منی 
در آسمان سبز دلت, همچوماه عریانم 
چوابر سایه‌ی من هستی و حجاب منی 
همیشه با منی و برلبان من جاری 
حریر پیکر موجی» نگو سراب منی 
در انزوای شبی دور دست پنهانی 
ستاره‌ای به شبم یا که ماهتاب منی 
منم که با نفس صبح می‌شوم بیدار 
به روی«بر که»ی غمهای من حباب منی 
اسداللّه حیدری «بر که» 


۴۲ 


لس سے 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


مر 

وبرق اندامها 

مرااز وظيفة تاریخی‌ام 

باز نمی‌داشت 

سرود صبحگاهم 

مثل سرنیزه, صیقلی بود 

فارغ از آماده باش حرص و حسد 
بر 

سرباز عاشقی بودم.عاشق 


نهنک مرده 
باختم... دیگر رها کن مرد بازی خور ده را 
هیچ دریایی نمی خواهد نهنگ مرده را 
تا که از من دوری ای فانوس دریاهای امن 
با زگشتی نیست قایق‌های طوفان بر ده را 
سالها در تنگ چشمان توبازی کرده‌ام 
کی می‌اندازی به دریا ماهی افسر ده را؟... 
بی‌قرارم کی به خا کستر مبدل می کنی 


بانگاهت روح جنگل‌های آ تش خورده را 


حبیب فرقانی -سراب 


ارم ۳۶۹۲ 


دو غزل از مرضیه اسکندری «رها» 
فرار 
مابا توقرارمان بهشت است 
آنجا همه چیز نور ناب است 

اینجاهمه چیز خاک و خشت است 
هر چیز که با توهست. زیباست 
میخانه ز توست. عین مسجد 

مسجد چو تو نیستی. کنشت است 
یادت ترود به یادمن پاش 

مابا توقرارمان بهشت است 


_ بی‌قرار 
ای چشمهای آبی تو آسمان‌ترین 
بامن هميشه باش, ولی مهربان‌ترین 
پشتم خمید. از غم ان قامت بلند 
یعنی شده به شوق رسیدن. کمان‌ترین 
لالم میان این همه عاشق به شوق تو 
پنداشتی که من شده‌ام بی‌زبان‌ترین؟ 
هر چند ای عزیز تویادم نمی کنی 
هستی ولی میان دلم جاودان‌ترین 
ای خوبتر ز خاطره‌های قشنگ من 
هستی چرا به عاشقی‌ام بد گمان‌ترین؟ 
بسیار بیقر ارم و بسیار ناتوان 
حالا بدان مرازغمت ناتوان‌ترین 


کاش 
کاش به گلزار محبت گذری داشتی 
وز گل خوش بوی وفا بار و بری داشتی 
حال که از این دل دیوانه جدامی‌شوی 
کاش که یک عاشق دیوانه‌تری داشتی 
ای که شکفتی چو گل سرخ وفسردی چو یاس 
کاش غم بلبل خونین چگری داشتی 
از دل شوریده‌ی ماهم خبری داشتی 
کاش توای دل که به فریاد و فغان آمدی 
هم سخن زبده و صاحب نظری داشتی 
بر اثر صدق و صفا تاج سری داشتی 
کاش توای راکب تنهای بیابان عشق 
در سفر آخر تت همسفری داشتی 
جاو بد صلاحی «شیو»- کاشمر 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار: 
«دسته گل را به آب بايد داد»‌سروده علی فردوسی 
گل سرخ محمدی 
دجا رحالت آن عشق سرمدی شد هام 
درست مثل همان شب که آمدی شده‌ام 
هلال ماه گمانم حلول ذی‌القعده است 
که مثل صبح سپیدی که سر زدی شدهام 
e‏ 
چگونه دل بکنم آسان صعرات ر 
E‏ 
که دلخوشی من این است مشهدی شد هام 
مرابه خوبی دست عنایتت بپذیر 
اگرچه بی خبر از تو به این بدی شدهام 


مر ما 


کلافه 
هزار سال من و آرزوی دیدن تو 
نشسته‌ام به کلافی پی خریدن تو 
به هر دو حال پر از اضطر اب و اشوبم 
حکایتی‌ست عجب دیدن و ندیدن تو 
دوباره شاعری من در این چمن گل کرد 
در آرزوی نگاهت به شوق چیدن تو 
نوشته‌ای که می آیی زمان مردن من 
در آستانه‌ی م رگم پی رسیدن تو 
بچش مرا که به جوش آمدم. سپس پختم 
بچش که پخته شدم در پی چشیدن تو 
کلافه می‌شوم از رفتن و نیامدنت 
گر فته حالم از این ناگهان پریدن تو 
امیرعاملی -قزوین 


رب 


# کریم شیخی-نور آباد دلفان 
شمااشعار خوبی می‌توانید بسرایید. به شرطی 
که فکر رعایت کردن‌وزنو قافیه شسمارااز 
آنچه از اعضای من خندانه تقدیم تو باد 
یا: 
آنچه از چشمان من می‌مانه تقدیم تو باد 
رعایت قافیه‌باعث شده که«خندان است» و 
«می‌ماند» رابه شک ,محاوره‌ای بیاورید که 
مسلما در اینجا خوش ننثڈ ENE RS‏ 
يا: 
خستگی‌های دلم عصرانه تقدیم تو باد 
معلوم ني نیست که شما مدح آن بنده خدارا 
می‌گویید یاذم اورا؟! 

# شیرین ساجدی - کرج 

حضور در کلاسهای ادبیات فارسی ویا 
جلسات شعر به شاعر شدن منجر نمی‌شود 
شاعری موهبتی است الهی که با مطالعه و 
جر ود ا 


0 وامایی 
عمری گذشت و روزهایت مثل هم طی شد 
E‏ 
دنیا حقیقت دارد و توغرق رؤیایی 
در تنگ دنیایت اسیری و تمام عمر 
در حسرت یک لحظه‌ی مواج دریایی 
مرگ است. اما بی‌نهایت مر گ زیبایی 
هر جاروی دنیا برای تو همین رنگ است 
مهرداد جهانگیری -گرگان 


٩۰ ۲۵ 
س‎ 


٭ سعید الهی-تهرآن 
قسمتی از سر وده شما رامی‌خوانیم: 
تواگر 
به من نگاه کنی 
شب به پایان می رسد 
وروز 
آرام و شاداب 
به اتأقم سر ک می کشد 
شعر متقدمان ومتأًخران رابخوانید وتمرین 
کنید تاذوقتان شکوفاتر شود. 
# حمیر | معصومی -بندر گناوه 

مولوی یا مولاناهم غزل می سرود هم مثنوی 
و رباعی, دیوان شمس سرود شمس تبریزی 
دا وا ll‏ 
مولافاست. 

# نازنین ضابطیان -تهران 
پاییزبا کلماتی چون لبریز وسرریز قافیه 
می‌شود. در حالی که شما آن رابادلها وجانها 
قافیه کر ده‌اید. 

# حسن احمدزاده-شیراز 
سراغ با چراغ و باغ قافیه می‌شود. 


مولاعلی «ع» 
سلطان و مولایی علی 
مولای تنهایی علی 
بوی ختن از عود تو 
جود و کرم از بود تو 
خورشید و مه طالب تو را 
در کوفه ای 
نور ولایت بر دمید_ 
عید سعید آمد پدید 
شوری به پا در خاوران 
عید شما ای سروران 
جام مراپر مل کنید 
گلدان‌ماراگل کنید 
عباس عابد اند یشه کرج 


9 
اگر تو 
می دانستی عشق 
چگونه تلفظ می شود 
به کلمه‌ای دیگر 
فکر نمی کردی 
اگر تو 
می دانستی دستهای من 
چقدر شوق رسیدن دارند 
نزدیکتر می آمدی 
علیرضاکرمی-ورامین 


۴۳ 


ا 
ر ا 


EE‏ بر ا در اود اد وی خود ور داد 


9 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین 2 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


وز خویم! 
همه مسافر ومن زین عجب ز طایفه‌ای /بر آن کس که به 
مقصد رسیده می گر یند پرنده‌ای از بزد 


#۶ اندوه را به ب رگ‌ها بسپار, پاییز است» می‌ریزد 
جوجه کوشولو 
#دعایم کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم 
سمیه سلیمانزاده 
گاهی کهنگاه‌ها از هم دورند ومیان لبخندها یک 
دنیافاصله‌هست.سکوت رنگ دوست داشتن به خود 
می‌گیرد حیدری شوش 
#ب رگی زردم.افتاده‌ام روی زمین: محض احس اس خدا 
یکی مرابردارد دانیال رحمانیان 
۶+ کاش دنیا نباشد. فقط کوچه‌ایی باشد و باران و کسانی 
بهارک 
#نگاه سا کت مردم به روی صورتم دردانه می‌افتد /همه 


که زلا تر از بارانند 


گویند عجب شاداست.عجب خندان /دل‌مردم چه 
می‌داند که من دنیایی از اشکم گمنام 
#برایت یک بغل گندم /دلی خشنود از مر دم /برایت 
سفره‌ای ساده/حلال و پاک و آماده/برایت یک غزل 
احساس /دوبیتی مثل عطر یاس, دعا کردم نادر حیدری 
افر اد هوشمند د نبال فرصت می گر دند.افر اد موفق قدر 
همه لحظه‌ها را می‌دانند. آدمیرال 
مر دن و گم شدن ازماست نه از فاصله‌ها /دل ازاینهاست 
که تنهاست نه از فاصله‌ها / گر چه دیگر همه جاپر ز جدایی 
شده‌است /مشکل از طاقت دلهاست نه از فاصله‌ها. 


مجنون ليلا 
من با تونگویم که تو پروانه من باش,لطفی کنو آرام و 


##همیشه سختترین نمایشها به بهتر ین بازیگر ان داده 
می‌شسود. از سختیهای دنیاشکایت مکن, شاید توبهترین 
بازیگر خدایی. سکینه ایرانشاهی 
##خوشبخت‌ترین مردم اونهایی نیستن که هر طور 
که می‌خوان زند گی می‌کنن, بلکه اونهایی هستن که 
خودشون‌رو به خاطر کسی که دوستش دارن تغییر 
می‌دن. 29 
شب از سوز دل گفتم قلم را /بیابنویس غمهای دلم را / 
قلم گفتا بر وبیمار عاشق /ندارم طاقت این بار غم را 
د کی طاهره 
س رديه رابطه ما از کجا آغاز شد /درب دوری‌هایمان 
تا کجاها باز شد / گشته بودم من به دنبال دلت اما کنون / 
نرمش این سنگ سخته توبرایم راز شد ف.ف 
هر خاطره زخمی‌ست که من یاد تو باشم. مهیاحسنی 
#+باران بهانه بود تا زیر چتر من بیایی. کاش نه کوچه انتها 
داشت ونه باران! سر خز هه 


< چشم‌هایی که مراوعده‌باران دادند /به تن مرده‌من روح 
ودل و جان داد ند /شوق بر خاستن وزند گی تازه به‌این امن 
دلواپس از خویش گریزان دادند/ کاش باز آید واندوه‌مرا 
فف 


دریابد /چشم‌هایی که مراوعده باران دادند. 


۴۴ گور Ey‏ ر 


#علی(ع):ای مالک اگر شب هنگام. کسی را در حال گناه 
دیدی»فردابه چشم گناهکار نگاهش مکن, شاید سحر 
توبه کرده‌باشد و تو ندانی. افسون بوسفی 
#نه از شنایان وفادیدهام /نه در باده‌نوشان‌صفادیده‌ام /ز 
نامردمی‌هانرنجد دلم / که از چشم خود هم خطا دیده‌ام 


حسین یوسفی 
#«عشق صدای فاصله‌هاست. فاصله‌هایی که غرق 
ابهامند. سمیه سلیمانزاده 
ما رابه مهربانی صیاد الفتی‌ست. ور نه به نیم ناله قفس 
می‌توان شکتننتت: پرنده‌از یزد 
در رآهی بر و که بن بستش به تو پر واز کردن رابیاموزد. 
نهناامیدی را بارجانی 


روز گاری مانگاری داشتیم/اینچنین خار نبودیم 
اعتباری‌داشتیم /ای که در فصل خزان دیدی مرابا پشت 
خم /این زمستان رانبین ما هم بهاری داشتیم. پروانه 
#۶ روی ماهت گرز چشم بی قرارم غایب است.یاد زیبایت. 


هميشه در دل من حاضر است. طنین 
هیچ دقت کردی, در حالی که خدامی‌تونه مچمون‌رو 
بگیره دستمون‌رومی‌گیره؟ نیکناز 


##+عشق لحظه‌ای آدم راداغ می کندولی دوست داشتن 
آدم راپخته می کند .هر داغی روزی سرد می‌شود.ولی 


هیچ پخته‌ای دیگر خام نمی‌شود. شیوا 
:مار ک تواین:م رگ باریکه کم نوریست میان مصاحبت 
دیروز و تجدید میثاق فردا. سامیار عارف 


#«خوشتر از قالی کر مان غزلی ساخته‌ام.نخ به نخ زیر 
قدمهای توانداختهام. من همان قالی پاخورده‌خاک 
آلودم که دلم رابه تمنای دلت باخته‌ام. کاظم کاتب 
#توبیا قلب شکستموببین /تیکه تیکه‌هاش و از زمین 
بچین /بگو می خواد دیگه گریه نکنه / هیچکسی اشک 
چشاشونبینه /اگه قلب. قلب منه می‌شناسمش / آخرش 
واسه‌ی تو می‌باز مش. مبینا جبارزاده 
۶ز دست زمانه دلم خون شده/ که رسم عشایر د گر گون 
شده/نه چابک سوار ونه کهنه صیاد /سران عشایر برفتند 
زیاد / کجایند مر دان شیرن بیان /پر یدند ورفتندهمه‌از 
میان /زدست زمانه بباید گریست /ز برنو به دستان د گر 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
سفیر غم(۲)(می‌دونی چرا آدما وقتی بزرگ می‌شن) 
باس (اگر تابه حال نتونستی) سیم سیم (مرایادکن آن 
دم که خدارا) سپنتا محمدی (خدایا تویکتایی وبی‌همتا) 
پر بسا(سگ گله خائن. گر گ‌هابا او دوست) شقابق(بذار 
اون پرنده باشم) مهرداد(اگه وجود خداباورت بشه) 
مارال(بیخودی پرسه زدیم صبحمان شسب) سحر. س 
زربن‌شسبر(۵)(بیا تامحبت‌ه ارو تودلهاحک) ابوذر 
حیدری(در لحظه‌های شادیم) دختر ارد بب‌هشت(۲)(اگر 
یار مرادیدی به خلوت) سپید ار(دوستی کلمه زیباییست) 
لاف عاشی(۳)(آنان که به زین اسب) بابک ۶۶۶(خستگی 
راتو به خاطر مسپار) ستاره خاموش(باز امشب غزلی کنج 
دلسم) آدسبه علی پور(خانه‌های جدول زند گیم) موسم 
باران(ماآدم‌ها یا هر گز نمی رسیم) 1112111 ۲(۱۷)(آوای 
بادانگار آوای خشکسالی ست) منتظر (بک ذره‌عشق 
علی(۴)) عشق سیاه(نام تو راتامی‌برم قلبم غریبی) 
لیلای مهربون(چه خوش خیال بود م) لبلی.م(شاید تقصیر 
ما نیست) مهسا(یادمان باشد که هميشه ذره‌ای حقیقت) 
بگانه(همواره به یاد داشته باش) بلمان(به قطره‌قطره 
اشک تو) حیدری شسوش(تودنیا از سه آهنگ) دانیال 
رحمانیان(صبح یعنی آغاز ذره‌ایی لبخند) بهار ک(سکوت 


نادر حیدری 


ناقلا نوشته‌هات خیلی قشنگ 
بود ممنون, ممنون!آون نازنینی 
که گفته رفته توی تر افیک مجله بخره یه 
تصادف کوچولو هم کرده و بابت همه‌اینها از من گلایه 
کرده و گفته چرا تو تکراری‌هااسمش هست»اسمش رو 
ننوشته تابد ونم کیه! ساراجان من هر وقت که خواستم 
غیب بشم حتماً توضیح می دم» در مورد میناهم که هفته 
پیش توضیح دادم که سوءتفاهم بود وسنگ کجاو 
گلب رگ کجا؟! شکیبای گلم.البته نوشته‌های نازنین‌هایی 
چون تو به من امید می‌ده تابهتر وبیشتر تلاش کنم ولی 
قبول کم اسامی نوشته‌های تکراری رونمی شه حذف کرد 
چون اسم خیلی‌ها فقط توی این بخش می‌یاد! هلنا گلم. 
چوپان قصه ماء ماجر ای قشنگی بود اماطولانی!اسوری 
عزیز یا گرم تر بتاب از تهران» برای من بسیار جای شگفتی 
بود که چرابااین بنده‌چنین سخن می گویی اماهر چه 
که باشد کلام است و دعای‌مابرای شماعمر مستدام! 
11y‏ متاًسفانه ایمیل توبه‌لائین وباحروف 
بهم ریخته بود وامکان استفاده‌ند اشت! داود حتم پور 
خامنه(امیسدی) عزیز لطفً چند نوشته ناب متفاوت 
بفرست وبه من حق انتخاب بده! شاهد آر ام منظور تو 
نازنین از اینکه گفتی بدون دخل و تصرف نوشته‌هارو 
چاپ کن‌چیه؟ یعنی خلاصه نکنم.یاشعرهای‌بدون 
وزن رووزن‌دار نکنم یا...! فر زانه جان,تونازنین گفتی به 
جای‌این صفحه چیزهای دیگه بگذارید. چی بگذاریم ؟! 
خوب بگونازم! حید ری از شوش دانیال شاید باورت 
نشه امامن به طر ز شگفت انگیز ی عاشق خطه شما 
هستم والبته به نوعی خودم هم(...) بگذریم. پس پیام 
بفرست روی چشم می‌گذارم! نسیم(۶۴)جان, قربون 
توفرشته مهربون وفهمیده ممنونم که به مشکلات من 
هم توجه داری و دیوانه وار دوستت دارم! مائده قشنگم 
برام فرستادی«خونه‌اجاره‌ای داری .برأی یه آدم‌تنها؟ 
قلبشو پیش می ده» جونش و ماه به ماه» فدای احساست 
نه ندارم! ستاره خاموش قربون اون صدای دلنشین و 
مهربونت من به حرفت گوش می‌دم و افتخار هم می کنم 
گلم! ساحل جان شعر«هیچکس اشکی برای ما نربخت» 
برایم خیلی آشنا است ونمی‌دانم آن را کار کرده‌ام یا خیر 
در هر صورت ممنون توعزیز هستم اشسپر زاد جان من 
خیلی تلاش کردم تا لو نرم اما تو نازنین بالاخره فهمیدی 
که دخترم ولی هنوز دوستت دارم! فر زانه.ح ناز من تو 
که تازه به جمع ما اضافه شدی يه پیغامو دوبار نفرست. 


بلکه دو پیغامو یه بار بفرست.البته بعضی وقتا منم از 
این کارامی کنم در ضمن «من که دلتنگ توأم» تکراری 
بودا سحر زیباء دانشجوی حقوق مهر بون متأًسفانه بیشتر 
پیغام‌هات رو چاپ کر ده بودیم یا خیلی ناب نبود اما توی 
همشون یه عالمه انرژی بود که تاباز می‌شدن می‌ریخت 
تو صور تم. دوستت دارم! دختر کو پر یقین داشته باش 
کسی که به خاطر یک بهانه واهی راهش رواز تو جدا 
می کنه» بالاخره فر د خوبی برای شرا کت یک عمر نیست. 
پس هر چه زود تر دور بشه بهتره چون جلوی ضر ر رو 
از هر کجا بگیرین منفعته, یقین داشته باش!امیر جان از 
ساوه, لطفاً در ارسال مطالب د کتر شریعتی دقت کن چون 
خیلی از اونها چاپ شده! حمید رشتی عزیز, قضیه«دختر 
به کوروش کبیر گفت» اصلاً مربوط به کوروش نیست. 
بلکه در کتاب کش کول آمده و گذشته از اون ما حکایت 
چاپ نمی کنیم که عزیز دل! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۶ 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 


حل ل د جد ۱ ات صفحه پیشنمادو باانتقادء دار ندم نوازنر | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و 
۰ 9 موم زمنن بسن صفحه پیشسنهاد وب A‏ کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم 


می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 


پنجشنبه هااز ساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره 
طراح جدولها:د اودباز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ۱ / نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 


جدول سودوکو ۳۳۹۲ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


۱ 1۳30۷ 
باهوش خود کلنجاربرویل ‏ زبرنظر:سهراب صغادار 2 ر 
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تین ۵ ۱ بوق 
شمع ` بستنی‌قیفی 

شکلهای پنهان در تصویر پرنده‌ای در سرما 
9 این پر نده کوچجک در میان شاخه‌های پر برف نشسته است و نظاره گر فصل 
نقطه به نقطه زمستان است.ولی‌در این تصویر ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند که‌از شما 
این خر گوش در حال حفاری بود که ناگهان از چیزی به شدت ترسیدابرای آنکه می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. اما برای اینکه بدانید به دنبال چه شکلی بگردید.ما آنها 
بدانید اواز چه چیزی ترسیده کافی است نقاط را از شماره یک تا ۱۰۳ با خط مستقیم رابه همراه اسامی‌شان بر ایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید. می‌توانید در قسمت 

به هم وصل کنید تا از آنچه اتفاق افتاده مطلع بشوید. اسیا در صفحه 21 پاسخها, جواب صحیح را پیدا کنید. 


۳ اختلاف در تصویر این خانواده‌چمدانها رابسته‌اند وعازم یک منطقه گرم در جنوب شدهاند. ولی میان دو تصویری که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به 
رفتن به پیک‌نیک نظر می‌آیند. ۱۲ اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
: ت س 
۵ ان ٩۰‏ رت ۴۷ 


ای مر دم چر اسعادت ر ادر خلا ج می جو ید سعادت در ون خو د شهاست 


یب وس 


به قول ساو ورس لاو اقا 
مطلب: امیدوارم مرابه خاطر خاص بودن سوژه این 
داستان ببخشید! 


اد اد ماو 


-عجب مار خوش خط و خالی هستی«پر ویز خان»! 
من احمقو باش که فکر می کردم تو بعد از فوت شوهرم 
به خاطر رفاقت قدیمی که با هم داشتید ونون ونمکی 
که باهم خوردین.به فکر من و دو تادخترام بودی 
وتلاش می کردی‌مشکلاتمون روحل کنی‌امانگو 
آقافیلش یاد هندوستان کر ده!واقعا که راست گفتن 
سرپیری و معر که گیری!من نمی‌دونم با چه رویی بلند 
شدی‌آاومدی‌اینجا واین درخواست رواز من داری؟ از 
بدبخت من که عمری تورو قابل اعتماد ترین دوست 
خودش می‌دونست.داره تو گور می‌لرزه!می‌دونی چیه 
پروی زخان؟من‌ودخترام دیگه به کمک‌های‌تونیاز 
نداریم.دیگه نمی خواد در حق مالطف ومهربونی 
آدم نمک به حرومی‌مثل تو بخواد کمکمون کنه.الان 
هم زود از خونه ما برو بیرون و دیگه هیچ وقت سراغی 
از ما نگیر!» 

پروی زخان که تابه این لحظه سرش پایین بود 
ازجا ش بلند شد. من هم از جایم برخاستم و کنار 
پرویز خان ایستادم و نگاهم را به چهره از شدت خشم 
سرخ شده‌مادر دوختم و گفتم: «ولی مامان جان. ما 
قبلا حرفامونوزدیم.من پرویز خان رودوست دارم و 
می‌خوام باهاش ازدواج کنم!» 

پروی ز خان که در طی سالهای طولانی رفاقت با 
پدرم. خوب مرامی‌شناخت ومی‌دانست هیچ وقت 
از حرفی که زده‌ام بر نمی گردم.نگاه پر از لبخندش 
راب چهره‌ام پاشید ورفت وبعد از رفتن اومادر چه 
قشقرقی در خانه به پا کرد خوب می‌دانستم که مادر 
پرویز خان رادوست دارد و در این دو سالی که از فوت 
تاباجان ودل‌بپذیرد.وقتی پرویز خان به او تلفن زدو 
گفت:«اگه‌اجازه‌بدین امشب برای امر خير مزاحمتون 
بشم.» مادر سر از پا نمی‌شناخت. خانه رامر تب کرد و 
حسابی به سر و وضعش رسید. 


۴۸ مات ہے 


۰ Saba.Adi5@yahoo co ıı صبا ادیب‎ 


مادرخوشحال بود و می‌خندید اما خبر نداشت که 
پرویزخان(این مرد پابه سن گذاشته ی ثروتمندی که 
همسن پدرم است) از مدتهاقبل دلم زابر ده‌وقرار بود 
برای خواستگاری از من به خانه مان بیاید. مادر قبل 
از آمدن پرویزخان قشنگ ترین لباسش راپوشید و 
وقتی او آمدباجهره‌ای گشاده و خندان از اواستقبال 
کرد. پرویز خان ومادرم ازهر دری‌سخن گفتند و 
سپس پرویزخان در حالیکه سرش رابه زیر انداخته 
بود. باتک سرفه‌ای سینه‌اش راصاف کرد و گفت: 
«من امشب مزاحمتون شدم تا دختر تون «گیسو» رو 
از شماخواستگاری کنم.»لبخند بر چهره‌مادر که 
انتظار شنیدن چنین حرفی رانداشت خشکید وبا 
توپ‌وتشری پرهر چه از دها نش در آمد به پرویز 
خان که در این دوسال از هیچ لطف و کمکی در حق ما 
دریغ نکر ده‌بود. گفت واورااز خانه‌بیرون کر د.بعد 
از رفتن پرویزخان مادر همچنان جیغ و داد می کرد و 
به او فحش می‌داد. در حالیکه صدایش از شدت خشم 
می لرزید می گفت: « مرد ک بی‌چشم و رو خجالت هم 
نمی کشه.پا شده‌اومده روبر وی من نشسته ومی گه 
می‌خوام با گیسوازدواج کنم.البته اون بیچاره که 
تقصیری نداره. همه چیز زیر سر این دختر چشم سفید 
خودمه که می گه من با پر ویز خان ازدواج می کنم 
وگرنه که کد وم پیررمردی‌بدش می‌یاد بایه دختر 
جوون ازدواج کنه؟!اين پنبه رواز گوشت بیار بیرون 
گیسو خانوم. من نمی‌ذارم با پرویزخان ازدواج کنی. 
مگر از روی جنازه من رد بشی!» من تصمیمم رابرای 
ازدواج با پرویزخان گرفته بودم و حوصله جر وبحث 
بامادر رانداشتم.بی آنکه حر فی بز نم به‌اتاقم رفتم ودر 
را بستم. صدای جيغ و داد مادر هنوز می آمد. روی لبه 
تختم نشستم و دستانم راروی گوش هایم گذاشتم 
تاصدای‌مادررا کمتر بشنوم.یک‌ساعتی گذشت تا 
سکوت در خانه حاکم شد. غرق در خاطرات گذشته 
بودم که خواهر کوچکترم «گلشیفته» به اتاقم آمد.او 
برخلاف من دختر ساکت وحرف گوش کنی بود وبه 
نظرم مادر اورابیشتر ازمن‌دوست‌داشت.چشمان 
گلشیفته سرخ بود ومعلوم بود حسابی گریه کرده. آمد 
کنارم روی تخت نشست و گفت:«تو واقعا می‌خوای با 
عموپرویز ازدواج کنی؟» لبخندی زدم و گفتم:«آره. 
مگه کاربدی‌می کنم؟» گلشیفته شانه‌هایش رابالا 


ارم ۳۶۹۲ 


انداخت و گفت:«نمی‌دونم. اما آخه عمو پر ویز خیلی 
از توبزرگتره.» موهای صاف و مشکی‌اش را که روی 
پیش‌انی‌اش ریخته بود کنار زدم و گفتم:«عیبی نداره 
عزیزم. مهم اينه که ما همد یگه رودوست داشته‌باشیم 


وتوزند گی مون...» بابلند شدن صدای فر یاد مادر. 
جمله‌ام ناتمام ماند. او که متوجه حضور گلشیفته در 
اتاقم شده‌بود باعصبانیت خطاب به گلشیفته گفت: 
«پاشوبیا کتفمو بمال. قلبم داره از جاش در میاد. خدا 
کنه من امشب بمیرم وازدست این دختره پر رو 
خلاص بشم........... آخه دختر هم مگه انقدر بی‌حیا 
می شه؟ ر فته کناراون مرد ک وایستاده‌وبر وبر منو 
نگاه‌می کنه و می گه می‌خوام با پر ویز خان ازدواج 
کنم.ای خدابه زمین گرمت بزنه پروی ز خان که با 
زند گی ما اینطوری بازی کردی!» گلشیفته به سرعت 
از جایش بلند شد و نزد مادر رفت ومن روی تختم دراز 


ماخانواده‌متمول و خوشبختی بودیم. پدرم تاجر 
موفقی بود و بین رقبایش حرف اول رامی‌زد. پدرم 
مرد مهربان و دوست داشتنی بود که برای خوشبختی 
ماهمه تلاشش رامی کر د. راستش من هميشه پدرم 
رابیشتر ازمادرم دوست داشتم.مادرم زن‌باهوش 
وسیاستمداری بود اما گاهی رفتارهایش چنان بچه 
گانه می‌شد که همه تعجب می کر دند. مثلا کافی بود 
جواهری که پسندیده‌بود رافرد دیگری بخرد ویامدل 
لباس گران‌قیمتش تک‌نباشد, آن وقت بود که در خانه 
قیامت به پامی کرد. من همیشه فکر می کردم که بابا 
از ازدواج با مادر که زمانی او راعاشقانه می‌پر ستید 
پشیمان شده و او رافقط به خاطر من و خواهرم تحمل 
می کند. هر چند پدر دراین باره‌هر گز حرفی نزد امامن 
از نگاه‌مستاصلش زمانی که مادر بر سر مسائل پوچ 
وبیهوده‌جنجال به پامی کرد. این رامی‌فهمیدم.من 
دختر با استعداد و درس خوانی بودم وباتشویق های 
پدر همان سال اول با رتبه ای خوب در کنکور پذیرفته 
شدم وبابا به مناسبت قبولیام در دانشگاهاتومبیل 
دلخواهم رابهعنوان هدیه‌برایم خرید. آن‌روزهاما 
واقعا شاد و خوشبخت بودیم امانا گهان قصر خوشبختی 
مان فروریخت و همه چیز نابود شد. پدرم مرد صبور و 
توداری بود و هیچ وقت مشکلات مربوط به کارش را 


به خانه نمی آورد. مدتی بود که پدر ناراحت و پریشان 
بود و هر چه علتش را می‌پر سیدیم بالبخند می گفت:« 
چیزی نشده فشار کارم زیاد شده!» ما حرف او راباور 
می کردیم و نمی‌دانستیم که او در آستانه ورشکستگی 
قرار دارد.یکی: دوما پیش راز قارع التحصیلی من 
نمی گذشت که پدرم ورشکست شد. این شکست 
آنقدر برایش سنگین و غیر قابل تحمل بود که خودش 
را کشت. فوت پدر برایمان والبته بیشتر از همه برای 
من که شدیداوابسته اش بودم غم جانکاهی بود. در آن 
شرایط که داغدار رفتن پدر بودیم وطلبکارها روز و 
شبمان‌رایکی کر ده بود ند پر ویز خان به دادمان رسید. 
او که رفاقتی دیرینه با پدر داشت همه‌بدهی هااورا 
تسویه کرد. پرویز خان می‌دانست ماهیچ وقت کم و 
کسری در زند گی مان نداشتیم وهر چه می‌خواستیم 
پدر فورا برایمان مهیا می‌کرد. تا جایی که می‌توانست 
از نظر مالی به مامی ر سید وتلاش می کرد مثل‌سابق در 
رفاه کامل باشیم. پرویز خان مرد مهربان و آرامی‌بود 
و چندسال قبل ‌همسرش رااز دست داده بود وبادو 
فرزندش زند گی می کرد. ما بعد از فوت پدر حسابی 
به او عادت کرده بودیم و هر کاری داشتیم او با جان 
ودل برایمان انجام می‌داد.راستش من و گلشیفته و 
حتی مادرم بدمان نمی مد که پرویزخان با مادرم 
ازدواج کرده و جای پ در رابرایمان پر کند اما پرویز 
خان به گفته خودش از همان یکی.دوباری که بعد از 
فوت پدرم به خانه مان آمده بود. عاشق من شده بود و 
دلش می‌خواست من همسر و همراه زند گی‌اش باشم. 
آن روز بعدازظهر, وقتی می‌خواستم سر مزار پدرم 
بروم پرویزخان همراهم آمد و آنجابود که حرف 
دلش رازد. 

- گیسوجان» نمی دونم بعد از شنیدن حرفام چه 
عکس العملی نشون میدی و در بارهم چه فکری می کنی 
اماباور کن هر چقدر تلاش کردم نتونستم پاروی دلم 
بذارم. گیسو... گیسو جان من عاشقت شدم و می‌خوام 
ازت خواستگاری کنم... 

از شنیدن حرفهای پرویزخان شو که شدم اما 
واکنش بدی‌نشان‌ندادم.راستش گاهی حس کرده 
بودم جنس نگاهها و محبت هایی که در حق من می کند. 
متفاوت است اما تصورش راهم نمی کر دم که اوعاشقم 
شده‌باشد و از من خواستگاری کند.از پرویزخان چند 
روزی مهلت خواستم و وقتی خوب به اوو رفتارهایش 
فکر کردم دلیلی برای رد کردنش ندیدم. به قلبم رجوع 
کردم حس می کردم من هم می‌توانم اورا به عنوان 
همسرم ونه به عنوان عمو دوست داشته وعاشقش 
باشم.او می توانست مراخوشبخت کند. برایم حرف و 
حدیث دیگران مهم نبود. دلم می‌خواست خوشبختش 
کنم.وقتی به پرویزخان جواب مثبت دادم نزدیک بود 
از خوشحالی سکته کند.او تنها تگران مخالفت مادرم 
بود. می گفت:«اگه مادرت راضی به ازدواج ما نباشه 
چی؟» ومن در پاسخش می گفتم:« من دیگه بچه نیستم 
و خوب وبد زند گی‌م روخودم تشخیص می‌دم. خودت 
خوب می‌دونی من دختر یکدنده و سرسختی هستم و 
کسی نمی تونه منواز تصمیمی که گرفتم منصرف کنه.» 


وبه این تر تیب بود که پرویزخان به خواستگاری‌ام آمد 
وهمانطور که انتظار می رفت مادرم به شدت مخالف 
بود. مادر بیشتر دوست داشت خودش همسر پر ویز 
خان باشد.اوهمه تلاش خودش رابرای‌منصرف کردن 
من از ازدواج با پرویز خان کرد اما موفق نشد ومن در 
میان بهت و حيرت همه اطرافیان طی یک مراسم با 
شکوه‌با پرویزخان ازدواج کردم. زندگی با پرویز خان 
واقعا رویایی بود. او مرد با احساس و خوش قلبی بود که 
خیلی زود توانست تمام قلب مرااز آن خودش کند. من 
عاشقانه او را دوست داشتم. کم کم مادر و خواهرم هم 
دراثر محبت های پرویزخان با موضوع کنار آمدند و 
فرنوش و فریدون فر زندانش هم همینطور و رابطه ام با 
آنهاطوری گرم وصمیمی شده‌بود که فریدون وفرنوش 
از من برای انجام کارهایش ان راهنمایی می‌خواستند. 
وقتی فرنوش به یکی از خواستگارانش جواب مثبت 
داد. با جان و دل مقدمات عروسی‌اش را تدارک دیدم 
وبهترین جهیزیه راب اپولی که پرویزخان در اختیارم 
گذاشته بود. خریدم. شب عروسی فرنوش راهیچ وقت 
فرام وش نمی کنم.فرنوش یاد م ادرش افتاده‌بود و 
اشک می‌ریخت و در میان گریه و در جلوی چشم همه 
میهمانها صورتم رابوسید واز من به خاطر همه زحماتی 
که برایش کشیده بودم سپاسگزاری کرد. چهار سال از 
ازدواج مان می گذ شت وما خوشبخت بودیم اماناگهان 
نمی‌دانم اسمش راچه بگذارم؛عشق یاهوس, به جانم 
افتاد و همه چیز راخراب کرد... فریدون که یکی دوسال 
از من بز ر گتر بود مدتی بود که ساکت و گوشه گیر شده 
بود و دیگر همراه‌ما در میهمانیها و مسافرت هاشر کت 
نمی کرد. منزوی شدن او که پسر شلوغ و بگو و بخندی 
بود برای من وپرویزخان جای سوال داشت.دلم 
می‌خواست علت ناراحتی‌اش رابدائم و کمکش کنم. 
آنقدر با اوصحبت کرده و سوال پیچش کردم تابالاخره 
به حرف آمد. او شکست عشقی خور ده بود. دختری که 
دوستش داشت به اویشت کرده‌و تنهایش گذاشته بود. 
من همه تلاشم رابرای راضی کردن آن دختر کردم. 
اما فایده ای نداشت و عاشق پسر دیگری شده بود. من 
می‌خواستم به فرید ون کمک کنم.می خواستم از آن 
حال وهوابیرون بیاورمش.می‌خواستم اورا که به شدت 
ناامید شده بود دوباره به زند گی امیدوار کنم اما نشد. 
یعنی شد.فریدون دوباره مثل قبل سر حال و شاداب 
شد. دوباره‌به زند گی امید وا شد اما نجات اوبه قیمت از 
دست رفتن من تمام شد. خدای من. من عاشق فریدون 
شده‌بودم.حس و حال بدی‌داشتم.حالا من بودم که 
گوشه گیر وساکت شده‌بودم. پرویز خان تصور می کرد 
دیگر اورادوست ندارم اما خبر نداشت از اینکه در 
دل من چه‌بلوایی به پاست! پر ویز خان آنقدر در نظرم 
محترم بود که دلم نمی خواست کوچکترین خیانتی در 
حقش بکنم اما فکر فریدون لحظه‌ای رهایم نمی کرد. 
فری‌دون که ازهمه جابی خبر بود مثل سابق بامن 
می گفت و شوخی می کرد. او هر روز و هر لحظه جلوی 
چشمانم بودونمی‌دانست چه | تشی در دلمانداخته 
است! خدایا؛ لحظات بد و نکبتی بود. همه جا کنار پرویز 
خان بودم اما فکرم پیش فریدون بود. او جوان بود. زیبا 


٩نا‎ 


بود سرحال وپر انرژی بود. آرزومی کردم‌ای کاش 
پرویزخان مرا برای پسرش خواستگاری می کرد. بی 
شک من بافریدون خوشبخت تر می‌شدم. دچار تر دید 
وسردر گمی‌شده‌بودم و نمی دانس تم باید چه بکنم؟ 
با کسی هم نمی‌توانستم راز دلم رادر میان بگذارم. 
من مانده بودم تنها با احساسی که نمی‌دانستم نامش 
جیست؟اماهر چه که بود گناه بود.پر ویزخان تلاش 
می کرد علت تغییر رفتارم را بداند. بداند که چرا دیگر 
بااومثل سابق نیستم.اوتلاش می کرد از راز دلم 
باخبر شود. برایم اتومبیل گران قیمتی خرید. آپارتمان 
شیکی رابه‌نامم کرد.اوهمه تلاشش رامی کرد تامرا 
به زند گی دلگرم کند. اما خبر نداشت از اینکه من قلبم 
برای فریدون می‌تید. پرویزخان از هیچ چیزی خبر 


نداشت... 


-امروز یک سال از روزی که برای اولین بار حس 
کردم عاشق فریدون شده‌ام می گذرد. من همه سعی 
خودم را کردم تا یاد و فکراو رااز ذهن و قلبم پاک کنم 
مات بو خان‌برآی من مرد قابل‌احترامی‌ستو 
نمی‌توانم قلبش را بشکنم. خدایاء دیگر نمی‌توانم این 


نگاهم روی آخرین واژه‌های دفتر خاطرات گیسو 
سر می‌خورد. سرم رابلند می کنم و به صورت پر از 
اشک گلشیفته خیره می‌شوم. 

-صبا خانم. مااز چیزی خبر نداشتیم. گیسوبه 
خواست خودش با پرویزخان از دواج کرد. اون با هم 
خیلی خوشبخت بودن. من و مامان متوجه شده بودیم 
که گیسواین اواخر مثل قبل نیست اما اصلافکرش 
روهم نمی کردیم که گیس وعاشق پسر شوه رش شده 
باشه!اگیسوهم مثل پدرم تو دار بود و هیچ وقت حرف 
دلشو به کسی نمی گفت. شاید اگه از کسی کمک 
می‌خواست دست به اون کار نمی‌زد والان بین ما بود... 
امابالاخره‌نتونست دووم بیاره وبالاخره خود کشی 
کرد.هیچکس نفهمید چراء حتی خود فریدون.. تااینکه 
دفتر خاطراتش همه چیزروروشن کرد. وقتی گیسو 
رو دفن می کردن پرویزخان خیلی ناراحت بود و گریه 
می کرد.وقتی دفتر خاطرات گیسورو خونده‌بود قلبش 
گر فته بود. بچه هاش فوری رسوندنش بیمارستان اما 
فایده‌نداشت. پر ویز خان یک هفته بعد رفتن گیسو 
فوت کرد. کسی از فرید ون‌هم خبر نداره بعضیامی گن 
رفته خارج.بعضیا هم می گن به خاطر مر گ گیسوو 
پدرش عذاب وجدان گر فته و رفته خودشویه گوشه‌ای 
گم و گور کرده..ما از همون اول‌هم مخالف بودیم که 
گیسوبا پرویز خان ازدواج کنه. اگه این کارو نکر ده بود 
الان زنده بود... 

گلشیفته دفتر خاطرات خواهرش راروی سینه‌اش 
می‌فشرد و اشک می‌ریزد ومن نمی دانم چه بگویم. 
شاید اگر با پرویزخان ازدواج نکر ده بود هوس ه رگز 
به دلش راه نمی‌یافت آنوقت حالا هم او زنده بود و هم 
پرویز خان... 


۳۹ 


سیر 
ر کرک کی ر 


سه راه خو شختی عبار ت است از ددی ندیدن و بدی نشنیدن وبددی نکر دن 


9مثل چىنى 


حمبدندم اللّه:مو نا احمدی ر ادر حال دو یدن انتخاب کر دم 


اگر باسر یال «وضعیت سفید »ا رتباط ب رقرا رکرده‌اید. 
ا گر باد یدن صحنه‌هایش خاطرات روزهای 

موشک‌باران دوباره برایتان زنده شده. اگر از 
صحنه‌ها,د یال وگ ها وعناصری که شمارا 
به گذشته می‌برند لذت می‌برید. باید از 
«حمید نعمت‌الله» تشک کنید زیرا 
رقم‌زنن ده تمام این اتفاقات 
کسی نیست جز او! 


قر ار بود بعد از بو تیک» وضعیت سفید را بسازم 

هسته اولیه طرح «وضعیت سفید» برمی گر دد 
به‌همان زمان‌موشکباران؛ یک شب در زمان 
موشکباران ماتهران راترک کردیم وبه خانه 
«خاله حشمت» رفتیم که در ورامین بود. همان موقع 
وقتی دی دم همه خانواده‌مان برای مصون ماندن از 
موشکباران تهران راترک کرده‌اند. تصور می کردم 
موضوع جالبی برای ساختن یک فیلم است. بالاخره 
روزانه طرح‌ه ای مختلف وموضوعات جالبی 
برای‌ساخت فیلم به ذهن مامی‌رسد اما زمانی که 
می خواستیم موضوع موشکباران راعملیاتی و اجرا 
کنیم. به بعد از فیلم «بوتیک» بر می گر دد که با «هادی 
مقدم‌دوست»تصمیم گرفتیم این سریال را بسازیم؛ 
۲ سالی برای نوشتن فیلمنامه این کار وقت گذاشتیم 
وقرار شدباتهیه کننده‌ای آن‌رابسازیم‌اما آن‌زمان 


سریال وضعیت سفید که این شب‌ها پخش 
می‌شود, تعداد زیادی بازیگر دختر وپسر 
نوجوان وجوان‌دارد.یک یزاین با ز یگ رها 
مونااحمدی: نوه خانواده است که ما 
به بهانه این حضور باا و گپ 
کوتاهی زدیم. 


پروژه تولیدمان متوقف شد. به همین دلیل رفتیم سراغ 
ساخت کارهای دیگرمان تا این که شرایط مساعدی 
برای ساخت فیلمنامه‌مان به وجود آمد و «وضعیت 
سفید» راساختیم. 
لابه لای آشغال‌ها می گشتیم 

وقتی قرار باشد فیلم تاریخی بسازی.مطمئنا 
دردسرهایت چند برابر خواهد شد؛من لاوقتی 
کار گردانی تصمیم دارد فیلمی درباره دوران قاجار 
بسازد. یک مقدار تکلیفش روشن تر است. چون بالاخره 
شهر کی و کاخی وحتی لباس‌هایی وجود دارد که‌تا 
حدودی خیالش را بابت ساخت فیلم راحت می کند. 
به نظر من فراهم‌سازی شرایط ساخت فیلم تاریخی 
که قرار نیست تاریخ دوری رانشان دهد بسیار کار 
مشکل تری است.مثلاوقتی قر ار شد باطراح صحنه‌مان 
یکسری عناصر یالباس مرب وط به آن دوران راتهیه 
کنیم مجبور شدیم به یکسری خنزر پنزرفروشی گوشه 
خیابانی وزیر زمینی مراجعه کنیم که مثلا خرید یک 
روزمان از آن‌هاءروی‌هم می‌شد ۷-۸ هزار تومان!چون 
مثلاعروسکی رامی‌خریدیم که یک دست نداشت یا 
یک ضبط قراضه مر بوط به آن زمان را پیدا می کردیم 
یاقاشقی که آن زمان سر سفره خانه‌ها بود. یادم است 
حتی شب عید که مردم خانه‌تکانی کر ده بودند. چند 
نفر از بچه‌هایمان رافرستادیم بروند در خنزر پنزرهایی 
که مردم دور ریخته‌اند بگردند. شاید ان چیزهایی که 
لازم داشتیم را پیدا کنند! 


مونااحمدی: لعل از «و ضعیت سفید» کار م سخت‌ثر می شود 


دیبلم افتخار بر ای من 

اولین تجربه تصویری‌ام بازی در سریالی به نام 
پنجره به کار گردانی سیدعلی حسینی بود که البته 
نقشم در ان سریال خیلی کوتاه‌بود. بعداز ان در 
فیلم سینمایی کود ک و فر شته به کار گردانی مسعود 
نقاش‌زاده بازی کردم.برای بازی در این فیلم 
کاند یدای سیمرغ بازیگری در بخش فیلم‌های اول و 
دوم جشنواره فیلم فجر شدم و دیپلم افتخار گرفتم. بعد 
ازاین کارهاشر وع به بازی در تثاتر کر دم تااين که برای 
بازی در سریال «وضعیت سفید» انتخاب شدم.الان 
هم دانشجوی تثاتر دانشگاه‌هنرهای زیبا هستم. 

فعلادر مورد من نظر ندهید 

همکلاسی‌ها و هم‌دانشگاهی‌هايم اصولا تلویزیون 
نگاه‌ نمی کنند چون تر جیح می دهند وقت‌شان راصرف 
دیدن تثئاتر کنندومعمولازمان‌نمایش‌ها,بازمان 


ار ۳۶۹۲ 


تکه تکه خاطرات را جمع کردیم 

وقتی من و هادی مقدم دوست می‌نشستیم پای 
فیلمنامه و شروع به نوشتن می کر دیم. با هم گپ 
می‌زدیم یا بعضی وقت‌ها نیز این گپ‌مان راء گسترش 
می‌دادیم بههم‌سن‌وسالان خودمان که زمان 
موشکباران و جنگ در خاطر شان مانده است تابتوانیم 
نشانه‌هاو عناصری که شاید خودمان فراموش کرده 
بودیم رابازیابی کنیم. جالب‌اين که باهر کسی درباره 
اتفاقات و خاطرات آن دوران بحث می کر دیم. استقبال 
می کرد وبرایشان جالب بودامثلا یک تقر به ماگفت 
یادتان هست بازی شکلک در آوردن چه جوری بود یا 
یاد تان هست با نمکدان‌ها چه جوری‌بازی می کردیم؟ 
ماهم آن چیزهایی که در ذهن‌مان بود رامی گفتیم و از 
مجموع صحبت‌های‌مان.به آن چیزی که می خواستیم 
می‌رسیدیم و تند تند یادداشت برداری می کر دیم؛ 
فهرست بلندی از این حرف‌ها راجمعآوری کردیم. 
البته شاید نتوانسته باشیم با توجه به داستان همه اين 
خاطرات رابرای مخاطب ان زنده کنیم. چون‌بالا خره 
داستان بای د اجازه‌این کار رابه‌مابدهد.اماتا آنجا 
که‌امکان داشت انواع‌بازی‌ها, دیالوگ‌ها,لباس‌ها, 
شوخی‌ها؛ متلک‌ها و... آن زمان رادر «وضعیت سفید» 
گنجاندیم. 

همه ۲ماه بدون حقوق کار کردند 

چون فشار کارمان برای ساخت «وضعیت سفید» 

زیادبود.مسلماخسته شدم.امامهم این است که اوضاع 


پخش سریال «وضعیت سفید» تداخل پیدامی کند. به 
همین علت بیشتر دوستانم بازی من رادر این سریال 
ندیده‌اند. ترجیح می‌دهم فعلا در مورد بازی من نظر 
ندهند چون هنوز این شخصیت به نقطه‌ای نر سیده که 
بازی‌اش دیده شود. 
هنوز هم هیجان دارم 

خودم خیلی مطمئن نمی توانم در مورد بازی‌ام نظر 
هیجان‌زده‌می‌شوم. مطمتن هستم که در طول مدت 
فیلمبر داری تمام انرژی‌ام را گذاشتم که‌هر روز بهتر شوم و 
تمام سعیام را کردم دراین یک سال و ۷ماه که‌این سریال 
ضبط شد من تمام تلاشم را کردم که خوب بازی کنم. 

باید کاری کنیم که مردم تلو یز یون ببینند 

برای من فرقی نمی کند که در تلویزیون بازی کنم 
یاسینمااماجیزی که مسئله است نبود کیفیت در 


تلخ نشود؛می توان با خستگی کنار آمد وبرطرفش 
کرد. امابالحظاتی که اوضاع تلخ می شود نمی‌توان کنار 
امدوفشارزیادمی‌شوده؛مثلافرض کنید زمانی که 
برای عوامل کار تان یولی وجود ندارد که دستمزدشان 
رابگیرند. این زمان هم طولانی شود. ساعت کاری‌تان 
هم بالا می‌رود. مسلما این وسط ها تنشی هم بین عوامل 
به وجود می | بد؛ همه این‌ها می‌توانند شرایط رابرای 
شما تلخ کنند.البته این لحظات تلخ راخوب گذراندیم. 
سر «وضعیت سفید» پول‌های‌مان تمام شد تهیه کننده 
هم تا انجا که‌می‌توانست از جیبش هزینه کرد وایشان 
هم پول‌هایشان تمام شد ومامانده‌بودیم بابخشی از 
سریال که هنوز نساخته بودیم. به همین دلیل مجبور 
شدم به بازیگرانم پیغام بدهم کلا پول نداریم و ۲ماه 
آخر دستمزد نگیر ند وپذیر فتند. انصافاحتی یک نفر 
هم به این موضوع اعتراض نکرد ویک روز هم در 
روند فیلمبرداری‌مان وقفه نیفتاد. واقعادوست دارم. 
وظیفهام می‌دانم از تمام کسانی که قبول کر دند ۲ 
ماه خر کار رابدون هیچ دستمزدی, فقط به خاطر 
عشقی که‌به کارشان‌داشتند وبدون‌هیچ گونه منتی 
سر کار بیایند تا به سر انجام برسیم تشکر کنم. جالب 


سریال‌های‌تلویزیونی است‌واین که بازی در سریال‌ها 
وقت زیادی‌رامی گیردودر طول‌مدت ضبط آن 
نمی‌شود کار دیگری راقبول کرد مثلابازی در سریال 
وضعیت سفید حدود ۲سال ازوقت من را گرفت ولی 
اگر شرایط خوب وسریال با کیفیتی به من پیشنهاد 
شود حتما قبول می کنم. یعنی اولین گزینه برای انتخاب 
مدیوم نیست بلکه خوب بودن کار از نظر فا کتورهای 
مختلف است. 
اولین کسی که از او راهنمایی می گیرم 

خیلی صادقانه بگویم که کار کردن باحمید نعمت الله 

پر از درس بود.ایشان جدااز این که کار گردان خوبی 


این که حتی راننده‌ها و تدار کاتی‌های 
پروژه‌هم بااین موضوع کنار آمدندو 
گفتند حاضریم بدون دستمزد تا آخر 
کار کتارتان باشیم که البته پول همه 
عوامل غیر از بازیگران تمام و کمال 

پرداخت شد. 

در حال دویدن مونا احمدی را 
انتخاب کردم 

بالاخره‌بعد از سال‌ها کار کردن 
7 درسینماء آنقدر مهارت به‌دست 
می آوری که‌بدانی برای فیلمت چه 
بازیگرانی راانتخاب کنی؛یادم‌هست وقتی «یونس 
غزالی» رابرای بازی در نقش «امیر» به دفترم دعوت 
کردم.روبه‌رویم نشست.متن راجلویش گذاشتم و 
گفتم نگاهی به متن بینداز و برایم بخوان. همان سطر 
اول را که خوان د. گفتم نمی‌خواهد ادامه دهی,پرو 
قراردادت راببند وبیا سر کار!یا خانم «مونااحمدی» 
که‌نقش«شیرین» رابازی‌می کنند راخیلی اتفاقی 
کشف کر دم؛ برای مراسمی به یکی از فرهنگسراها 
دعوت شده‌بودم و قرار بود آنجا چند دقیقه‌ای صحبت 
کنم. مجبور شدیم باهادی مقدم دوست برای‌اين که 
خیلی دير شده بود ومردم منتظر ما بودند. سوار موتور 
شویم و به فرهنگسرا برویم. ترافیک زیاد تهران راهم 
در نظر بگیرید. بالا خره به هر زحمتی بود خودمان را 
رس‌اندیم و همان طور که داشتم مشیر حیاط زاطی 
می کردم تا به سالن اصلی برسم. یک دفعه چشمم به 
«مونااحمدی» افتاد و همان‌طور که در حال دویدن 
بودم. گفتم فر داحتما بیا دفتر من و با این شماره تماس 
بگیر. «مونا احمدی» را نمی‌شناختم. اما بعدها که با هم 
صحبت کردیم. متوجه شدم قبلا در کارهای بسیاری 


بازی کرده است. ِ 


هستند انسان بسیار خوبی نیز هستند 
وبزرگ‌ترین نکته مثبتی که‌بازی در 
این سریال برای من داشت آشنایی با 
حمید نعمت الله بود. ایشان به من واقعا 
یاددادند که‌ا گر بخواهم دراین حرفه 
بمانم چگونه رفتار کنم واين که جلوی 
دوربین چگونه باشم. شاید قبل ازاین 
سریال خیلی بچه گانه رفتار می کردم اما 
الان باچیزهایی که آموختم رفتارم تغییر 
کرده ھی بل این رم کردم قاری باکر 
جلوی دوربین مهم است وحواشی آن اصلااهمیتی 
ندارداماالان‌می‌ دانم که‌اين‌طور نیست وبعدا زاین 
هم مطمئن هستم که هر جا بامشکلی روبه‌روشوم اولین 
راهنمایی که از او کمک می‌خواهم ایشان است.در این 
سریال بازیگرهای هم سن و سال خودم زياد بودند وما 
واقعا رابطه د وستانه و خوبی باهم داشتیم. باهم در تمام 
این مدت زند گی کر دیم و نقش عمده‌بازی من در مقابل 
همین بچه‌ها بود تا بازیگر های با تجربه‌ ای مثل ابوالفضل 
پورعرب یا خانم افسانه بایگان. 


۵آن ۰ 


غش کردن دستیار جوان نیکی کریمی 
سر صحنه «از یاد رفته»!! 


کار ایی بر اوی با رامال ڈرال ۴ 


پخش «از یاد رفته» تجر به بازی در مقابل دوربین را 
به دست آورده است در تازه‌ترین گفتو گوی خود با 
اشاره به سختی‌ها و دشواری‌های بازی در سریال گفته 
است که گاهی این دشواری‌ها به حدی بوده است که 
سر صحنه غش می کر ده:«خیلی بر ایم جالب بود که این 
همه سختی و عذاب در کار وجود داشت؛به خصوص 
تصویربرداری صحنه‌های مزرعه واقعا سخت بود و از 
آن‌جایی که من تجربه بازیگری نداشتم به حدی برایم 
وحشتناک بود که گاهی سرصحنه غش می کردم ولی 
با این که سخت بود. شرایط را به قدری دوست داشتم 
که هر روز با اشتیاق سر صحنه می‌رفتم.» 
تست گرفتن از بازیگران 
این بازیگر جوان که پس از بازی در «از یاد رفته» 
دستیاری کار گردانانی چون نیکی کریمیو داریوش 
یاری را هم بر عهده داشته در گفت‌وگویی با ایسنا در 
باره پیوستن به گروه بازیگران این سریال خاطرنشان 
کرده‌است:زمانی که فریدون حسن‌پور و گر وه «از یاد 
رفته» برای انتخاب باز یگر و تست گر فتن از بازیگران 
در گیلان و مازندران حضور داشتند. من در لاهیجان 
زند گی می کردم وبه توصیه یکی از دوستانم برای 
شخصیت مرتضی تست دادم .اما اصلا به آن فکر 
نمی کردم . در آن زمان‌از من تست گرفتند .یک ماه 
بعد زنگ زدند و گفتند که باید برای تست گریم و 
لباس به تنکابن بروم وبعد که جلوی دوربین رفتم. 
قراربود تست باشد نا مشخص شود باژی کنم داف 
امااین تست به یک کاراکتر تبدیل شد که تا پایان 
پروژه ادامه پیدا کرد. 
پای من به دستگاه گیر می کند و ... 
آقایی با اشاره به شرایط دشوار تصویربرداری 
در مزرعه, عنوان کرده است: خیلی اوقات مجبور 
بودیم پابرهنه سر صحنه بر ویم چون چکمه در گل. 
گیر می کند و نمی‌توان با آن راه رفت و به همین دلیل 
در خیلی از پلان‌ها پابرهنه بودیم؛ حتی برای استفاده 
از دستگاه «تیلر» که در مزرعه کار می کند. از قبل 
آموزش دیده بودیم. کار با این دستگاه و یاد گرفتن 
آن خیلی سخت و سنگین بود. در یک پلان پای من به 
دستگاه گیر می کند و در گل کشیده می‌شوم. در این 
پلان پای‌من رابه دستگاه بسته بودند و آن رادوبار 
تمرین کردیم. شرایط آن زمان به قدری سخت بود 
که آن را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. 


رار ت ۵۱ 


از تهمبدی 


ابجاد نکن تابتو! 
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راا او ا ا 
ایران اظهارات فرج الله سلحشور بوده که واکنش‌های 
متعددی را بر انگیخته است. فارغ از دید گاه مذهبی و 
نگاه دینی به پدیده‌ها سلحش ور در تمام این سال‌ها بر 
رااز سینما دارد. اما اینکه او به این طریق به بازیگران 
وسینمای‌ایرانی توهین کند. تا کنون سابقه نداشته 
است. وا کنشهای متعد دی از داود رشیدی تامریلا 
زارعی و حتی مسعود ده نمکی نسبت به این سخنان 
شد. وا کنشهایی که این نگاه یکسویه را مور د انتقاد قرار 
داد. در حالی که حر کت دو بازیکن پرسپولیس به طرز 
غریبی در دوهفته اخیر فضای رسانه‌ای ايران رایر 
کر ده» اظهارات سلحش ور باز خورد کمتری میان عامه 
مردم داشته است. در صورتی که وسعت و حجم این 
رویداد می‌توانست بسیار فراتر از این حرف‌ها باشد. 
انز که یه س ادرک ماک از 
انقلاب پذیرفته شد و در این سال‌ها به بالند گی خود 
رسید. هنوز این نگاه قهر آمیز و حذفی در جناب 
آقای سلحش ور دیده می‌شود. اينکه ما بتوانیم در 
کنار موضوعات مختلف به مسائل دینی و پیامبران و 
ائمه معصوم بپر دازيم بسیار نیکو است. اینکه بتوانیم 
سینمایی ملی و بومی‌داشته باشیم و فرهنگ خود رادر 
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از للملا ریس با سای روش لکری ها 
بخش چهارم 

کلید موفقیت سینمای موج نوی ایران 

: داریوش‌مهر جویی کار گردان 
و فیلمنامه نویس ایرانی ۱۷ آذر 
۸ در خیابان شاپور تهران به 


دنیا آمد تحصیلات‌ابتدایی رادر 
تهران به پایان برد. در نوجوانی 
به موسیقی علاقه‌مند شد و مدت 
کوتاهی نزد استاد زندی به فرا 
گرفتن موسیقی پرداخت. وی در 
درک بهتر فیلم‌های روز آموختن زبان انگلیسی را 
آغاز می کند . بعد از آن به مدت یک سال مدیریت 
هتل آتلانتیک را بر عهده می گیرد و سپس برای 
ادامه تحصیل به آمریکا می‌رود. 

نخست به تحصیل در رشته سینما روی می آورد 
ولی خیلی زود سینمارارهامی کند و در سال ۱۳۴۴ به 
دانشگاه « یو سی ال‌ای » در لس آنجلس می‌رود پا 
به دنیای فلسفه می گذارد و لیسانس فلسفه‌اش را از 
آنجا می گیرد. مهر جویی در همین سال سردبیری 
نشریه «پارس ریویو» رابر عهده می گیرد و سال 
بعد به تهران بر می گر دد و در سال ۱۲۴۶ نخستین 


۵۲ محر سح و 


بهنام شربفی 


حکایت‌ این روزهای سینما 


چرااین روزها کو چک تردن نقدی به سینمای فرهادی مترادف دشمنی گرفته می‌شود؟ 


فیلم‌هایمان تزریق کنیم نیز ايده آل است. اما اینکه 
همه راغیر از خود فاقد نگاه دینی و انسانی بدانیم وبا 
بدترین القاب آن‌ها رامورد خطاب قرار دهیم. در هیچ 
دین و آیین ومرام انسانی پذیرفتنی نیست. سینمای 
ایران و بسیاری از بازیگران زن آن در بعد از انقلاب 
ابعاد تازه و متفاوتی به بازیگری اضافه کر دند که حتی 
مجامع بین المللی نیز آن‌ها را پذیرفته. 


مساله بعدی اظهارات ابر اهیم حاتمی کیا نسبت 
به اصغر فرهادی است. این کار گردان باسابقه در پیام 
تبریکش به سیدرضا میر کریمی‌برای ساخت «یک 
حبه قند» کنایه‌های تندی به اصغر فرهادی زد. این 
گونه نیت خوانی‌ها و ابراز آن در فضای رسانه‌ای 
هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. در شرایطی که فیلم 
آخر حاتمی کیا کما کان دجار مشکل است. این سخنان 
دردی رااز او دوا نخواهد کرد. چه اشکال دارد که از 
موفقیت یک فیلمساز کاربلد خود در آن سوی مرزها 
خوشحال شویم؟ گرچه حاتمی کا در بیان عقایدش 
ازاد است. اما از او به عنوان یکی از بهترین فیلمسازان 


فیلم خود با عنوان «الماس ۳ که فیلمی‌بسیار پر 
هزینه بود را می‌سازد. 

داستان این فیلم در مورد پرفسوری بود 
که کاشف فرمول تهیه الماس از نفت است و در 
تهران کشته می‌شود.دختر برادرش لینداء که یک 
جاسوس است از طریق پلیس بین الملل برای کشف 
دهه ۰ ۴ اتفاقی در سینمای ایران محسوب می‌شد. 
مهرجویی به عنوان فیلم‌ساز جوانی که تازه از مریکا 
به تهران آمده بود و مشغول ساخت اولین فیلمش 
بود. تیتر بسیاری از نشریات و مجلات ایرانی بود 
امابودجه ۲ میلیون تومانی فیلم که در آن سالها 
هزینه گزافی بود و حضور بازیگران آمریکایی مانند 
«نانسی کواک» در این فیلم مسایل حاشیه‌ای فیلم 
تهران روی پر ده رفت و فرروش متوسطی داشت و 
با توجه به هزینه بالای ساخت آن شکست تجاری 
فیلمنامه «گاو» را از روی یکی از داستان‌های کوتاه 
عزاداران بیل نوشت و کار گردانی کرد. این فیلم 
در جشنواره‌های بین‌المللی به ارمغان آورد. « گاو» 
هم از نظر تجاری و هم هنری فیلم موفقی از اب 
در آمد و فصل جدیدی را در سینمای ایران باز 
کرد. این فیلم در جشنواره‌های کن. برلین: مسکو 
لندن, ل سآنجلس به نمایش در آمد. همچنین در 


ارو ۳۶۹۲ 


كت 
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بعد از انقلاب انتظار بیشتری می‌رود. 

از سوی دیگر هم به نظر می‌رسد فضای شدیداً 
قدسی که پیر آمون فیلم فرهادی تشکیل شده.در 
پاره‌ایازمواردغیر عادی‌است.این روزها کوچک ترین 
نقدی به سینمای فرهادی مترادف دشمنی گر فته 
می‌شود. هر چند از موفقیته ای او همه ما به عنوان 
یک ایرانی خوشحال شده و خوشحال خواهیم شد. اما 
دلیل نمی شود که برای آن مقام قدسی قائل شویم!اما 
به هرحال چه خوب بود که حاتمی کیا به عنوان یک 
کار گردان پیشکس وت که سابقه همکاری با فرهادی 
رانیز داشته این سخنان و انتقادها را در دلش نگه 
می‌داشت یا با فرهادی و خطاب به خودش مطرح 
می‌کرد. شید این سوتفاهم‌ها نیز حل می‌شد. 

این روزها بیانیه نویسی و سخنان کنایه امیز در 
سینمای ایران باب است. چند دستگی که از دو سال 
پیش فضای جامعه را دجار شکاف کرد. حالا گریبان 
فضاهای فرهنگی و هنری راهم گرفته است. این رویه 
چه زمانی عوض خواهد شد و متن بر حاشیه خواهد 
چربید؟ انتظار برای آن روز به صبر کر دنش می‌ارزد. 


۶۵۱و ۸ به عنوان بهترین فیلم 
تاریخ سینمای ایران بر گزیده شد. گاو با بازی 
عزت‌الله انتظامی. علی نصیریان. محمود دولت 
آبادی» پرویز فنی‌زاده و مهین شهابی ساخته شد. 
«قای‌هالو» یکی دیگر از فیلم‌های مه رجویی است 
که در جشنواره‌های برلین؛ مسکو و لندن نمایش 
داده شد. انتظامی, نصیر یان و عنایت بخشی در این 
« پستچی » که در سال ۱۳۵۱ ساخته شد.سومین 
فیلم مهرجویی است که در زمان خود موفق‌ترین 
ساخته این کار گردان در محافل جهانی بود. پستچی 
فیلم هفتم از ده فیلم بر گزیده جهان توسط منتقدین 
داستان‌های غلامحسین ساعدی به نام عزاداران 
بیل, دایره مینا دومین فیلمیاست که مهر جویی بر 
او ساخته است. 
اجتماعی دست می‌یابد. این فیلم مانند ساير 
فیلم‌های مهرجویی مور د نقد و بررسی قرار گرفت 
زیادی بر آن نوشتند. موضوع جسورانه این فیلم و 
توقیف جند ساله و استفاده از ستاره‌های سینمای 
تجاری مانند فر وزان در دایره مینارابه پر سرو 
صداترین ساخته داریوش مهر جویی تبدیل کرد. 


ماجرای گر به تهمینه میلانی 

تهمینه میلانی در مر اسم رونمایی از | ثار سه نسل از 
سینما گران مطرح خاطره جالبی از فیلم دوزن را باز گو 
فیلمنامه می‌نویسم. نمی توانم وقتی تلفن زنگ می زند 
ت YT‏ اق ار تاد 
0( . گفت: :چی‌شده؟ گفتم: :هیچی »مهم نیست. . گفتش که 
کسی مرده؟ گفتم: :نه | گفت: :اتفاقی افتاده؟ گفتم: :نه| گفت :پس چی شده؟ گفتم : 
احمد مرد. بعد تعجب کرد گفت احمد کیه؟ ما احمد دور وبرمون نداشتیم. گفتم: 
شوهر فرشته. گفت: خب نکش ش!چه آ زاری‌داری ؟ خودت کشتیش خودتم نشستی 
خوبی نیست! با این وجود داشتم برایش گریه هم می کردم. 


مراسماعدام در حین اجرای بک چیدمان هنری در تهران 

روز جمعه ۱۴ آبان گالری محسن میزبان چهار مین اجرا و چید مان امیر معبد 
باعنوان «کشتزار» بود؛اجرایی که داستان جالبی پیدا کر د. در این اجر اامیر معبد. 
نمای ش محک وم به اعدام را پیش روی مخاطبان اجرا کرد ودر طول این اجراو 
جیدمان در حیاط گالری محسن, او به صورت نمایشی خودش رادار زد. 

موضوع این اجراموجب شد که همسایه‌های‌این گال ری که‌ازهمه‌جابی 
خبربودند. نسبت به جان یک انسان احساس مسوّولیت کنند وبه پلیس ۱۱۰و 
نیر وی انتظامی زنگ بزنند و آنهارادر جریان یک اعدام ویاشایدهم یک خود کشی 
دریکی از گالر یهای تهران بگذارند. 

ار ار ار را را 
مدیر گالری و کسانی که این اجراراازنز دیک دیده‌بودند. پلیس رامجاب کردند 
که‌ایناعدام یک اجراوچیدمان بوده‌و در عالم واقع اعدام‌ویاخود کشی رخ 
نداده‌است:بدون | نکه مشکلی برای کسی پیش بیاید همه سو تفاهمهابرط رف 
شد وپلیس ۱۱۰ محل گالری راتر ک کرد.امیر معبد یکی ازهنر مندان مجسمه 
سازاست که درسال‌های گذشته بخش عمده کارش راروی اجراو جیدمان 
گذاشته است.او دریک سال گذ شته چهار اجر او جید مان در گالری محسن و 
طراحان آزاد برپا کرده که با استقبال خوبی روبرو شده است. 

سومین اجرای امیر معبد «بیانوازشم کن» اثر« کریس بردن» بود که در گالری 
طراحان آزاد بر گزارشد. دراین اجرا امیر معبد به تماشاگران یک تفنگ‌بادی داد 
تا به خودش شلیک کنند. امیر معبد بر روی سرش حفاظی گذاشته بود و درسیبل 
هدف قرار گرفته بود. تماشاگران سه دسته وا کنش از خود بروز دادند. 

گروهی از شر کت کنند گان دراین اجرابه حرف امیر معبد گوش وبه او 
شلیک کردند.دسته دوم کسانی بودند که به او شلیک نکر دند و به‌او گفتند که 
نمی توانند. سومین وا کنش مربوط به کسی بود که به جای شلیک به امیر معبد 
تفنگ راشکست و همین کارش باعث پایان اجرا شد. 


محمد ر ضا لطفی: ار شاد به خاطر موهاو ریش 

بلندم به پوستر کنسرت ما مجوز نمی‌دهد! 

محمد رضا لطفی استاد مطر ح موسیقی در نشست 
خبری که هفته گذشته بر گزارشد. گفت: من از وزارت 
ارشاد انتقاد دارم واین انتقاداتم شدید هم هست.پوستر 
کنسرت اخیر ما که با تصویری از من است به خاطر 
موهاو ریش من به مشکل بر خورده است ! 

وی ادامه داد: در حالی به عکس من دراین پوستر گیر داده‌اند که همین عکس از 
من در روزنامه‌ها چاپ می‌شود و حتی زمانی نیز که بر ای اولین بار به صد او سیمارفتم 
هم باهمین موها وریشها رفتم.اين مشکلی است که می دانم حل می‌شود ولی بالا خره 
اعصاب دم خرد می‌شود. من از زمان دانشجویی ریش بلند و موهای بلند داشته‌ام 
و نمی‌توانم که به خاطر مجوز دادن به پوستر کنسرتم در آنها تغییراتی بدهم ! 


آبتم شو خی بابر نامه هفت در خنده بازار 
به خاطر اعتراض فراستی حذف شد! 

آغاز پخش بخش‌های‌باقیمانده از سری‌قبلی بر نامه 
«خنده بازار» و حذف یکی از آیتم‌ه ای پربیننده ان 
سوال‌های رادربار این سل ایماد کر ان ۱ 
هرد ار کار این a‏ دلل خاسی را در 
توضیح حذف آیتم هشت و شوخی با فریدون جیرانی و 
مسعود فراستی مطرح نکرده‌اند.اما شنیده‌ها اک از آن است اعتراض‌های فراستی 
طی پخش بخش‌های مذ کور در تابستان امسال موجب شده تاموقتاً از پر داختن به آن 
دو صرف نظر شود. گویا همین اعتراض‌ها نیز باعث شد تا در مراسم تقدیر از برنامه 
سازان«خنده‌بازار» که با حضور عادل فر دوسی پور وجیرانی بر گزار شد.فراستی 
اه ا 
قرار گیرد. عجیب است که مسعود فراستی به عنوان منتقدی که به بسیاری از فیلمها 
و فیلمس‌ازان مطرح سینمای ایرآن نقدهای تند فراوانی وارد می کند خودش تحمل 
شوخی نداردوعجیب تر عقب نشینی تلویزیون است. 
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دکت نیمه 


دوذ خو شختی 


فیلم جد ید کیارستمی در ژاپن کلید خورد 

I CLG 
در بازار فیلم آمریکا مواجه شده است. وب‌سایت «سینمای اروپا» در گزارشی از‎ 
بازار فیلم آمریکا که در سانتاباربارادرحال بر گزاری است. نوشت: «پر وژه فیلم‎ 
«پایان» عباس کیارستمی‌یک جواهر درمیان تولیدات آتی کمپانی ۷1۲ فر انسه‎ 
است که در بازار فیلم آمریکا مشتریان فراوانی پیدا کرده است.»‎ 

این پروژه فیلم که ساخت آن از هفته جاری در ژاپن آغاز شده است. پس از 
کی ری ری جرد نی کور سر 
می‌شود. بنابر این گزارش .این فیلم که فیلمبرداری آن مدت هشت هفته در 
یوکوهاما و تو کیو به طول می‌انجامد. داستان علاقه‌مند شدن یک مرد پا به سن 
گذاشته و تحصیل کر ده به دختر دانشجویی است که برای تامین هزینه‌های 
تحصیل‌اش این آشنایی راادامه می‌دهد. برای ساخت این درام عاشقانه بودجه 
۸ میلیون دلاری درنظر گر فته شده‌است. کیارستمی‌با | خرین ساخته‌اش 
«کپی برابر اصل» در جشنواره کن حضور داشت که جایزه بهتر ین بازیگر زن را 
برای «ژولیت بینوش» به‌همراه آورد. 


ار ز نده و ایک سال ددبختی است 


تحت تاثیر قرار ګرفتن جمال شورجه از فیلم تبتانیک 

جمال شورجه در مراسم رونمایی از آثار سه نسل از 
سینماگران ایرانی روایت جالبی از ساخت فیلم باشگاه 
سری رابازگو کرده است. 

شورجه دراین مراسم که در هتل استقلال بر گزار 
شد در صحبتهایی درباره فیلم باشگاه‌سری گفت: اقای 
بانکی اینجا حضور دارند که واقعا کمک حال ما بودند 
واگر ایشان نبودند ما نمی‌توانستیم این کارهاراانجام 
بدهیم. همینطور تهیه کنند گان پروژه. یکی از کسانی 
هم که در این پروژه پشتیبان ما بودند مر حوم سیف الله داد بود. این پروژه در آبهای 
اقیانوس آرام فیلمبر داری می شد در کشتی ای که از ایران حر کت کرد به سمت یکی 
از بنادر جنوب هندوستان و ماعمده این فیلم رادر یکی از سفر های دریایی که داشتیم 
فیلمبرداری کردیم. یکی از صحنه‌ها خیلی شاخص و حساس این بود که من و آقای 
رضا بانکی نشستیم و دیدیم سبدهایی برای شستن بدنه کشتی‌های بز رگ استفاده 
می شود. ما هم آن موقع فیلم تایتانیک را دیده بودیم . تحت تاثیرش رفتیم داخل 
این سبدهاوزدیم به دل آب! کاپیتان این کشتی هم اقای‌حیدری برادر آقای‌فرج 
حیدری بود و کاملا با ما همکاری داشت و ما وارد این سبد شدیم و رفتیم داخل اب 
و فیلمبرداری از خارج کشتی کردیم و به نوعی از داخل این سبد از کشتی هلی‌شات 
گرفتیم! والان که فکر می کنیم می‌بینیم به خاطر کمبود امکانات ما بعضی مواقع چه 
کارهای عجیب و خطر ناکی انجام دادیم. 
۹ ر ۵۳ 
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«هرب» در حالی که بااتومبیل خوداز پا کینگ 
چند طبقه وارد خیابان می‌شد. تعجب کرد که چرا 
موتور اتومبیل‌اش خوب کار نمی کند. وقتی به اولین 
چراغ قرم زرسید وپای‌خودراروی پدال‌ترمز گذاشت. 
تعجب‌آش بیشتر شد.زیرآمی‌دید که ترمزاوپایین 
رفته»پای خود راباید بیشتر روی پدال تر مز فشار دهد 
تا اتومبیل توقف کند. 

اودر حالی که علت‌این تغییر رانمی‌فهمیدزیرلب 
غرغر کرد و گفت: لعنت بر شیطان... 

«رزا» همسر او که کنارش نشسته بود متعجب او 
رانگاه کرد و گفت: 

هرب !د وباره چه شد ه!امشب تو فقط غر زدی. 
در رستوران گفتی غذاسرد است. در تثاتر از سر و صدا 
ناراحت بودی. من از غرغرهای تو کلافه شدم. مثلاً 
امشب دهمین سالگرد ازدواج ماست. چرامی‌خواهی 
آن را خراب کتی ؟! 

هرب که مردی حدوداً پنجاه ساله با موهای 
خاکستری به نظر می‌رسید. گفت: 

_انگار ماشین یک مشکلی دارد. 

چراغ سب زشد وهرب پای خود راروی پدال گاز 
فشار داد.اما بر خلاف انتظار او اتومبیل به سختی از جا 
کنده‌شد. هرب گفت: باید همین کنارها بایستم وببینم 
مشکل چیست؟ انگار این اتومبیل من نیست. 

رزابا تعجب گفت: 

-دیوانه شده‌ای؟ ما فقط چند ساعت ماشین را 
در پار کینگ گذاشتیم. موقع تحویل هم مدل ورنگ 
وشماره‌ماشین رابا قبض تطبیق دادند. آن وقت تو 
چطور می گویی این اتومبیل ما نیست؟ ۱ 

بعد رزادر داشبوردراباز کرد و اوراقی را که‌در آن 
بود بیرون آورد و گفت: 

-بفرمایید. این هم کاغذهایی که در داشتبورد 
گذاشته بودی. باز هم شک داری؟ 

هرب بدون آنکه جوابی بدهد. اتومبیل رازیر یکی 
از چراغ‌های خیابان پار ک وموتور آن را خاموش وبعد 
خر داخ تسیل را روش کرد 

همه چیز عادی به نظر می رسید. اما روی پارچه 
سقف اتومبیل لکه ددرشتی وجود داشت که قبلاً نبود.او 
از اتومبیل پیاده شد و نگاهی به اطراف ماشین کرد. 

پلاک ماشین همان بود ولی اینطوری به نظر 
می‌رسید که کمی جابجاشده. روی صند وق عقب هم 


۵۴ لاا ہے 


دسشپوامدن رمه ا 


خط و شیارهایی دیده می‌شد که قبلاً وجود نداشت. 
هرب کمی فکر کرد و دوباره پشت فرمان اتومبیل 
شدم که این اتومبیل‌من‌نیست. زیراروی کاپوت و 
صندوق عقب شیارها و خط‌هایی وجود دارد که قبلاً 
نبود. ما باید دوباره به پار کینگ بر گردیم. 
_آه خدایا! تو دیوانه شده‌ای! محال است که چنین 


اتفاقی‌افتاده‌باشد. آخر فایده‌اش‌برای آنهاچیست 
که ماشین تو راعوض کنند! 

هرب جواب داد: من هم می‌خواهم جواب همین 
سوال راپیدا کنم. 

چند دقیقهبعد تومپیل آنها مقابل پا کینگ رسید. 
هرب آن را کن ار خیابان پا رک کرد و گفت:اگر وارد 
پار کینگ شویم باید دوباره از محوطه عبوری بگذریم و 
بعدهم اتومبیل رابه آنها تحویل دهیم. پس همین جا 
پار ک می کنم تا بروم و اتومبیل خودم را تحویل بگیرم. 

رزاب اناراحتی گفت:من‌باتومی آیم. نمی خواهم 
شاهد رفتارهای احمقانه تو باشم. 

هرب بدون توجه به حرف های همسرش از عرض 
خیابان گذشت ووارد دفتر پار کینگ شد وبه سمت 
اتاقکی که خانمی باعینک ذره‌بینی در آن نشسته بود 
رفت و گفت: معذرت می‌خواهم. من چند دقیقه قبل 
اتومییل را تحویل گزقم که مال من دست 

چشمان زن گرد شد. چند نفر که در اطراف 
ایستاده‌بودند با شنیدن این حرف با تعجب به سمت 
او بر گشتند. خانم داخل اتاقک با تعجب گفت: 

-اتومبیل مال شما نیست؟ اگر مال شمانبود برای 
چه سوار آن شدید واز اینجا رفتید؟ 

برای اینکه درست شبیه و همر نگ اتومبیل‌من 
بود. شماره پلاک آن دقیقاً همان شماره‌ماشین من 
است. حتی اوراق و کاغذهای من در داشبورد آن قرار 
دارد اما من مطمتن هستم که این ماشین من نیست. 

-.. راستش من تابه حال چنین داستان مضحکی 
نشنیده‌ام... 

امااین داستان‌نیست. همسر من‌الان‌د ر آن 
اتومبیل و آن طرف خیابان نشسته است. 

آن زن که ازحرفهای هرب کاملاً حیرت کرده بود 
بهاو گفت: من واقعاً کاری از دستم برنمی آید. بهتر 
است به آقای «بلاند» که صاحب پار کینگ است. 
اطلاع دهم. 


ارو ۳۶۹۲ 


زن‌بع داز گفتن‌این حرف روی خودرابر گرداند 
و شماره‌ای گرفت و مشغول صحبت با تلفن شد. 
هرب صدای او رانمی‌شنید تااینکه بالاخره آن خانم 
صحبت اش تمام شد و گوشی را گذاشت و گفت: 

-آقای‌بلاند تاپنج دقیقه دیگر به اینجا خواهند 
آمد. شما بفرمایید بنشینید تا من به کار بقیه برسم 

هرب رفت وروی صندلی نشست.انتظار او به طول 
انجامید.پنج دقیقه, ده‌دقیقه, پانزده دقیقه وبیست 
دقیقه گذشت‌مااز آ قای بلاند خبری‌نشد. بالاخره‌بعد 
از نیم ساعت مرد جوان و خوش لباسی وارد پار کینگ 
شد وابتدابه سمت اتاقک رفت وبا خانمی که انجابود. 
صحبت کرد. بعد به سمت هرب آمد و گفت: 

-سلام آقاامن بلاند هستم.متأًسفم که کمی دير 
رسیدم. بفرمایید چه مشکلی برایتان پیش آمده؟ 

هرب ماجراراتعریف کرد بلاند چند لحظه‌ای 
به فکر فرو رفت و بعد پرسید: من که نمی‌فهمم. این 
اتومبیل دقیقاً مشخصات ائومبیل شماراداردولی مال 
شما نیست؟ شما چطور به این نتیجه رسیدید؟ 

-من که گفتم موتور این ماشین خوب کار نمی کند. 
کشش ندارد. ترمزهای آن پایین است ویک سری 
علائم دیگر.مثل شیار هاو خط ه ای‌روی کاپوت و 
صندوق‌عقب و تغییر جای پلاک ماشین... 

-وهمهاینها را شمادر همین چند لحظه متوجه 
شدید؟ شاید آن خط ها را ولگر دها یا بچه‌ها بوجود 
آورده باشند. شاید هم مآموران پار کینگ بی‌احتیاطی 
کرده باشند. حالا ما چقدر باید خسارت بدهیم؟ 

هرب غرشی کرد و گفت: 

-چرامنظور مرادرست نمی فهمید. من برای 
خسارت نیامده‌ام. من اتومبیل خودم رامی‌خواهم. 

بلاند که‌تا آن موقع لبخند به لب داشت قیافه جدی 
به خود گرفت و گفت: 

تسیل شماز زک اید یاد 

هرب از سخنان بلاند آرام نشد بلکه به تندی 
گفت: شما باید اتومبیل مرا پیدا کنید! اتومبیل من در 
این پار کینگ گم شده‌واگر آن را پیدانکنید خودم وارد 
پار کینگ می‌شوم! 

-شمابااین کار جان خود را به خطر می‌اندازید. 
گذشتن از مسیرهای متعدد این پار کینگ فقط در 
تخصص رانند گان مخصوصی است که در استخدام ما 
هستند و شما چون راه‌های متعدد اینجا رانمی‌شناسید 


ممکن است با دیگر اتومبیل‌ها بر خورد کنید. 


-خب پس من به پلیس خبر می‌دهم واز آنها 
کمک می‌خواهم. 

بلاند بلافاصله پرسید: حالا این اتومبیل که شما 

-آن طرف خیابان روبروی پار کینگ. همسرم هم 
در آن نشسته و منتظر من است. 
که آنجا بودند با کنجکاوی آنهاراتعقیب کردند. 
اماب خلاف انتظار هرب اتومبیل آنجانبود. هرب ‌با 
تعجب گفت: من نمی‌فهمم. اتومبیل چه شد؟ 

_بله!امااودر خیابان‌های شلوغ اصلاً رانند گی 
نمی کند. خصوصاً در این ساعت‌ها. 

-شاید او از انتظار کشیدن خسته شده و به منزل 
رفته است. راستی تا منزل شما چقدر راه است. 

بلانددست هرب را گرفت وبه داخل دفتر 
پار کینگ برد. در آنجاعده‌زیادی دور هم جمع شده 
بودند. هرب گفت: غیر ممکن است اور فته باشد. 
امشب سالگرد از دواج ما بود و ما می‌خواستیم کمی در 
شهر گردش کنیم. 
از مکالمه کوتاهی گفت: آقای هرب باشما کار دارند. 
فکر کنم همسرتان باشد. 

هرب به سوی تلفن رفت. صدای رزااز آن طرف 
به گوش می‌رسید که می گفت: 

هرب من خانه هستم. فور ا بیاخانه.الان نمی‌توانم 
هیچ توضیحی بدهم پس سوال نکن! فقط زود تر بیا. 

رزابعد از گفتن این جملات تلفن راقطع کرد. هرب 
به شدت دجار نگرانی شد. او به این فکر می کرد که 
شاید واقعاً اشتباه کرده باشد. بلاند پرسید: 

_خب همسر تان چه گفت آقای هرب. 

سرزاب هخان هرفته‌ومی خواهد که زودتر به خانه 
بروم! 

بلان د لبخندی زد و گفت: خب. دهمین سالگرد 
ازدواج شماست واو حق دارد که از شما بخواهد زودتر 
وهزینه آن راهم خودمان می‌پردازيم. شما هم نزد 
همسر تان بر وید. صبح دوباره اتومبیل رابازرسی کنید. 

حالا دیگر هرب می‌دانست چه باید انجام دهد. او 
یقه پالتو خود را بالا کشید و برای کاری که می خواست 
انجام دهد آماده شد و گفت: 

-خیلی متأسفم. شاید من اشتباه کر ده‌ام. تاکسی 
نمی‌خواهم. پیاده تاایستگاه تا کسی می روم اماالان 
مطمئن هستم اتومبیل مراعوض کرده‌اید! 

جلو در پار کینگ اتومبیلی توقف کر ده‌بود. صاحب 
داخل ببرد. در اتومبیل باز و موتور آن‌روشن بود 
هرب سریع سوار اتومبیل شد. پشت فرمان نشست و 


قبل از آنکه کسی متوجه شود به سر عت در راهروی 
مارپیچی پار کینگ که به سمت طبقات بالا می‌رفت. 
حر کت کرد. راهروی‌پیچ در پیچ داخل به یک سه 
راهی رسید. هرب لحظه‌ای مر دد ماند وبالاخره‌یکی 
از راه‌هاراانتخاب کرد. اما خیلی زود متوجه شد در 
ميان تعدادی اتومبیل که عمودی پار ک شده‌بودند. 
گی ر افتاده.اماهنوز تصمیم خاصی نگر فته بود که دید 
از روبرو اتومبیلی با سرعت به سمت او می آید. او پای 
خود راروی ترمز فشار داد. راننده‌دیگر هم همین کار 
راانجام داده‌بود چرا که هر دو اتومبیل در چند قدمی 
همدیگر متوقف شدند. هرب باناراحتی از اتومبیل 
پیاده شد و نگاهی به اطراف انداخت. 

...نا گهان اتومبیل خود رادر گوشهای‌دید. جلوی 
آن کاملاً خرد شده بود. شیشه جلوهم شکسته بود. 
چند قدم أن طرف تر چند نفر رادید که رزاراباخود 
می‌برند.هرب فریاد کشید وبه سمت آنهادوید.مردها 
به سمت‌اوبر گشتند. هرب دید که دستها و دهان ر زا 
رابسته‌اند واز سر او خون جاری است. هرب باز هم 
فریاد کشید و کمک خواست.امادر همین موقع یکی 
از مردها اسلحه‌اش رادر آورد و به سمت هرب شلیک 
کرد. هرب دیگر چیزی نفهمید و از هوش رفت. 


هرب صدای خانمی را می‌شنید که می‌پرسید: 

-حالتان چطور است؟ 

او چشمانش رابه آهستگی باز کرد و خود راروی 
تخت بیمارستان دید. همان خانم عینکی که در دفتر 
پار کی نگ نشسته بود حالا کنار تخت اوایستاده‌و 

_گلوله فقط خراش کوجکی ایجاد کرده. شما 
خیلی زود خوب می‌شسوید. همسر تان هم به زودی 
بهتر خواهند شد. من «رسومارینو» پلیس ضد مواد 
مخدر هستم و در پار کینگ به عنوان مأمور مخفی وبا 
اسم جعلی کار می کر دم. شما لطف بز ر گی به ما کر دید 
وبااصرار خود باعث شدید که بالاخره‌اعضای باند 
قاچاق بلاند دستگیر شوند. 

-باند قاچاق ؟ 

-بله. الان برایتان توضیح می‌دهم. راننده‌ای که آن 
لول شا را تضریل گرفشتویه داکل با یگ 
برد یکی از مأموران ما بود. که البته با هویت جعلی 
در بان د بلاند کار می کرد. این پار کینگ در واقع محل 
مخفی کردن و همین طور توزیع مواد مخدر بلاند بود. 
اوموادرابه‌وسیله کشتی وارد بندرمی کر دوبعدهم 
بااتومبیل‌های مختلف خود. وارد پار کینگ می کرد و 
بعد هم از اینجا خارج می کرد. آن شب وقتی مأمور 
ما«گوان»اتومبیل شمارابه‌داخل پار کینگ برد. گویا 
هویت او توسط اعضای باند شناسابی شد بود او 
قصد داشت بااتومبیل شمافرار کند که به سمت‌اش 
تیراندازی کر دند. گلوله شیشه جلوی اتومبیل شمارا 
شکست وموجب مرگ گوان شد. اتومبیل شما هم 
به‌دیواربرخورد وجلوی آن کاملااز بین رفت. انها 
نمی‌توانستند آن‌اتومبیل رابه شما بدهند. پس ناچار 


درصدد پیدا کر دن راه حلی بر آمدند. 


٩۰ ان‎ ۵ 


-خب می‌توانستند بگویند اتومبیل‌ام سرقت 
سده. 

_آن وقت مأموران پلیس می آمدند و بار کک 
رابازرسی می کردند در حالی که آنهاچنین چیزی 
رانمی‌خواستند وبه زمان احتیاج داشتند که داخل 
پار کین گ راتمیو, آثار خون و خرده‌های :2ا 
باک کرد واتومبیل درب وداغان شما رابتهان کنر 
برای همین اتومبیلی شبیه اتومبیل شمارادزدیدند و 
شماره اتومبیل شمارابه آن بستند وامیدوار بودند شما 
متوجه نشوید و بعد هم اگر متوجه شدید اتومبیل شما 

سخالا می‌فهمس. یدهم که قهمی دند در نظر 
داشتند وقتی من به خانه‌ام بر گشستم مراورزارابه 
قتل برسانند. 

-بله!حق باشماست. آنهاهمسر شمارافریب داده 
وبه پار کینگ بردند و بعد هم او راوادار کردند به شما 
بگوید در منزل است.البته من متوجه شد هبودم اتفاقاتی 
افتاده‌چر | که جند ساعتی بود که دیگر «گوان» راندیده 
بودم ونگرانش بودم.وقتی بلاند شسخصاً خودش به 
پارکینگ | مد فهمیدم حتما اتفاقی افتاده پلیس در 
جریان بود وبالباس شخصی وارد پار کینگ شده‌بودند. 
اماتمی‌دانسستیم چهبلا ی سرگوان آمدهاست. ما 
اقدام شما بهانه ای به دست ماموران ما داد که دنبال 
شماوارد پار کینگ شدند وهم شما وهم همسر تان را 
نجات دادند و هر دوی شما را به بیمارستان رساندند. 

-اماشماچرابه حرف همسر تان تو جه نکر دید و 
تاکسی نگر فتید و به منزل نرفتید؟ 

هرب لبخندی زد و گفت: 

-حقیقت این است که من تر سید م او راوادار به این 
تلفن کر ده‌باشند جرا که| گر او خودش به خانه رفته بود. 
بیشتر بامن صحبت می کرد وهیچ وقت تلفن رابه روی 
من قطع نمی کرد. ضمن اینکه بلاند در صحبت‌هایش 
از دهمین سالگرد ازدواج ما صحبت کرد در حالی که 
من فقط به او گفتم سالگرد ازدواج ماست و به سال آن 
اشاره‌نکر ده بودم.احتمال دادم که اوباید این کلمه را 


از رزا شنیده باشد. ۱ 
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دیماری عار ی است 


ولاز 


رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۲ 


آنجا خطر یعنی چه؟ وبه چه چیز گفته می‌شسود؟ 
برای آنها تنهاخواب آلو د گی عضلات یک خطر 
واقعی بود وسپس گرسنگی وتشنگی. ناامیدی 
آنها را در بر گرفته بود. هنوز در روز دوم زمان به 
ظهر نرسیده‌بود که ناگهان صدایی جیغ مانند از 
ساماتار حاست اوباف ادها نها کت ری 
در درون آب در حال حر کت است واونمی‌داند 
چیست؟ جرج ومایکل که باتجربه‌ترین افراد 
بودند نگاهی به آن انداخته و سپس نگاهی به یکد یگر 
ردوبدل کردند. آنهانمی‌دانستند باید واقعیت را 
بگویند یانه؟!درواقع آنچه که آ نها مشاهده‌می کردند 
بخشی از دم تیز یک کوسه از نوع سفید بز رگ بود که 
اب رامانن‌دیک لبه تیز می‌شکافت و به دور آنهاو 
به دور قایق مرتباً دور می‌زد. جرج ماسک زیر آب را 
روی چشمان خود گذاشت وبرای‌نگاه کردن به زیر 
آب رفت و تازه در زیر آب بود که متوجه خطری که 
آنها را تهدید می کرد شد. کوسه در حدود ٩‏ متر طول 
داشت ومانند یک هیولای عظیم در زیر آب در حال 
رفت و آمد بود. آنها هیچ اسلحه‌ای برای دفاع از خود 
به همر اه نداشتند و تنها در این انتظار بودند که کوسه 
آنهارارها کند و پی کار خود برود. دراين ميان دیوید 
مر تکب اشتباهی بزر گ شد.او تصور می کرد که‌اگر در 
اب دستان وپاهای خود را تکان دهد و درواقع دور وبر 
خودراش لوغ کند کوسه رافراری خواهد داد در حالی 
که او برعکس.مانند یک طعمه کوسه رامتوجه خودش 
کر ده بود و نا گهان اتفاقی که نباید می‌افتاد افتاد و کوسه 
باسرعتی‌غیر قابل تصور به سوی دیوید رفت وبدن 
او رادر میان آرواره‌های خود گرفت. خون مانند فواره 
ازبدن دیوید بیرون زد. ضمن آنکه ناگهان بر اثر بوی 
خون دویاسه کوسه کوچک هم وارد معر که شد ند. 
کوسه بز رگ نیمی از بدن دیوید رابه همراه خود برد 
اما کوسه‌های کوچک بر اثر جیغ و داد وفریادهای جمع 
دوستان فرار رابر قرار ترجیح دادند. کشته شدن دیوید 
برای همه سانحه‌ای وحشتنا ک بود. خون بدن او تمامی 
آب اطراف را گلگون کرده‌بود و آنهانمی‌دانستند که 
بايد چه واکنشی نشان دهند؟ فک ری که به ذهن آنها 
رسیداین بود که قطعاً سر نوشت دیوید برای آنهاهم 
اتفاق می‌افتد. چرا که تازه کوس ه‌هااز موقعیت آنها 
آگاه شده بودند وبوی خون هم مانند راهنمابرای 
آنه اعمل می کرد. ۴یا ۵ساعت بعد بود که حمله 
دوم کوسه بز رگ آغاز شد. این بار جرج که به شدت 
عصبانی شده و به ستوه امده‌بود مخزناکسیژنی را که 
از دیوید به جای مانده بود در دست گرفت وزمانی که 
پوزه کوسهبز رگ به اونزدیک شد باتمام قوامخزن 
آهنین راب روی پوزهاوفرود آورد.پوزه روی سر کوسه 
معمولا از حساس ترین نقاط بدن او به حساب می آید 
و ضربه‌ها روی این نقطه او را دچار سر گیجه می کند 
وچنین هم شد و کوسه که هم ضربات جرج و داد و 
فریادهای دیگران او را گیج ساخته بود عجالتا فرار را 
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برقرار ترجیح داد و آنگاه این جرج بود که بار دیگر به 
سخن در آمد:«دوستان من فکر می کنم که ما به اندازه 
کافی صبر و حوصله به خرج داده‌ایم اما اوضاع دیگر 
بسیار خطرناک شده‌است. کوسهویا کوسه‌هاهر 
لحظه ممکن است دومر تبه با ز گر دند. جرا که رفتار 
آنها نشان می دهد که بدون تردید گرسنه بوده‌و زمان 
تغذیه‌شان فرارسیده است. بنابر این باید فکری عاجل 
و واھ و کک هر کس پیشتهادی 
دارد آن رامطر ح سازد» چند دقیقه‌ای همه سکوت 
کردند امادر همین دقایق سر و کله کوسه بز رگ باز هم 
پدیدار شد. او طبق معمول شروع به دایره زدن به دور 
کک ا 2 راید کند.امادر آنلحظات 
معجزه‌ای به وقوع پیوست و در زیر آفتاب درخشان 
بعدازظهر ناگهان سر و کله یک گله دلفین پیداشد 
که به هیچ وجه از کوسه‌های سفید بز رگ دل خوشی 
اک ادشان به ۸تا ۱۰ دلفین می رسید.با 
سروصداوزدن ضربه با پوزه تيز خود به بدن کوسه 
اورااز ط فراری دادند. پس زاين اتفاق ناگهان 
بارقه‌ای از امید در دل آنها پدیدار شد. مایکل باصدای 
بلند گفت:«این به معنای آن است که ما بايد خودمان 
هم دست به کار شویم چرا که وقتی که دلفین‌ها به‌ما 
کمک می کنند دیگر خودمان جای خود داریم» 

همه از مایکل که در واقع مغز متفکر گروه‌محسوب 
می‌شد سوال کر دند که نقشه اوچیست؟ او آنگاه‌در 
میان تعجب همگان از همه خواست تا تلقهای ماسک 
خود رابه کمک کوبیدن ضرباتی با کپسول اکسیژن از 
ماسک خارج کنند و درواقع از اين تلقها اجسام تیزی 
بسازند.او آنگاه از جرج خواست تامحکم در کنار بدنه 
قایق ایستاده واززنها هم خواست تااز او حمایت کنند. 
آنها هم هر کدام از سویی دست‌های جرج را گرفتند تا 
اوبتواندروی آب بماند. آنگاه مایکل روی شانه جرج 
رفت وباهمان کپسول اکسیژن و وارد آوردن ضرباتی 
سهمگین تلقها را بر بدنه قایق فرو کرد.در واقع اوبدین 
طریق نوعی پلکان بسیار تیز ایجاد کر ده بود و آنگاه از 
نیکول که کوچکترین 
ن روان 
می‌شد خواست تادر 
حالا جریان از این قرار 
بود که دو زن دیگر 
دستهای جرج رادر دو 


ارو ۳۶۹۲ 


طرف او گر فته بودند ومایکل از روی شانه‌های جرج 
به‌روی‌تلقهایی که در همان لحظه‌ها هم پای‌اورا 
می‌بریدند بالا رفت و آنگاه از نیکول که بدنی نحیف و 
کوچک داشت خواست که هر چه زود تر از روی شانه 
جرج بالا آمده و خود رابه مایکل برساند. آنگاه‌مایکل 
که قدرت بدنی مستا بالایی هم داشت در حالی که 
باپاهای‌خون الود روی تلقها ایستاده بود مانند یک 
قهرمان وزنه‌برداری نیکول راسر دست گرفت و او را 
به سوی لبه قایق پر تاب کرد. او قبلا از نیکول خواسته 
بود تابه هر قیمتی که شده به لبه قایق چنگ اندازد و 
خود را حفظ کند. نیکول زن جوان و باهوشی بود ودر 
همان پر تاب اول بادست چپ خود دسته فلزی روی 
لبه قایق را گرفت و بلافاصله مانند یک ژیمناست. 
دوپای خود رااز روی لبه قایق عبور داد ومحکم روی 
سطح‌قایق فرود آمد.بااین کار دست نیکول شکست 
اما او در اوج درد وظیفه خود دید که از جای خود بلند 
شودودراولین حر کت خود د سته پلکان قایق رابه سوی 
باز شدن چرخاند و آن گاه پلکان قایق پس از نزدیک 
به ۴۰ساعت که آنهاروی آب اقیانوس زجر کشیده‌و 
بهترین دوست خود راهم از دست داده بودند باز شده 
وب هم وازات آب دریاقرار گرفت. آنگاهابتدازنهاو 
سپس جرج وارد قایق شد ند امامایکل رایارای‌ح ر کت 
نبود. تلق‌ها هر دوپای او رابه شدت بریده بود و خون 
او آب اقیانوس راهم گلگون کرده بود. اما هر چهار نفر 
کمک کرده و مایکل را از طریق دست‌هاو شانه‌هایش 
روی پلکان |وردهو به داخل قایق کش‌اندند. پس از 
آن جرج بلافاصله به اتاق فرمان رفت وبابرقراری 
ار تباط باایستگاه کمک‌های اضطراری ماوقع رابرای 
آنها شرح داد ومسوّول مربوطه هم به جرج گفت که 
درانتظار باشد تاهلیکویتری در ظرف ۵ ۱ دقیقه به 
آنجا رسیده و آنهارانجات دهد. آنگاه این جمع که با 
بیهوشی و مرگ ناشی از خستگی, تشنگی و گرسنگی 
فاصله چندانی نداشتند. بد ون اینکه کلمه‌ای بر زبان 
آورن د بهت‌زده‌به آب گلگون اقیانوس خیره شد ند 
وسرانجام این جرج بود که به صدا در آمد. اوباصدایی 
بی‌رمق ولرزان به دوستانش گفت که اولین کاری که 
پس از رسیدن به ساحل انجام خواهد داد فروختن این 
قایق مدرن و ایمن و به جای آن خریدن یک قایق کهنه 
و بادبادنی خواهد بود که از هر نقطه‌ای بتوان به درون 
آن‌راهپیدا کرد آماهیچ کس ربا رآق حنده وا پا سیخ 
نبود. هنگامی که هلیکوپتر بدن‌های نیمه جان آنها را از 
روی قایق برداشت تنها چهره‌ای که در ذهن آنهانقش 
بسته بود. چهره دیوید نگونبخت بود که حتی جسدی 
هم از اوباقی نمانده بود تا همسر ویااقوامش آنرابه 
خاک بسپارند. 


با کادری حرفه‌ای وساللی مجهر:ابطای ۵د پیلم جهاتی(افساط )در چه ۱ و۰۲ 
گر پم نخصصی ترمیم سر آموزش انسواغ پیناژهاو مدلهسای تخصصی وبزه 
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اطلاعات‌مفتکی 


از:رضا رفیع 


به دربا بنگرم» آلوده بینم! 
نه که خودمان کم بانمکیم.برای‌دقایقی هم تا 
خرخره در بحر غم وغصه دریاچه بانمک ارومیّه فرو 
رفته بودیم. که ناغافل سیم صدا کرد که چه نشستی 
برادر که باید هوای دریاجه خزر راهم داشته باشیم!... 
به مجلس بگویید که تا دیر نشده یک بودجه‌ای هم 
از برای حفاظت از دریای خزر در نظر بگیرند. گر چه. 
در نظربازی ما بی خبران حیرانند. به هر حال» از 
باید کرد. 
وا تدان کن :مرگ در سفسطه! 
این عرایض راما از خودمان یا آستین مبار کمان 
در نیاوردیم:بلکه روزروشن.یک عضو گرو ه آب 
پژوهی آمای ش سرزمین گیلان در گفت و گوبا 
خبر گزاری‌های رسمی‌مملکت اعلام کر ده است که 
لابد فردا کسی نگوید نگفتند. اقای د کتر کریم ثابت 
رفتار(که انشاءالله ثابت گفتار هم هستند) با اشاره به 
کاسته شدن هر روزه از توازن زیست محیطی خز ر. 
توضیح (و به نظر ما هشدار) داده‌ان د که:«با روند 
افزایشی ورود الاینده‌ه ابه دریای خزر این دریا 
وضعیت نابهنجاری یافته و سمینارها و سخنرانی‌ها 
هم در این خصوص, گوش شنوا کم دارد.» 
یک منبع ناموثق:بگذارید ماهی‌های‌دریای خزر 
هم یک خرده‌ای در ابهای آلوده نفس بکشند تابفهمند 
که ما آدمهای ماهی خور در این آلودگی هوای تهران. 
که به گفته کارشناسان امر سالانه ۱۰۰ تن آلاینده‌به 
هوای آن وارد می شود. به چه مشقت وفلا کتی نفس 
می کشیم. همان نفسی که علی القاعده, چون بر می آ ید 
باید مفرح ذات باشد.وچون فرومی رود ممد حیات؛ 
نه ممات! 
این عضو گروه آب پژوهی (که زبانم لال هیچ 
ربطی به گروه آب پاشی دستگیر شده‌در پا رک آب و 
آتش تهران ندارد) در ادامه عرایض هشدار آمیز خود 
افزوده‌است:«تخریب زیستگاه‌ها, تنوع زیستی رادر 
این اکوسیستم ارزشمند با چالش جدی مواجه کرده 
وبه‌زودی این دریاچه عظیم دنیا وارد بحران جدی 


خواهد شد.» 
بینش نادرست: 
به دریا بنگرم. آلوده بینم 
به تهران هم هوا پر دوده بینم 
به هر جا بنگرم. خشکی و دریا 


نشان از کاسه فالوده بینم! 


بسته پیشنهادی :راجع به آب وهوای خشکی به 
قدر کافی تابه حال پیش نهاددهای مختلف الاضلاع 
برای‌سلایق و علایق مختلف بیرون داده ایم؛ نوبتی هم 
باشد باید در راستای پالوده‌سازی دریایی که در هر 
گوشه از خشکی اش یک کاسه یک بار مصر ف بستنی 
و فالوده و امثالهم افتاده‌و هر موج که به ساحل می آید. 
دست خالی به دریا بر نمی گر دد؛ یکسری پیشنهاد 
سازنده و پالاینده ارائه دهیم که ارائه می‌دهیم: 

١-تماشاکردن‏ دریا:دریاخیلی قشنگ است. 
در ساحل بنشینیم. دست روی دست بگذاریم و به 
این شایعات شتابزده‌وشاعرانه گوش فراندهیم که 
مثلا:« ای ادمها که بر ساحل نشسته.شاد و خندانید... 
این کرت دریا خودش در آب دارد می‌سپار د جان!».... 
به عوض این حرفهاء نفس عمیقی در ساحل بکشید و 
زیرلب ریتم‌بگیرید که:دریادریادری...عشق‌من 
دریا....والی آخرا 

۲-زدن‌قیددریاچه:خزر در اصل یک دریاچه 
است که خودش رابه نام دریابرای ما جازده است. 
چراکه‌می‌دانسته. کمتر از دریابرای‌ماافت دارد. 
وای بسا که افت. به همین خاطر هم بوده که جناب 
مولان‌افر موده:«م از درياییم ودریامی‌رویم»...خب 
چرانفر موده به دریاچه می‌رویم؟ آن هم یک همچو 
آدمی‌با آن عظمتش که کرانه ناپیداست. فلذا دریاچه 
در نگاه‌مااصلاً عددی‌نیست. کلاً ریز می‌بینیمش.حالا 
دریاچه ارومیه که دیگر باید برود جلو بوق بز ند! 

۳-فاصله گرفتن ازدر یا:تابه حال‌هر گزاز خودتان 
این سوّال فلسفی عمیق را پرسیده اید که خلق الله تا 
جنگل و کوه‌ودشت وصحراهست:علی الاصول چه 
نیازی به دریای آبکی دارند؟ آن‌هم با آن همه کفی که 
بر لب دارد؟ وبد تر از همه که لامصّب فاتل هم هست. 
چه بسیار تفوس بی گناهی که فقط به جرم نداشتن 
پول برای یاد گرفتن شناء در این سالیان مدید در دریا 
غرق شده‌اند ودریا خم به ابرویش نیاورده است. انگار 
می‌خواسته از حریف یک خم بگیرد. هر چه سلامت 
هست در همین خشکی است. گور بابای منافع دریا. 
به مضار ومضرّاتش نمی‌ارزد.نه شیر شتر خواهیم. 
نه‌دیدار عرب.سعدی‌هم در تایی د عرایض ماچه 
خوب گفته که: 
«به دریا در منافع بی شمار است 

وگر خواهی سلامت بر کنر است» 

این یعنی همین که ماعرض کردیم. عرض آزاد. 
ونه شناور مثل دریا! 

دایسورت کردن‌خزر:چطوراست که‌الآن طرح 
انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه که‌از تعجب 
خشکش زده مطرح است ؟...خب می توانیم اب 
دریاچه خزر راهم دایورت کنیم؛یعنی منتقل کنیم 
به استخرهای کسانی که در شمال ویلادارند. این 
طوری, دریاچه بز رگ خزر که نگهداری آن هزار و 
یک گرفتاری وقروفر برای بخش دولتی دارد؛به 
راحتی یک آب خوردن به بخش خصوصی منتقل 
می‌شود. مگر نه این که دولت راباید روز به روز کوچک 
و کوچکتر کرد؟.. 


٩نا‎ 


جمع نقیضین آمار محال نیست! 
عده‌ای در طول تاریخ حکمت و فلسفه همچین چو 
انداخته‌اند که:«جمع نقیضین(یا ضدّین) عقلاً محال 


چیزها نیست. سخن بر سر برخی آمار و ارقام موجود 
در زمینه‌های مختلف است که اگر چه در نگاه اول 
ممکن است کمی‌تاقسمتی باهم کنار نیایند یابه ضرب 
دومن سریش هم به هم نچسبند؛آما در نگاهی عمیق تر 
و دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر و غیره‌تر مشاهده‌می کنیم 
که اشتباه کردیم وبه راحتی باهم کنار می آیند اگر 
کمی‌مهربان‌تر در کنار هم بنشینند. 
مولانا +ما: 

از نظر گه گفتشان شد مختلف 

آن یکی دالش لقب داد آن الف 


در کف هریک اگر شمعی بدی 
دستشان می‌سوخت کلاً بیخودی! 


به عنوان مثال و مثل,توجه شما را به تازه‌ترین 
آماری که در زمینه کاهش یا افزایش جرم و جرائم در 
کشور«همه چی ارومه» جلب می‌نماييم. لطفا توجه 
خود را جلب کنید: 
پزشکی قانونی اعلام کرد: 
«روزانه ۲ نفر با سلاح سرد کشته می‌شوند.» 
-جراید 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی‌اعلام کرد: 
«آمار قتل و جرائم افزایش نیافته است.» 
همان جراید 
استنتاج فلسفی: هم پزشکی قانونی درست 
می‌گوید. هم نیروی انتظامی‌حمایتت می کنیم. 
چطور؛...اين طور: جمعیت کشور افزايش پیدا کرده 
است. یعنی گر بالفرض قبلا از ۰ ۵میلیون آحاد 
ملست. ۱۰ نفرباهم د ر گیر می‌شدند و با فراموش 
کردن موقت شعر معر وف سعدی که ثابت کرده 
است:«بنی آدم اعضای یک پیکرند».یقه همدیگر را 
چسبیده و بعضاً همدیگر را آبکش کرده‌اند؛ خب 
طبیعتوقتی جمعیت موجود بش ود ۰ ۷میلیون 
نفر.مسلم است که ۲نفر به آن ۰نفراهل دعوا 
اضافه می‌شود و روی‌هم رفته. سر جمع: ۲ انفر دست 
بسته پیشنهادی:لطفا از وجودمبار ک مابرای 
توجیه وتوضیح‌سایر آماروارقام‌های‌به ظاهر متناقض. 
استفاده شود تا شاهد فرار مغزها نگردیم. 
حکایت‌مینی‌ماستمالیمی دونفرنزدملانصرالدین 
آمدن د تاصحت حرفه ای به ظاهر متناقض | نهارابا 
یک نگاه کارشناسانه بررسی کند.او حرفهای نفر اول را 
شنید و گفت:«توراست می گو یی!». سپس حر فهای نفر 
دوم راشنید و گفت:« تو هم راست می گویی!». عیالش 
که‌در آنجابود. ازاین جمع بندی به شسگفت آمد و 
پرسید:«تو که به هر دو گفتی تو راست می گویی!...این 
چه طر ز قضاوت است آخر ؟». نصر الد ین نگاهی به او 
کرد و گفت:«تو هم راست می گویی!» 
پار ایت :جد | که تو یکی رانست می کوب نز 


لته سے ۵۷ 
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۰ 


۲ دا 


افق 


ډانگه دارد 


اما باق (ع) 


وررسی 


امید ز یادی برای با زگشت به ایران ندارداما م یگوید دوست دار د شرایط طوری پیش برود که 


بتواند یک بار دیگر با شاگردانش کار کند. 


کاملامعلوم بو د که ترافیک سنگین پنجشنبه شب تهران رو ی اعصابش رفته است .قرا رمان بااو 
ساعت یک ربع به هفت بود اماساعت ۸مد و گفت :«ببخشید دو ساعت توی ترافیک بودم.»مضطرب 
بود و به نظ رکمی‌هم عصبی.وقتی به او پيشنهاد دادیم که چایش را بخورد تامصاحبه راشروع کنیم 
گفت:«م نآماده‌ام.می‌خواهم حرف بزنم.» پائولومالا رای یتالیایی پنج شنبه شب سختی را پشت سر 
گذاشت.این راخودش در مصاحبه گفت.او تنها ساعاتی پس از اي ن گفت و گوایران رات رک کرد و 
شاید ه رگز برای هدایت تیم ملی واتر پلوبه ایران بر نگردد.خودش که‌امید زیادی نداشت وبااما و 


اگر حرف می‌زد.به گفته مالارا خداحافظی او با شا گردانش که قرار بود برای بدرقه به فرو د گاه بروند 
سخت بود اماسخت ترا زاین اتفاق علامت سوالی بود که اوخودش هم ه رگز به جوا بآن نرسید؛اینکه 
چرا وبدون هیچ دلیلی مقامات فد راسیون شنای‌ایران عذرش را خواستند ود ر حال یکه تیم ملی رابرای 


أ 


نخستین بار در جهان به رتبه دهم جهان رسانده بود به ا وگفتند:«خداحافظ!» 


# چطور شد که سرمربی تیم های ملی فرانسه وایتالیا 
به‌ایران آمد؟ 

پس از تر ک تیم ملی فرانسه»در کشور خودم ودر 
یک تیم باشگاهی مشغول فعالیت شد م. وقتی بااین باشگاه 
پیشنهاد داشته باشم قرار دادم یک طرفه فسخ شود. در 
همان‌روزها بود که یک پیشنهاد از تیم ملی‌ایران برای من 
رسید. سه روز به صورت آزمایشی به کشور شما آمدم و 
شرایط رادیدم. همه چیز خوب بود ومن پيشنهاد ایران را 
قبول کر دم.از ابتدا که کارم رادر روز ۰ ۲مارس درایران 
شروع کردم شرایط سخت بود. باید به بازیکنان روزی 
۸ساعت تمرین می‌دادم.ابتدایک سری تغییرات در 
سیستم دادم که بازیکنان قبول نمی کر دند اما از آنجا که 
هر کاری‌با تلاش و کوشش به سرانجام می‌رسد بازیکنان 
ایران هم قبول کر دند که باید تغییر سیستم بدهند و البته 
فهمیدند که آنها هم می‌توانند در شرایط حر فه‌ای روزی 
۸ساعت تمرین کنند. همان ابتداهم یک نتیجه خوب در 
کاپ جهانی در عر بستان گر فتم که کسب مقام دومی‌بود. 
البته باوضعیتی که ۷باز یکن زیر ۰ ۲سال‌داشتم واین‌برای 
من مهم بود.ما حتی در وقت قانونی هم به تساوی رسیدیم 
و در ضربات پنالتی در فینال بازنده شدیم. 

من که دیگر نمی‌توانم به آب‌بروم و پنالتی‌هم بزنم! 
نتیجه‌ای که درنخستین گام گرفتم یک برد به حساب 
می آمد. این راهم در نظر بگیرید که تیم ۱ انفر ه‌به 
عربستان رفت. دو بازیکن مصد وم داشت و من فقط یک 
نفر راروی‌نیمکت ذخیره‌ها برای تعویض داشتم. دو ماه 
بعد همین تیم را بردم جام جهانی و ... 

# چند سال پیش وبرای چند وقت سرمربی تیم ملی 
ایتالیا بودید؟ 

سه‌سال سرمربی تیم ملی ایتلابودم سال ۲۰۰۵ 
و ۲۰۰۶ قهرم ان اروپا شدم.در المپیک ملبورن اول 


۵۸ متسه سوت 
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۰ 


شدم.قهرمان اروپادر سال ۸ ۰ ۲مالاگاودرالمییک 
پکن هم تیم من دوم شد. 

# با این همه نتایج درخشان که همه‌اش قهر مانی و 
لب قهرمانی نت چرادیگردر تم ملی انلیا مربیگزی 
نکردید؟ 

من یک جهانگردم.ترجیح دادم که دیگر در کشور 
خودم مربیگری نکنم و حضور در سایر کشورها راهم به 

# یعنسی اتفاق خاصی نیفتاده بسود؟ اینکه مثلا آنها 
تمایلی به همکاری با شما نداشته باشند؟ 

نه!اصلاایکی از دلایلی که باعث شد من به‌ایران 
بیایم بازیکنان جوان این تیم بود چون عقیده‌ام این است 
که جوانها | ینده‌دار هستند و می‌توانندسالهای زیادی 
موفق باشند. ضمن اینکه مردم ای ران‌هم مردم خیلی 
کویی هښستند: 

#اماسوال من این نبود. من می‌خواهم بگویم وقتی 
شما در یک مجموعه‌ای موفق عمل کردید و نتایج خوبی 
هم گرفتید حتما دلیل خاصی برای عدم‌همکاری باشما 
وجود داشته است؟ 

بله این جیزی که شمامی گویید درست است.من 
سال ۲۰۰۸ قراردادم با تیم ملی ایتلی تمام شد و آنها 
دیگر قراردادمن راتمدید نکر دند. فکر می کنم مهم ترین 
دلیلش این بود که من در این‌سال که المپیک بودبا 
تیم ملی به مقام نهم رسیدم. وقتی در مسابقاتی به این 
مهمی‌نهم می‌شوی یعنی اینکه نتیجه خوبی نگرفته‌ای 
وطبیعی است که قراردادت تمدید نشود.ضمن‌اینکه 
شرایط برای ماندن در تیم آن زم ان دیگر فراهم نبود. 
بازیکنان من رشد کرده‌بودند وهر کدام برای خودشان 
قهر مان جهان بودند و ساز خودشان را می‌زدند. 

# تجربه حضور در فرانسه قبل ازایتالیا بوده‌است. 
کمی‌در مورد آن تجربه حرف بزنید... 


ان 


۱ , 


فعالیت می کر دم. ۸بار قهرمانی در لیگ این کشور رادر 
کردم که تیمم پس از دوازده سال توانست مجوز حضور 
در مرحله اصلی لیگ اروپارا کسب کند. 

پس از آن پيشنهاد شد که در تیم ملی آنها مربیگری 
سوم در بازی‌های مدیتر انه برسانم. ان سال اسیانیا اول 
وایتالیا هم دوم شد. 

#+شما گفتید به‌ایران آمدید وپس از بازد یداز کشور 
ماقبول کردید هدایت تیم ملی آن را برعهده بگیرید. 
پیش از این شناختی از ایران داشتید ؟ 

یک پیش زمینه‌ای داشتم. یک بار هم زمانی که 
سرمربی تیم ملی ایتالیا بودم مقابل تیم ملی ایران بازی 
کردم. 

٭ قطعا بازی را برده‌اید... 

# فک می‌کنید اگر تیم آن زم ان ایتالیا با تیم فعلی 
ایران که شما آن راتمر ین داده‌اید بازی کند چه نتیجه‌ای 
به دست می‌آید؟ آیاایران باز هم بازنده مطلق است؟ 

نمی‌دانم فقط می دانم که دوتیم تغییرات زیادی 
داشته‌اند و تیم ایران در آین ده حرف‌های زیادی برای 
گفتن خواهد داشت. 

# سایر مربیان در رشته‌های د یگر.وقتی پیشنهادی از 
ما بيایند.شما چطور؟ 

در خارج یک جومنفی علیه کشور شماوجود دارد. 
اطلاعات من هم در همین حد ودهابوداماوقتی آمدم و 
از نزدیک همه چیز رادیدم نظرم به کلی تغییر کرد. حتی 
در اولین تماس تلفنی باهمسرم به او گفتم ایران‌جای 


است که در ایرآن زند گی می کنم آما آنقدر شرایط برای 
من خوب بوده که‌انگار چند سالاست در کشور شما 
زند گی می کنم. 

#امکان ات ایران در قیاس با کشورهایی که شما 
مربیگری کرده‌اید چطور است؟ 

اتفاقا وقتی من برای اولین بار از مجموعه 
ورزشی آزادی بازدید کردم پیش خودم گفتم 
مگر می‌شود در دنیا چنین مجموعه کاملی 
وجودداشته‌باشد؟ خیلی‌از جاه ای دنیارا 
دیده‌ام امادر کمتر کشوری چنین مجموعه‌ای 
برای رشته‌های مختلف ورزشی وجود دارد. 
مجموعه ازادی مثل مجموعه‌های المپیک 
است. 

#امکانات ایران از نظر شما خوب و کامل 
بود.شما پتانسیل ورزشکاران ما راهم دیده 
بودید.به عنوان یک مربی حرفه‌ای چه کاری 
می‌توانستید برای تیم واترپلوی‌ایران انجام 
بدهید؟ 

قبلاهم گفتم وقتی به ایسران آمدم برای 
بازیکنان ایرانی خیلی سخت بود که روزی هشت ساعت 
تمرین کنند اما رفته رفته آنهاراعادت دادم که باشرایط 
کنار بیایند. پس از آن هم به جام جهانی رفتیم و توانستیم 
در جهان رتبه دهم را کسب کنیم. این کاری بود که من با 
پتانسیل شمابرای ایران کردم.اين برای من بهترین بود 
چون دیدم بچه‌ها با چیزهایی که من یادشان داده بودم 
جل ور فتن د ونتیجه گرفتند. دوبازیکن تحویل تیم ملی 
دادم که یکی از آنها ۱۶ودیگری ۱۷سالش است.آنها 
هم در تیم ملی جوانان بازی می کنند وهم در تیم ملی 
بز رگسالان. حامد خانبانان بازیکن ۱۶ ساله من بهترین 
بازیکن آسیاشده‌است و آقای حامد دای تقی هم پنجمین 
گلزن بر تر جهان در رده جوانان شده است. نفر اول با ۲۴ 
گل آقای گل شد وحامد هم ۱۷ گل به ثمر رساند.اگر 
ایشان‌بیشتر تلاش کند به همراه‌دوستش که ۱۶سال 
سن‌داردمی‌توانند در یکی دوسال آینده‌در اروپابازی 
کنند. من بازیکنی داش م که از باشگاه فلورانس پیشنهاد 
داشت اما به دلیل رقم پایین قراردادش اجازه ندادم به 
این تیم برود! 

#چهره شمارا که نگاه‌می کنم کمی‌عصبی هستید اما 
فکر نمی کنم این عصبانیت به خاطر ترافیک باشد.به نظر 
من شمانگران این هستید که داشته‌هایتان بر باد رفته 
است و در زمانی که بازیکنان خوبی را تحویل تیم ایران 
داده‌اید باید کشور مارا تر ک کنید... 

این قانون کار است. شمابرنامه ریزی وپایه ریزی 
می کنی د امادرست زمانی که می خواهید مطابق این 
بر نامه ها پیش بر وید باید بایستید!من از این اتفاق ناراحت 
هستم ومی دانم که بچه‌هاهم نظر من رادارند. آنهادوست 
ندارند من ازایران بروم.روزی‌نیست که آنهابامن تماس 
نگیر ند.من از همه‌باز یکنانم راضی هستم امابیشتر نگرانی 
من به خاطر المپیک است. زمان زیادی باقی نمانده‌است» 
پس از آن هم کاپ کره جنوبی پیش روی تیم ایران است. 
این دو اتفاق مهم می‌تواند مسیر واترپلوی ایران رابه کلی 
تغییر دهد.الان جوخیلی خوبی در تیم ملی‌ایران حاکم 


#نمی دانم چه اتفاقی افتاد هامابافد راسیون 
قرار اسست یک پیشنهاد جدید بدهنداماوقتی 
من قرارداد دارم چه پیشنهادی؟ 


است ولی در حال حاضر که هیچ چیز مشخص نیست. 

#اگر شرایط فراهم شود دوباره به ایسران بر 
می‌گردید؟ 

حتما!نمی‌ دانم چه اتفاقی افتاده اما بافدراسیون 
قرارداد چهار ساله دارم به من گفته‌اند که قراراست 
یک پیشنهاد جدید بدهند اماوقتی من قرارداد دارم چه 
پیشنهادی؟ منتظر یک راه حل هستم. راه حلی دوستانه. 
بعضی‌هافکر می کنند که من‌لابی کرده‌ام اماباید بگویم که 
من آدم آزادی هستم و زند گی صاف و ساده‌ای داشته‌ام. 
دوست دارم از این به بعد هم با همین شر ایط به زند گی‌ام 
ادامه بدهم. 

#خود تان فکر می کنید که‌چرافد راسیون‌ایران 
دوست ندارد همکاری اش را با شما ادامه بدهد؟ 

نمی‌توانم یک دلیل قطعی بیاورم وبگویم که به این 
دلیل من رانمی‌خواهن د.امادربیست روز آخر همه 
مطبوعات تلویزیون و حتی در اینترنت داشتند در مورد 
رفتن من حرف می‌زنند. اصلادر این مدت با کسی حرفی 
نرده‌ام. از ایتالیا خبر نگاران با من تماس گرفتند و گفتند 
قراراست ایران راترک کثی؟ برای من جای سوال است 
که حالا من رانمی‌خواهند اما چرادستیاران من‌راکنار 
گذاشته اند؟ البته‌هنوزبه طور قطع به من نگفته‌اند که تورا 
نمی‌خواهیم.اصلامن با ییس فدراسیون قبلی که قرار داد 
نبسته‌ام» من بافدراسیون ایران قرار داد دارم. این برای 
من سوال است که چه اتفاقی افتاد که دیگر نمی‌خواهند 
بامن‌همکاری کنند؟ هیچ کس هم بامن صحبتی نکر ده 
است. فقط به من می گویند رقم قرار دادت زیاداست.اگر 
من زیاد پول می گیرم پس چرا همان ابتدا با من قرارداد 
بستید؟بله من گران هستم چون ۰ ۴روز است که کار 
نمی کنم و پول هتل,-غذاو...زیاد است. این راقبول دارم 
وپرداختن حتی یک یوروهم در شرایطی که‌من کاری 
انجام نمی‌دهم زیاد است. 

#یکی‌ازدلایل‌دیگری که‌علاوه‌بر گران‌بودن 
دستمزد مطرح است این است که شماقبلا سرمربی تیم 


ا 


ملی کویت بوده‌اید وازاین کشور اخراج شده‌اید. 

من اصلا کوبت رانمی‌شسناختم وفکرمی کردم ا 
جزئی ازایران است!از شما خواهش می کنم که‌این رادغ 
بنویسید. من در ایتالیا کار می کردم که یک دعوتنامه 
مستقیم ازایران دریافت کردم. من آمدم ایران 
ودربین راه‌هم به‌هیچ کش ور دیگری سفر 
نکردم. اصلا کویتی‌ها رانمی‌شناسم. ۲۷ ۱کتب] 
از تلویزی ون شنیدم که من بامقامات کویتی 
صحبت کردهام اما اصلا این طور نبوده است؟ 
از ایران وشرایطم راضی بودم ودلیلی وجود 
نداشت که وقتی از شرایطم راضی‌هستم با کشور 
دیگری مذاکره کنم. 

#+شمادرایران کار کرده‌اید وپتانسیل 
ورزشکاران‌مارادی ده‌اید.فک رم ی کنیدبا 
وضعیت موجود. ایران چه زمانی می‌تواند به 
المییک صعود کند؟ 

توپ گرد است و می چر خد. نمی‌توانم دقیقا 
بگویم ایرانبه المپیک می رود یانه؟ حرف من 
این است که رتبه دهم برای تیم ایران که برای 
نخستین بار یک تیم | سیایی توانسته به آن بر سداتفاق 
خوبی است. سال ۰۷ ۰ ایران نوزدهم شد و سال ۳۰۰۹ 
هفدهم. وقتی با این نتایج به ر تبه دهم می‌رسد یعنی اینکه 
پیشرفتی اتفاق افتاده است.البته فکر می کنم سال ۲۰۱۶ 
ایران بتواندیکی از تیم های حاضر در المپیک باشد چون 
جوانان ایران خیلی خوب هستند. 

# از حضور در ایران پشیمان نیستید؟ 

نه.خیلی‌هم راضی‌هستم.قبول مربیگری در ایران 
بهترین انتخاب ورزشی من بوده‌است. این قسمتی از 
ورزش حرفهای است والبته طبیعی است که رییس 
فد راسیون جدید من را نخواهد اما آنها بايد می آمدند و 
باخود من حرف می‌زدند.از این موضوع ناراحت هستم 
چون آنهادلیلی برای من نمی آورند و فقط می گویند پائولو 
گران است و نتیجه نگر فته است. 

# یعنی آنها به شما نگفته‌اند که اخراج هستید؟ 

نه. 

پس چرا دارید ایران را ترک می کنید؟ 

دربرخی از مطبوعات واینترنت ازرفتن من 
نوشته‌اند. 

#امااین اصلا دلیل قانع کننده‌ای نیست؟ ببینید الان 
کارلوس کروش سرمربی تیم ملی فوتبالایران است. 
یک روز در روزنامه‌ای ایشان ببینند که نوشته کروش از 
ایران می‌رود. يا او باید بار و بندیلش را ببندد و برود؟ 

نه اماطوری بامن رفتار شد که مثل یک نشانه بود. 
من برای تعطیلات باید به ایتالیا می‌رفتم. از فدراسیون 
درخواست کردم تابرای من بلیت رفت و بر گشت تهیه 
کنداما آنهابرای من فقط بلیت رفت گر فتند !این چه دلیلی 
می‌تواند داشته باشد؟ به من گفته‌اند که منتظر قر ارداد 
جدید باشم. من دارم ایران رات رک می کنم اماامیدوارم 
شرایط طوری پیش بر ود که بتوانم دوباره‌باشاگر دانم 
کار کنم. ضمن اینکهازایران.امکانات ومردم آن راضی 


ماجرارافقط خدامی‌داند. ۰ 
ورو و ۵۹ 


حرف و حدیث‌های یک فصل تلخ در بار سلونا 


جام قهرمانی باشگاه‌های ار وپاء پس از وقفه‌ای 
چند هفته‌ای از این هفته پی گیری خواهد شد ویکی 
از دیدنی‌ترین بازیها تیم‌های‌بارسلونا-].ث.میلان 
در ورزشگاه«سانسیرو»ی شهر شمالی میلان خواهد 
بود. 

اگرچهدوتیم صعود خود رابه مرحله حذفی 
حتمی کرده و این بازی فقط دیداری تشریفاتی 
خواهد بود. ولی صحبت‌های «زلاتان ابر اهیمووییچ» 
سانتر فوروارد سوئدی |.ث.میلان درباره «په په 
گواردیولا» مریی ۰ ۴ساله بارسلونا به حساسیت این 
بازی افزوده‌است. 

کاپیتان تیم می سوئد در فصل فوتبال ۲۰۱۰- 
۲۰٩‏ باقراردادی چهارساله بهبارسلونا ملحق شد. 
ولی تنها پس از یک سال حضور در این تیم مجبور 
به تر ک «نیو کامپ» ورزشگاه اختصاصی بارسلونا 
گو دید واخیراً در کتابی که منتشر کرده‌است» 
انتقادات زیادی نسبت به عملکر د «په په گواردیولا» 
مطرح کر ده و او رامربی بزدل و ترسو خوانده است. 

«زلات آن‌ابراهیموویچ» درست چند روز بعد از 
حذف بار سلونا در برابر اینتر میلان به رهبری «خوزه 
مورینیو» در رختکن بارسلونابا«گواردیولا»‌در گیری 
لفظی پیدا کر ده و او را نامرد و ترسو خوانده بود. 

حالا زمان رویارویی این دوبز رگ فوتبال مهیا 
شدهو«زلاتآن‌ابراهیموویی_چ» در مصاحبه‌اش با 
روزنامه‌های ایتالیایی می گوید: 

من سعی کرده‌ام هر آنچه در مدت اقامتم در 


یه 3 

مرگ ثهرمان اسبق بو کس جهان 

«جو فریزر» قهرمان اسبق بو کس جهان و یکی از 
اسطوره های این رشته ورزشی. هفته گذشته به دلیل 
بیماری سرطان جان باخت. 

«جوفریزر» قهرمان بو کس بازیهای المپیک 
۴ تو کيو که از مدتها قبل به دلیل سرطان تحت 
مراقبت ویژه قرار گرفته بود در حالی که آماده‌عمل 
جراحی شده بود جان خود رااز دست داد. 

«جو فریزر» اولین بو کسوری بود که توانست 
«محمدعلی کلی» قهر مان افسانه‌ای ب وکس جهان 
راشکست داده‌و نام خودرابه عنوان قهرمان 
جدید جهان درسال ۱ مطرح نماید. شکست 
«محمدعلی کلی» در ران د پانزدهم آن‌دیدارروی 
ضربه هوک او صورت گرفت و «جو فریزر» هميشه 
از آن‌دیدار به عنوان بز ر گترین اتفاق زند گی خود 
یاد می کرد. 

این مسابقه در ماه‌مارس سال ۱۹۷۱در 


بارسلونابوده‌است راز ذهنم خارج کنم.ولی واقعیت را 
نمی‌شود کتمان کرد وبه همین خاطر در کتاب زند گی 
نامه شخصیام این مطالب را آورده‌ام. 
این مهاجم بلندبالای سوئدی در بخشی زاين 
کتاب نوشته است. آنروزمن فکر می کردم سایر 
بازیکن ان بارسلوناو بخصوص «ژاوی‌هر نان دز» 
۰«آندرس اینیستا» و «لیونل مسی»سکوت خود را 
شکسته آنان هم حرفی 
بزنند که متاسفانه این 
سه نفر مثل دانش آموزان 
ترسوی دبستانی سکوت 
کردند وبه همین خاطر من 
احساس کردم که دیگر 
زمان جدایی‌ام از بارسلونا فرارسیده و وقتی با پيشنهاد 
آ.ث.میلان روبروشدم,بلافاصله آنراپذیرفته وبه 
«زلاتان‌ابر اهیموویچج» دربارهرویارویی‌اش‌با«په‌به 
گواردیولا» در دیدار چهارش نبه شب آینده می گوید: 
من از او استقبال می کنم. زی راهر چه بوده مربوط به 
گذشته است»ولی این بدان معنانیست که حر کات 
زشت وغیر منطقی وی نسبت به خودم رافراموش 
کنم. زیر امن بامربیان بز رگ زیادی کار کردم وهیچ 
کدام از انان چنین رفتاری با من نداشته‌اند. 
«زلاتان اب راهیموویسچ» یکی از استننایی‌ترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال اروپاست. طی هشت سال 
اخیر در هر تیمی بوده. با آن باشگاه به مقام قهرمانی 


«مد یسون اسکوثر گاردن» شهر نیویور ک بر گزار شد و 
«جو فریزر» علاوه بر کسب مقام قهر مانی جهان رقمی 
معادل ۲/۵ میلیون دلار جایزه گر فت و مطبوعات از 
آن رویارویی به عنوان مسابقه قرن یاد کردند. 
البته‌جوفری زر و محمد علی دوباردیگر نیزبا 
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دست يافته و از این نظر یک استثناء در فوتبال جهان 
محسوب می‌شود. ۱ 
بازیکنی که فصل گذشته هم با آ.ث.میلان به 
قهر مانی رسید و مردان این تیم را پس از سال ۳۰۰ 
مجددا به سکوی قهر مانی هدایت کرد. 
ولی اظهارات «یه‌به گواردیولا» پس از شنیدن 
نوشته‌های مهاجم سابق تیم خود شنیدنی است که 
می گوید: من نمی‌دانم «زلاتان ایر اهیموویچ» چه 
احساسی دارد.من فقط این رامی‌دانم که ماباید 
سپاس‌گزار وی‌باشیم زیر در سالی که ام بو تیم 
بارسلونابار کورد ۹۹ امتیاز قهرمان لالیگا شد و تیم 
ماتامر حله نیمه نهایی جام قهرمانی باشگاه‌هایاروپا 
پیش رفت و بدین خاطر من از او ممنون می‌باشم. 


یکدیگر پیکار کرده‌بودند که کلی آن 
بازیها رابه سود خود به پایان رسانید. 
«جوفریزر» به هنگام م رگ ۶۷ 
سال داشت ودر آن‌دیدار بیادماندنی 
یج کو کی کرد ان بو کو 
بتواند «محمدعلی کلی» راوادار به 
قبول اولین شکست زند گی‌اش کند. 
«جو فریزر» در خانواده‌ای 
پر جمعیت در ماه ژوئن سال ۱۹۴۴ 
متولد شد واز همان دوران کودکی با 
دیدن فیلم مسابقات بو کس عاشق این 
رشته شد و در بازیهای المپیک ۱۹۶۴ 
تنها سیاه‌پوست آمریکایی‌ها در رشته 
ب وکس بود که به مقام قهرمانی دست 
يافت. 
«جو فریزر» و «محمد علی کلی» طی چند سال 
گذشته بدل به دوستانی نزدیک شده‌وبه‌همین 
خاطر «محمدعلی کلی» از مر گ رقیب قدیمی و 
دوست چند ساله‌اش بسیار متاسف شده بود. 


یام تبریک ر هبر معظم انقلاب اسلامی‌به تیم ملی و زنه برداری 


رهبر معظم انقلاب اسلامی, پیر وزی دلاوران تیم ملی وزنه برداری E‏ 
ایران راتبریک گفتند. در این پیام آمده است: ۳۹ 
بسم الله الرحمن الرحيم > 
کار وان اعزامی‌به مسابقات وزنه‌بر داری قهرمانی جهان سلام‌علیکم 
از شماجوانان و مدال آوران غیور به‌ویژه آقایان بهداد سلیمی و کیانوش رستمی که باموفقیت خود 
دراین دوره از مسابقات قهرمانی جهان, دل ملت عزیز ایران راشاد کرده‌اید. تشکر می کنم. 
سیدعلی خامنه‌ای - ۲۲ آبان ۱۳۹۰ 


سلیمی»فوی‌ترین مرد جهان 
مسابقات وزنه برداری قهر مانی جهان در 
پاریس روزهای خوشی رابرای وزنه برداری 
ماو حسین رضازاده و این فدراسیون به همراه 
آورد که نتیجه اش دو مدال طلای کیانوش 
رستمی(یس از ۱۲ سال ناکامی ما دراین وزن) 
وسهمدال‌طلای‌بهدادسلیمی(قوی ترین 
مردجهان), دو مدال نقره‌سجاد انوشیروانی 
ودوم دال برنز جوان 
۸ ساله کشورمان 
سعید محمدزاده‌ونیز 
شکستن یک ر کورد 
ارحص 
بود.ا گر چه سلیمی دلاور قائمشهری‌نتوانست در حر کت دوضرب وزنه ۰ کیلو گرم را 
لایر در کرد یسیع راکو کی اور ۵۰ کال کرمی که بلای 
سر برد وبا احتساب ۲۱۴ کیلوگرمی که در یک ضرب زده‌بود با ۲۶۴ کیلوگرم. او سه 
مدال شیر ین طلا رابرای کشورمان کسب کرد. او که در دو ضرب حریفی دلیر تر از سجاد 
انوشیر وانی نداشت. بعد از پایان کارش. دید که سجاد پر چم مقدسمان را روی‌سن آورده تا 
هر دوبرای‌بیش از ۰۰ ۱تماشاگرایرانی حاضر در سالن بر پرچم کشور عزیز شان بوسه بزنند. 
البته لازم بهذ کر است مسوّولان فدراسیون 
جهانی برای لحظاتی به بهداد سلیمی‌اجازه 
رفتن روی سکورانمی‌دادند.دلاور ایرانی 
بازوبندی چر می‌به بازوداشت که قر آنی در 
آن قرار داده‌بود و مسوّولان بر گزاری تا کید 
| داشتنداونمی‌تواندباجسمی که‌نمی‌دانند 
ˆ چیست. به‌روی‌سکوبرود.به‌همین‌دلیل 
بازوبند راباز کردند و تادیدند آنچه او بر بازوبسته, کلام الله‌مجید است. بعد از آن بود که 
به بهداد اجازه رفتن روی سکو را دادند. با سه مدال طلای بهداد سلیمی‌و دو نقره و یک برنز 
SS‏ را 
باستد این اکا قد رحا افیا که بیس زاين ری ردا اندر جهان اکا جى برد 
تیم‌های چین و روسیه در این رده بندی به تر تیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. 


پایان رقابتهای آماد گی جسمانی قهرمانی ار تش 
به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران(تر بیت بدنی)» در 
این دوره از مسابقات که با حضور ورزشکارانی از نیروی زمینی, نیروی دریایی, 
قرا ر گاه پدافندهوایی خاتم الانبیا(ص).ساحفاجاو دانشسگاه‌فاراپی به میزبانی 
یر وی زمینی بر گزار گر دید. تیم نیروی زمینی در مجموع با کسب امتیاز ۳۱۸۵۰۵ 
فاتح این مسابقات شد و تیمهای قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ونیروی 
دریایی به تر تیب با کسب امتیازات ۵ ۱۸۴۹و ۱۷۲۰۰۵ عناوین دوم و سوم را 
ست اوردند. 


اتفاقات حیرت انگیز در لیگ فوتبال بانوان 


شب تا صبح در هتل مینی‌بوس! 

لیگ برتر فوتبال بانوان کشور درحالی هفته‌های پایانی دور رفت را 
پشت سر می گذارد که به نظر می ر سد مشکلات مالی حواشی عجیبی 
رابرای بر خی از تیم هابه وجود آورده‌است.به طوری که سرپرست تیم 
دلوار کشتی بوشهر با ابراز نگرانی از این موضوع معتقد است با این روند 
در نیم فصل دوم تیمش با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. 

بازیکنان تیم دلوار کشتی بوشهر در هفته نهم رقابت‌های لیگ بر تر 
فوتبال بانوان‌دررشرایطی مقابل تیم سرخ پوشان گر گان قرار گر فتند 
که یک شب رادر مینی‌بوس پشت سر گذاشته بودند! 

مریم قاسمی‌سرپرست تیم دلوار کشتی بوشهر در این‌باره‌می گوید: 
«متاسفانه هیچ گونه سفر پروازی در بین تیم‌های لیگ بر تر فوتبال 
بان وان انجام نمی شود ونه تنها تیم مابلکه همه تیم‌هابااین مشکل 
روبه رو هستند. مشکلات مالی باعث می‌شود که با اتوبوس به شهر های 
مختلف سفر کنیم.» 

قاسمی‌با بیان اینکه همین مینی بوسی که برای سفر بازیکنان‌مان به 
گ رگان گرفتیم. یک میلیون تومان هزینه داشته است درباره اینکه چرا 
بازیکنان شب رادر مینی بوس گذراندند می گوید:«متاسفانه راننده 
مینی بوس حدود ساعت ۱۲:۱۵ شب بدون اعلام قبلی عنوان کرد 
که نمی تواند به دلیل خستگی به رانند گی ادامه دهد وباید شب رادر 
اصفه ان بمان د.زمانی که مربی تیم موضوع رابه من اطلاع دادباتوجه 
باینکه معکی بودس لامت پاریکنان ه خطر فد ا که تیم شب 
رادر اصفهان بگذراند. یکی از بازیکنان که ساکن اصفهان بود به سایر 


۳ 


بازیکنان قانع و خوبی هستند وبسیار حیف است که نمی‌توانیم آن 
نمی‌توانید پیدا کنید که‌باپر واز برای‌بازی‌به شهری‌اعزام شود البته 
درمسابقه‌ای که باارومیه داشتیم.بلیت هوایی به ماداد ند و تااشنویه 
رفتیم اما از اشنویه به تهران با اتوبوس آمدیم.» 


به کسانی که خوبی دریگ ان ر ایی 


۱ 


دزش می دانند؛ خویی نکن واگ خویی کر دی انتظار قدر دانی نداشته دا 


ش 


تعبیر خواب 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


مهدیه لطفی. ۲۹ ساله. دانشجوی ارشد. تهران 

خواب ديدم من و خواهر کوچک‌ترم در روستا 
بودیم. مسیر را آب گرفته بود. طوری از روی آب 
رد می‌شدم که کفشم خیس نشود. آخرش مجبور 
شیم بام رآ در آب بگذارم. خاله و شوفرخاله را 
دیدم. شوهر خاله که سید است. یک کاسه سمنو 
تعارف کرد. به اندازه یک آنگشت خوردم. شیرین 
بود. خواهرم نخورد. ۱ 

رفتیم پایین‌تر. می‌خواستم آمپول کورتون بزنم. 
قبلا برای پوستم می‌زدم. خواهرم هم آمپول داشت. 
گفتم آمپول من تخصصی است و اینجا نمی‌زنند. 
خواهرم اصرار می کرد که برویم... می‌زنند. به ته آب 
رسیدیم. اتاقی بود که سه چهار مرد در آن بودند. 
پرسیدم کورتون می‌زنید؟ گفتند نه. به خواهرم گفتم 
دیدی؟ 

خودت آمپولت را بزن. آمپول او زرد بود. بعد 
خواهر بزرگ‌ترم را دیدم که جلوش پر از کفش بود. 
قيمت‌شان پنج تومان بود. یکی از کفش‌های شماره 
۷ را انتخاب کردم. سفید بود. پای من ۳۹ است 
ولی پوشیدم و دیدم پا را کوچک‌تر نشان می‌دهد و 
زیباست. با خودم گفتم پولش را نمی‌دهم و به مترو 
رفتم. نشسته بودم و.. 

تعبیر ۱ 

این خواب با حس پاک کودکانه شمااغاز 
می‌شود. یعنی وقتی که دختری هفت هشت ساله 
بودید و به آن روستا می‌رفتید. چرا؟ زیرا احساس 
گناه می کنید. این گناه کجاست؟ در کفش‌هایی است 
که نمی‌خواهید بد منظره شوند ولی سرانجام ناچار 
می‌شوید به آن تن بد هید و کفش خیس می‌شود. این 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


پله‌های ابری 


شهلاه ۲۹ ساله. متأهل, دانشجو, اهواز 
Sat. 20Aug, 011 PM‏ 
From: sha??» <sha??_ha??an @yahoo.com>‏ 


خواب دیدم خانواده شوهرم در خانه مامیهمان 
جع ادرا ارا راتوا 


طبقه آخر هستیم.سفره راانداخته بودم وهمه نشسته 
بودند و مشغول خوردن بودند. 

من احساس خفگی می کردم. هیچ درو پنجره‌ای 
نبود. دلم می‌خواست از آنجا بر وم و هوای تازه تتفس 
کنم.به تابلویی نگاه کردم که خود م آن رانقاشی 
کرده بودم. 

تصویر پنجره‌ای بود روبه آسمان. به طرف تابلو 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کفش کیست؟ آیا مردی است که دوستش دارید و 
دیگران او را نمی‌پذیرند؟ بعدا معلوم می‌شود. 

شوهر خاله سید است و برای شما نماد مردی 
پاکیزه و9 روحانی است. به شما سمنو می‌دهد. یعنی 
شما محتاج دعای خاصی هستید تا مشکل‌تان حل 
شود و دیگر احساس گناه نکنید. خواهرتان نخورد 
زیرا مثل شما مشکل ندارد. 

آمپول کورتون میان‌پرده خواب شماست و 
می گوید از پوست خودتان ناراضی هستید و شما را 
بسیار رنج می‌دهد. دنبال متخصصی می گردید که 
بتواند آن را درمان کند. از پزشکانی که می‌شناسید 
یا به مطب‌شان رفته‌اید. ناامیدید و به آنها اعتماد 
ندارید. زرد بودن آمپول خواهر شما یعنی پوستش 
از پوست شما بهتر است و جذابیت دارد. 

خواهر بزرگ‌تر که ازدواج کرده با کفش‌هایی 
که دارد. نماد بر اورده شدن | رزوهای عاطفی اوست. 
کفشی که دو شماره کوچک است و به پای شما 
می‌آید. نماد مردی است که سنش از شما خیلی 
بیشتر است به همین دلیل است که احساس گناه 
می‌کنید زیرا نمی‌توانید او را به خانواده خودتان 
معرفی کنید. او را پنهان کرده‌اید و عذاب وجدان 
می‌کشید. پول کفش را نمی‌دهید یعنی من از آن 
مرد خیلی جوان‌ترم و او باید برای به دست آوردن 


رفتم وپنجره راباز کردم وبیرون رفتم.روی پله‌هایی 
از ابر قدم‌می اا وبالامی رفتم در حال بالارفتن 
بودم که بیدار شدم. 
تعبیر 

این خواب می گوید آن بخش از روحیه شما که به 
هنر و رهایی مربوط است, کمی آسیب دیده و خانواده 
شوهر ورفت و مدهای رسمی شمابا انهابه شما فشار 
می آوردوحس می کنید به کمی تنهایی نیاز دارید تا 

این خواب نمی گوید که شوهر وخانواده او بد هستند 
یاجلو کارهای‌هنر ی شمارا گرفته‌اند زیراهنگامی که 
آنها مشغول خوردن بودند. از پنجرههنر بیرون رفتید و 
روی له هایی از ابر قدم گذاشتید که همگی نماد رهایی 
وپیشرفت‌هنر ی هستند اما اگر جنین است. جرادر 
خواب, حس می کر دید دارید خفه می‌شوید؟ 


من کوشش‌ها کند. 

من همین‌قدر که برای او وجود دارم. از سرش 
از اه ات یر کر ای کزچک درن 
شماء این است که دوست دارید او خودش را جوان‌نما 


مژگان پیرمراد. ۴۴ ساله. خانه‌دار, کهنوج 
به نقل از همسرش آقای سلیم سلیمانی, ۵۲ ساله, شغل 
آزاد 

شوهرم خواب دیده در خانه‌ای بوده. برادر 
شهیدش داشته جارو می‌کرده. دور تا دور حياط 
و دیوارها با حصیر پوشانده شده بود. مرحوم 
مادربزرگم. سیده خانم نشسته بود. اقای سلیمانی 
از برادرش می‌پرسد: داری چکار می کنی؟ برادرش 
می گوید: خانم سادات منو بیدار کرد و گفت زود باش 
زودباش! جارو بزن. مهمون داریم... من وهمسرم 
نگرانیم که این خواب خدانکرده به معنی مرگ 
کسی باشد. 

این خواب راتعبیر می کنم ولی با اطمینان 
نمی گویم تعبیرم درست است زیرا هر کس باید 
خواب خودش را تعریف کند تا تعبیرش درست از 
آب دربیاید... این خواب پیام آور مرگ نیست اما 
می گوید همسر شما مدتی است افسرده و بی‌انگیزه 
شده و چنان از زند گی خسته است که گاهی آرزوی 
مرگ می کند. پیشنهاد می کنم پیش مشاور کار کشته 
بروید و از اوبخواهید انگیزه‌های همسرتان را زنده 
کند. کسی که انگیزه‌هایش را از دست بدهد. حال 
و روزش چنان بد می‌شود که ترازویش با مرگ 
یمان انست. آزمایشن آکرارپوم مازلو را رانید با 
ببینید وقتی که انگیزه‌های زندگی می‌میرند. ماهی 
مازلو نیز می‌میرد. 


زیرادررشش‌ماهی که‌ازدواج کرده‌اید.نقاشی 
جالبی نکشیده‌اید و حس می کنید ازدواج باعث شده 
هنر شما بخشکد. خوب است بدانید که چشمه هنر 
هر گز خشک نمی شود مگر این که سر چشمه جوشانی 
نداشته باشد. 

فرام وش نکنید که هنر مندهاهن‌گام کوران و 
بحران اثرعمیقی خلق نمی کنند. باید مد تی بگذرد 
و آن کوران‌ها و بحران‌ها رسوب کنند تابه شکل 
آثری هنری خلق شوند. شما هم تازه ازدواج کرده‌اید 
و وارد زندگی جدیدی شده‌اید. بای د این دوران را 
پشت سر بگذارید تا بتوانید اثری جدید بیافرینید. 
پس نگران نباشید و به زند گی تازه خود سلام کنید. 
بوم ورنگ وقلم‌موراهم گوشه‌ای بگذارید و به آنها 
بگویید به‌زودی تابلویی خواهید کشید که ‌سر شار از 
خلاقیت باشد. 


از:د کتر نوید خدادوست 


پیفام‌بای‌روشنایی 


مهربان ویر انر ژی هستید و نگاهتان به افق‌های دور دست است و خوب می‌دانید 
که چط ور از زند گی لذت ببرید. پس حداقل به تعهداتتان عمل کنید وبدون تجزیه و 
تحلیل موضوعی را نپذیرید و خواستهایتان رابه شانس و اقبال وامگذارید و حالا هم قبل 
از هر ارزیابی بدانید که نباید اشستباه‌های گذ شته راتکرار کنید. پس به وسعت وبزر گی 
روحتان‌افتخار کنید و تنهایی رابهانه غصه ندانید وقبول کنید که شرایط مساعدی 


ار دیبهشت 
فعال‌هستید وه دف اززند گی خوب راد ر آ رامش خیال می‌دانید وهنوز هم 
آرزوهایت ان شمارا خ وب همراهی می کنند وچون چوب تر به کسی نمی فروشید 
خودتان را لایق بهترین‌ها می‌دانید و فرصت جوی بی‌نظیری هستید. مدتی است که 
به شدت تلاش می کنید تاابتکار به خرج دهید. در حالی که بهتر است به جای اینکار 
بر احساساتتان غلبه کنید و شفاف سازی نمایید و بدانید که مهمترین وظیفه شما حفظ 
سلامت زند گیتان است. پس یک رنگ ومتعادل باشید تابتوانید داشته‌هایتان راحفظ 
نمایید وازپن اه بر دن به عادت‌های‌منفی و تکراری دوری جویید وبدانید که به خوبی 
می‌توانید موانع را پشت سر بگذارید. 


باشرم وحیا و لایق بر کت و نعمت از خوان کبریایی الهی هستید و در حال حاضر 
به‌انجام کاری مشغول‌اید که خیلی ذهنتان رامشغول کر ده تا کسالت رااز خود دور 
نکر ده‌اید ذهنتان پویا نخواهد بود و شادی و هیجان لازم به زند گیتان وارد نخواهد شد. 

پس تادیر نشده‌اراده کنید و به جاه طلبی ناخواسته خود اجازه ابر از وجود ندهید و 
خداراشکر کنید که چنین سر خوش هستید چون شما جز و آن دسته از افراد هستید که 
از هیچ شروع کردید و حالا... 

پس قبول کنید که آرامش شما بیشتر می‌ارزد! 


ی | 


کار دان هستید ومهار تهای خوبی رابه نمایش گذاشته‌اید اماهمچنان آرز وهای دورو 


که‌از دیگران جلوتر هستید پس از شروع‌های دوباره‌نترسید و بدانید که از ناامیدی به 
هیچ کجانخواهید رسید. پس به این ز ودی‌هاناامید نشوید واحساسات مثبت خود را 
پنهان نکنید و یا آنها رابه ان رژی منفی مبدل نسازید که حالا حالاها بخت یار شماست و 
امیدوارم به دلیل ملاحظه کاری‌های عجیب خود از مسیر اصلی خارج نشوید. 


آرام و مطمئن به نظر می سید اما همچنان بی حوصله و کم تحمل نشان می دهید و 
نمی‌خواهید آن رابر وز دهید واين حالت برای شما که به تولد دوباره‌ای فکر می کنید 
یک شکنجه‌است وباید یرای فرارازاین حالت از تمام‌هوش وذ کاوتتان اس تفاده کنید 
تابالا خره نفس راحتی بکشید والبته وقتی | رامتر شدید حداقل بر ای خود تان مشخص 
کنید که از دنیای اطر افتان چه انتظاری دارید و وقتی به نتیجه رسیدید شاید بتوانید 
عادت‌ها و هیجانهای خود راتحت کنترل در آورید و شادابی‌تان را پس بگیرید و حالا هم 
فقط باید مطمئن شوید که درمسیر درستی قرار دارید چون با پشتکاری که از شما سراغ 


عملگرائید واز آن لذت می‌برید و دوست دارید در این آ شفته‌بازار صلح‌طلبی خود را 
حفظ کنید.ولی در عین داشتن تواضع گاهی جسارت زیادی که دارید کار دستتان‌می‌دهد 
و باید آن راتحت هر شرایطی قدرت درونی تان را تقویت کنید تا در چنین شرایطی شما 
مشکلات رادر کنترل بگیرید. یس دلتان رابه‌در یابز نید واز توانایی‌همیشگی خود استفاده 
کنید تابتوانید بر اضطراب همیشگی خو د غلبه کنید ودلهره‌های واهی رااز خود دور کنید. 
دوست خوبماشماایده‌های بلند پر وازانه بسیاری دار ید والبته با تلاشتان می‌توانید به 
تک تک آنها بر سید اما باید روی روحیه خود کار کنید و کمی مهربان‌تر باشید. 


خردمند و دانا هستید و اندیشه‌های ارزشمندی در سر دارید اما از بیان شیواو 
ساده خود کمک نمی گیرید و گاهی برای خود و اطرافیان دردسر ایجاد می کنید و 
به خصوص در این روزها که روی مسایل روزمره خود تمر کز کر ده‌اید باید بیشتر 
مراقب باشید و انرژی طلایی‌تان را ببهوده هدر ندهید. پس خودتان رادست کم 
نگیرید و افکار منفی را از ذهنتان دور سازید و بدانید که شما چیزهای خوب زیادی 


انسان پویایی هستید وسر حال وپر انرژی با هر نوع بحرانی می‌جنگید و البته صد اقت و 
پا کی همه افکار تان شکار است ولطف حضرت حق به همراه‌این موضوع باعث محبوبیت 
شما شده که امیدوارم به خود غره نشوید. در ضمن نکته‌ای راباید در مورد تغییر و تحول 
ذهنی‌تان به شما یاد | وری کنم که باید آن رادرست مدیریت کنید و استعدادهای خود 
رادست کم نگیرید. انرژی‌های منفی را از خود دور سازید و دقت کنید تا باعث رنجش 
خاطر کسی نشوید. نکته پایانی هم اینکه آرامش همیشه ماند گار نیست. 

احساسات شما قابل در ک است که می خواهید روحیه خود رابالا ببرید وانگیژه‌های 
ناگفته را تقویت کنید در این میان به فکر تغییر رویاها و یا عادت‌هایتان هستید ولی باید 
خوب فکر کنی د وبه دنبال راه‌حل قطعی ونهایی باشید ونخواهید که چند کارراباهم 
انجام دهید واین کار برایتان خطا به همراه دارد والبته که شما هم تحمل چنین شرایطی 
راندارید پس گذشته را فراموش کنید وقناعت خود راحفظ کنید وقدردان هر آتچه که 
دریافت می کنید باشید وهمانگونه که به آ راستگی ظاهر تان اهمیت می‌دهید به آراستگی 
درونتان نیز بپردازید که مهم‌تر از آن چیزی وجود ندارد. 


به راستی که فردی تأثیر گذار هستید و در هر قدمی که بر می‌دارید به دنبال پیشرفت 
و تکامل‌اید واز همه اینها قشنگ تر اینکه به خودسازی هم فکر می کنید و شاید برای 
همین موضوع است که معمولاً روحتان شاد است گذشته از اینکه نیازهایتان راخوب 
می‌شناسید واز وسایل وامکانات تان هم به طور صحیح استفاده می کنید و تنهانکتهای 
که باید به شما یاد اوری کنم در مورد کنترل خشم‌تان است که انتظار می‌رود در مواقع 
عصبانی ت به هیچ وجه تصمیم نگیر ید واز آنرژی‌های منفی دور و بر تان دوری جویید و 
عاقلانه ار تباط برقرار کنید. 


بهمن 
فردی زبردست هستید و با وجود تمام مشکلاتی که از آنها تاراحت هستید از 
معنویات لذت می‌برید متانت خاص خود را دارید و طعم ولذت پیر وزی را جشیده‌اید. 
ولی هنوز به آرامش نرسیده‌اید. شیفته کاری که می کنید هستید و دوست دارید در هر 
مسیری که قرار می گیرید بهترین باشید و رازهای بسیاری را در دل دارید که بدتان هم 
نمی آید آنهارابا کسی در میان بگذاریددر حالی که در این شرایط بهتر است فاصله خود 
رابا کسانی که دوستشان دارید کمتر کنید وبیشتر ساز گار باشید تابتوانید باخواسته‌های 
موجود خود کنار بیایید. پس تحمل ‌تان را بیشتر و گلایه را کمتر کنید. 
سس e‏ | 
مستقل وخود کفاهستید واز پس کارهایتان خوب بر می آیید و بااینکه اعتمادبه‌نفس 
خوبی رابه نمایش گذاشته‌اید ولی همچنان بغض‌های نهفته‌ای دارید که گاه‌باعث 


می‌شوند به تغییر مسیر فکر کنید واگر می‌خواهید از این ماج خلاصی یابید بهتر 
است ابتداعادت‌هایی را که در وجود تان است و آنها رانمی‌پسندید تغییر دهید, پس 


۱ 


تمام وجود بخواهید به آرزویی که در دل دارید خواهید رسید. پس بیهوده خود را در 


خو ایبدم و بخو اب دیدم که‌زند گی 


2 


ت از خواب بر خاستم و ز ند گی راو 


a 


طبفه دافن 


ان هور 


آمیدوارم ر وزهای سرد پا ییزی راباسلامتی وکامیاب یگذران 
کرده باشید. 

وقتی صحبت از غذاخور دن کو دکان می شود.اکثرا به این 
مورداشاره م یکنند که بچه‌ها خیلی بد غذا هستند وهمه 
غذایی رانمی‌خورند وبیشتر تمایل به غذاهای فست فودی 
و ساندویچ‌ها دارند.اینکه غذاهای فست فود و ساندويچ‌هاء 
برای رشد کو دکان وسلامت یآنهامضر هستند. بر همه واضح 
وآشکا ر است امااین دلیل بر این نیست که ساندویچ‌ها که 
از دسته غذاهای‌محبو ب کو د کان به شمار می یند با یداز 
لیست غذاهای کو دکان حذف شود. 

باکمی خلاقیت وحوصله وان د کی سلیقه می توا ن‌انواع 
ساند ویچ‌های‌سالم و کاملامقوی رادر منزل برای کو دکان 
خود اماد هکرد تا آنهاا زخوردن‌این غذاهالذت ببرندوما 
هم به سلامتی و رشد آنان کمک کنیم. 

بسیار ی از سبز یجات و مواد غذایی بسیار مفید وجود دارند 
که کو دکان مابه صورت عادی از خورد نآنها خودداری 
م یکنند ام امی‌توانیم بات رکیب ساده‌ا ی از موا دآنهارابه 
صورت‌ساند ویچ‌های‌بسیا رخوشمزه‌برای عزیزانمان آماده 
کنیم.یک یازاین سبز یجات مقوی .کد و سب ز است. کد وسبز 
ازنظرتغذ یه ای دارا ی ارزش زیاد ی است وبه عنوان یک 
منبع خوب ویتامین-) به حساب م یآید. همچنین به دلیل 
داشتن سطوحبالای منیز یم پتاسیم.مس,فیبر. فولات و 
فسفر بسیار مور د توجه قرار دارد. 

کدوسبزهمچنین یکی از بهتر ین‌منابع غذایی‌منگنزنیز 
هست وای نگیاه‌مقدارقابل توجهی از ویتامین 8۱و8۶ 
مورد نیاز بدن رانیز تأمین م یکند. 


ساندو 
ا 


مواد لازم : 
برنج پخته شده: ۲ قاشق غذاخوری 
تخم مرغ: ۲ عدد 
کدو سبز: ۲ عدد 
سبزی تازه:جعفری و شوید خرد شده از هر کدام یک 
قاشق غذاخوری 
آرد سوخاری: ۳ قاشق سوپ خوری 
گوجه فرنگی, کاهو و سس گوجه: به میزان دلخواه 
نان گرد ساندویچی: ۴عدد 
نمک و فلفل:به میزان لازم 
طرز تبیه: 
ابتدا کدوها راشسته. رن ده‌می کنیم و اب آن‌را 
کاملامی گيريم. 
سپس بر نج پخته شده رادر ظر فی با کد و مخلوط 
کر ده و شوید. جعفری, نمک و فلفل رابه آن می‌افزاییم 
ودوباره‌شروع به چنگ زدن یا مخلوط کردن می کنیم. 
اکنون تخم مرغ را به اين مخلوط اضافه کرده و کم کم 


۴ ۶ گار س 2 


از دیگر مواد مغذی 
موجود در کدوسبز 
می‌توان به پروتئین. 
روی: کلسیم. آهنء 
نیاسین ویتامین و 
اشاره کرد. 
دریافت منظم‌این 
سبزی موجب کاهش 
سطوح بالای هموسیستئین خون می‌شود. 

قلبی و سکته مغزی می‌شود. 

مقدار بالای ویتامیسن )ولوتئین موجود د رکدو سبز به 
چشم‌های شما کمک م یکند تا بهتر ببینید وسلامت آن‌ها 
علاوه بر خواص متعدد ومفید کدوسبزبرسلامتی.این 
سبزی به عنوان عضواصلی و یااجزای جدایی ناپذ یر سالادهاء 
خورش‌هاء سوپ‌ها و... به کار برده می‌شود. 

کدوسبز یکی از بهتر ین غذاهایی اس تکه به پیشگیری 
ازبیمار ی اسکوربوت. کبودی و... که د رنتیجه‌ی کمبود 
ویتامین ) به وجود می ید کمک می‌کند. 

همچنین از خط رابتلابه اماس وسرطان روده بز رگ محافظت 
وقتی‌این‌همه خواص مفیداین سبزی خوشمزه رامرو ر کردم 
تصمیم گرفتم دستور طبخ یک ساند ویچ خوشمزه رابرای 
شماا ماد ہکن م تا بچه‌هاهم از خوردن این غذای خوشمزه 


حالا باید مواد راخوب ورزدهیم تا کاملابه خرد 
یکدیگر برود و چسبند گی لازم را پیدا کند. 

در تابه‌ای‌مقداری روغن ریخته و آن راداغ 
می کنیم.مایه آماده‌ش درا باقاشق در تابه ریخته و 
به آرامی سرخ می کنیم.مایه رامی‌توان به شکل‌های 
مختلف در روغن ريخته و سرخ کنیم. 

بهتراست که زیر روغن خیلی زیاد نباشد و مایه 
درروغن باحرارت ملایم سرخ شود.چون کدورنده 
شده‌وبرنج هم پخته است. زمان زیادی برای سرخ 
کردن نیاز نیست. 

بهتر است‌ازروغن زیتون‌یاروغن کنجد برای سرخ 
کردن استفاده کنید. 

قبل از اینکه کوکوی آماده‌ شده‌رادر داخل نان 
ساندویچی بگذاریم وبا کاهو و گوجه تزیین کنیم بهتر 
است برای اینکه روغن کمتری داشته باشد ان رادر 
دستمال گذاشته تاروغن آن کاملا گرفته شود. 


یس آشپرانیی غذففی: 


ارم ۳۶۹۲ 


خاطرات کلانتر 
بقیه از صفحه ۲۹ 

چندبارزنگ زد م تابالاخره«فریدون»لای در راباز 
کرد و به انگلیسی پرسید:« کاری دارین؟» 

من‌هم بالهجه غلیظ تهر انی گفتم:«بساطت روجمع 
کن | قای فریدون «فرشاد» شده... در رو باز کن. چون 
دوست ندارم جلوی همسایه‌هات جنجال راه بندازم! 

فریدون که یک خلافکار حرف های وعاقل بود. 
لحظه‌ای مکث وسپس در راباز کرد.داخل که‌شدم 
می کنند زیاد دیدم... با چند دلار می‌تونی شکمت رو 
سیر کنی که زود تر از اینجابری؟» خندیدم ویک 
رانست رفتم سر اصل مطلب:«با ۱۷ هزار دلار...!یعنی 
با پولی که از«فر شته» خواهر زاده من گرفتی! 

فریدون سیگاری روشن کرد وبالحنی مطمئن 
گفت:«و اگر ندهم چی؟» 

قبل از من خورخه جواب داد:«اون وقت گردنت 
رو می‌شکنم و ۴۸ساعته از سوئد بیرونت می کنم!» 

فریدون خندید وبااخونسردی گوشه کاپشن‌اش 
را کنار زد و کلت‌اش را به رخ کشید و گفت:«شما فکر 
شماها رو راه بدم داخل تا از من اخاذی کنین ؟» 

خورخه دست به جیبش برد تاچاقویش رادر 
بیاورد که مانعش شدم ورو به فریدون گفتم:«اتفاقاً 
الان دو تااز رفقای من بیرون از این خونه منتظرم 
هستند که سالم از این خونه خارج بشم. وا گر تا ۱۵ 
دقیقه این اتفاق نیفته, اونها به پلیس زنگ می‌زنند. 
ضمناً الان ۷ دقیقه گذشته و تو فقط ۸دقیقه تازندان 
نرفتن فاصله داری! 

فریدون جا خورد. ولی خود رااز تک و تانینداخت 
و گفت: آن وقت چه اعتباری وجود داره که شما دو نفر 
هفته‌ای یک روز به سراغم نيایین و پول نخواین؟ 

خندیدم و گفتم:«تو آنقدر ترسناک هستی که به 
قول بچه‌های تهرون» خودم روبا شاخ گاو در نندازم. 
پس زودترپول اون دختر رو که پدرش بافروختن 
ماشینش وجمع کر دن پس اند از یک عمرش واسه تو 
فر ستاده به من بده تا ماجر اهمین جاخاتمه پیدا کنه, 
ضمناً از فرصتت فقط پنج دقیقه مانده! 

فریدون یک «قمار باز» واقعی بود. او حاضر شد ۱۷ 
هزار دلار رابب ردازد تادهها هزار دلاری را که قبلاً از 
ایرانی‌های‌ساده‌دل (مانند فرشته) اخاذی کر ده‌بود. 
از دست ندهدا 

مر سس رن 
در آوردم و انداختم روی شانه‌ام. سر گرد منظورم را 
(کهاز قبل هماهنگ کرده‌بودیم) فهمید و لحظه‌ای 
بعد مآموران مساح وارد خانه فریدون شدند.درست 
در لحظه‌ای که فر يدون با جمدان پر از پول داشت از 
خانه خارج می‌شدا! 

خوشحالی بعدی‌ام این بود که فررشته دوماه‌بعد 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ق پریانازننج۲۶۱ آبان دومین سالگرد تولدت را تبریک می گوییم. 
عمه زهراء فاطمه و علی نظری -سرپل ذهاب 
۴ يدر و مادر مهر دام اشمادو فرشته الهی هستید و من لحظه‌ای محبت‌های شمارا 
فراموش نخواهم کرد. دوستتان دارم تاابد. مریم مهنان مسعود فلاح -مشهد 
ا حاج فت اله عمو جان !از کمک ولطف بی‌پایانت نسبت به آزادی پسرم‌بی‌نهایت 
سپاسگزارم. خداوند وجود نازنینت و همچنین خانواده محترمتان را در پناه خود 
حفظ گرداند. شانتیا برکی -قزوین 
8 ده دد جانابرادر عزیزمان, بودنت هدیه‌ای است از طرف خداوند برای مادر 
این روز زیبای پاییزی, میلاد ۲۴ سالگیات مبارک. 
باباء مامان. آرزو رویا و مژده و علی 
8 خاله عزدر و مهر دانهقبولیت در دانشگاه در رشته پزشکی باعث خوشحالی 
خانواده ما به خصوص مامان شد. آرزوی موفقیت بیشترت را در زندگی از خدای 
بز رگ می‌خواهیم. محرمعلی رضاپور -تبریز 
۴ خواهر عزیزم. ذاهید جان ۲۷٢‏ شاخه گل به مناسبت ۲۷ آبان روز تولدت تقدیم 
به شما و این روز فرخنده رابه شما تبریک می گوییم. 
۲ خواهرت زهراو برادرت نصیر احمدی -تبریز 
ل اقاسیامک جان!۲۶ آبان چهارمین سالروز پیوندتان مبارک. از خدای بز رگ 
فقط سلامتی وجود نازنینت را می‌خواهم. همسرت معصومه دانشور -قزوین 
همسر عزیزم. مو ناجان:هر روز بر ایت رویایی باشد در دست نه دور دست.عشقی 
باشد در دل نه در سر و دلیلی باشد برای زند گی نه روزمر گی. تولدت مبار ک. 
همسرت مجید رضابی رشت 
ل محمد علی ادستانم تشنه دستان توست. شانه‌هایت تکیه‌گاه خستگی‌هایم .با 
تو می‌مانم بی آنکه دغدغه فرداهایی را داشته باشم. ۲۴ آبان اولین بهار ۷ 
پاینده باد. همسرت سمانه شاه‌نظری -زاهدان 
۳3 خر اذه جاناعزیز ترینم» آغاز یازدهمین بهار زند گیت را از صمیم قلب تبریک 
می گویم و آینده درخشانی را برای یت آرزومندم. 
مادربزرگ و پدربزرگ راحله گلشنی و سراج ابراهیم پور -فردیس کرج 
آل تر انه جاناعزیز قشنگمان, ۲۷ آبان روز تولد زیبای توست. تولدت مبارک. 
دوستت داریم. مامان مهسا و خاله مژده و دایی یاشار 
8 سحددجان اتو تنها تکیه گاه من در پیچ و خم این زند گی هستی. TA:‏ آبان سالروز 
میلادت مبارک. همسرت مهشید یاراحمدی 
#_سحیدجان!۲۸ آبان تولدت را تبریک می‌گویم. 
مامان ناهید و بابا محمود وفانوش 
موناجان!راهیابی شما را به کلاس اول دبستان تبریک می گویم. 
خاله‌ات خورشید خانم -شهرستان چرام 
۴ افشدن جان اتو گلی از گلستان خانواده ما هستی» عزیز دایی, تولدت مبار ک - 
دوستت داریم خانواده دایی حسین شفیعی 
8 همسر گرامیم. افشین جانامیلادت را در خاطره‌انگیزترین ماه زند گیم آبان, 
با یک سبد گل یاس تقدیم شما کرده و این روز دوست داشتنی را به شما تبریک 
می‌گویم. همسرت سمانه قزوبنی 
8 همسر مهربانم. هانبه عز یز ای مهربانترین امید زند گی من.ای خستگی ناپذیر 
و ای دوست داشتنی‌ترین. تولدت مبار ک. دوستت داریم. 
همسرت صادق و دخترت بسنا 
E‏ يدر و مادر مهر بانج شما دو فرشته الهی هستید و ما لحظه‌ای محبت‌های تمام 
نشدنی‌تان رافراموش نخواهیم کرد. پنجاه و پنجمین سالگرد ازدواجتان رادر عید 
غدیر تبریک می گوییم. دخترتان حمیده غلامیان و دامادتان و نوه‌هایتان-مشهد 
#۴ خواهرزاده عزیزم. جعذر جان و نبلو فر خانج! پیوند دو قلب مهربان و دو ستاره 
درخشان به همراه خوش‌بوترین گلهای روی زمین مبارک باد از خدای بزرگ 
موفقیتتان را در زندگی خواستارم. خانواده دابی حسین شفیعی - تهران 


زبرنظر: کریم ملکی 


8 ذاصر جان اپسر مهربانم.قدم نورسیده‌تان«] قانیما»مبار ک.عروس گلم شهناز 
جان شاخه گل وجودت مبار ک. پدرت علیرضا و مادرت رقیه حمیدی-رشت 
آل ماهان عرز یز نو هگلج۱۱ ۲ آبان هفتمین سالروز تولدت و اولین سال تحصیلی‌ات 
راتبریک می‌گوییم واز خداوند بزرگ آرزوی سلامتی را برایت داریم. 
مادربزرگ حوری و عمویت مصطفی قربان پور -بجنورد 
8 حاج محمد. همسر خویج‌اماه آبان شایسته‌ترین ماه زندگی ماست. ۲۷ آبان 
پانزدهمین سالروز پیوندمان مبارک. همسرت زینب‌السادات بهروزی -آبادان 
@ فی چو اناد هدارا هزاران پار شکر می‌کنیم که از بدترین شرایط زندگی 
سربلند وموفق‌بیرون آمدی وباعث افتخار خانواده‌خودوماشدی .خداوند عمر باعزت 
به شما و خانواده محترمتان عنایت کند. خواهرزاده ارسلان هو شمند -رودبار 
ار ین جانایک دنیا عشق و محبت تقدیم به تو که بهترین هدیه خدایی, دوستت 
داریم. تولدت مبارک. خاله لیلاو الهام و الناز -سنندج 
8 یگاه جان دوست خوبم. .یک آسمان گلهای یاس و میخک و یک دریا عشق و 
اشتیاق و پولک تقدیم تو باد پگاه جان تولدت مبار ک . دوستت زهرا صادقی -تهران 
۴ اقاجمشید اهمسر مهربانم »روز میلادت. بهترین روز زند گیم است عزیزم ۲۷ 
آبان را با تقدیم ۲۳ شاخه گل رز به بهترین تکیه گاه زند گیم تبریک می گویم. 
همسرت مینا رشیدی - تهران 
پدر بتر از جانماتاهمیشه دوستت ستت دار یم وبرای سلامتیت دعامی کنیم اول آذر 
تولدت مبارک. فرزندانت» اختر عاطفه, علی» زهرا و حسن پوسفی -تهران 
آل پسر عزیزم. احسان چان اتولدت بهانه‌ای شد تااین فصل رابیشتر دوست داشته 
باشم. عزیزم تولدت مبارک. 
پدرت منصور و مادرت شهناز خرم‌فر و برادرت مهرداد اصیل‌مند -اسلامشهر 
جناب آقای مهندس صایر حیدر یحسن انتخاب شما را به عنوان مدير بازارچه 
مرزی قصر شیرین: تبریک می گویم. فردین نظری-سرپل ذهاب 
8 سر کار خان دکنر سید ه ر یحانه مو سو ی.از لطف و زحمات بی‌پایانت که نسبت 
به بنده حقیر روا داشته‌اید تشکر می کنم به اميد موفقیتتان. سید صاحب فیروزفر 
38 مددا جان؛ ازیباترین چشم‌نداز: تندیس نگاه توست و قشنگترین لحظه. , لحظه 
دیدن توست. ۲۹ آبان سالر وز تولدت مبارک. محسن باران -رامهرمز 
6 جناب استاد مسحو د امیر یاموفقیت شما را در عرضه موسیقی تبریک گفته و 
برای شما آرزوی موفقیت بیشتری را داریم. 
محمود رجبی -عباسی امامی. مهدی سلیمی. حسین بخشی -اصفهان 
۴ جناب آقای حسن تذبان و آقای بهرون بای "موفقیت شما را در جشنواره نماز 
همدان تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت بیشتر را دارم. 
0 حسین بخشی -خبرنگار 
ل مدیناجان۳۰۱ آبان چهارمین سالروز تولدت را با ۳۰ شاخه گل مریم تبریک 
می گویم و امیدوارم هميشه مسیر خوشبختی را در زند گی طی کنی. 
4 پدر و مادرت و خواهرت ناصحی -کرج 
ق سییده جان!آری آغاز دوست داشتن است گر چه پایانش ناپیداست .من دیگر 
به پایان نمی اندیشم که همین دوست داشتن زیباست. تاابد دوستت تت دارم. 
نامزدت سجاد خیرالهی -تهران 
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رکو ر د؛ راولپندی -پاکستان, یکشنبه ۶نو امبر:این نوزادان تازه به دنیا آمده تحت 
مراقبت های پزشکی در یکی از بیمارستان های پا کستان هستند. در میان کشورهای 
جهان.افز ایش تعداد نوزادان متولد شد هدر هند بسیاربیشتراز کشورهای دیگر 
است. طبق آمار جهانی با احتساب نوزادن به دنیا آمده دراین روز (تصویر فوق)» 
جمعیت جهان به ۷ میلیارد نفر رسید. این نوزادان ر کورد زدند! 


کے و 
عجایسب؛نیویورک آمریکا,جمعه ۱۱ نوامبر: کا ر گران مشغول جابجایی درخت 
کریسمس امسال برای مر کز راکفلر هستند که به نوعی درخت کریسمس این 
شهر محسوب می شود. امسال از یک درخت صنوبر استفاده شد که دو روز قبل در 
پنسیلوانیا بریدهو به اینجا آورده شده است. چراغانی کردن‌این درخت»رسم آغاز 
فصل تعطیلات است. 


الماس زرد؛ گنوا -سوییس.سه شنبه ۸نوامبر:در تصوير الماس «قطر ه خور شید » 
رامی‌بینید که در سوییس به نمایش گذاشته شده است. این الماس ۱۱۰ قیراطی 
به شکل یک گلابی است و از بزر گترین الماس های دنیا محسوب می شود و در ۱۵ 
نوامبر به معرض فروش گذاشته می شود تا قیمت میلیونی آن تعیین شود. 


سکوت؛ بریتانیاء جمعه ۱۱نوامبر:میلیون‌هانفر در بریتانیابه مناسبت «روزپایان 
جنگ»» دو دقیقه سکوت کردند. این مراسم که در ساعت یاز ده به وقت محلی انجام 
شد به مناسبت روزی بود که سرانجام توپخانه ها به نشانه پایان جنگ جهانی اول 
در ۱۹۱۸ خاموش وساکت ۰ 


شکار ناب؛ موگادیشو -"سومالی پنج شنبه ۱۰ نوامبر:مردم ساکن سواحل اقیانوس 
هند در سومالی معمولا به ماهیگیری مشغولند. معمولاً برای صید ماهیان بز رگ به 
تجهیزات خاص و کشتی های بز رگ نیازاست.اماظاهرااس با ۳۳ 
به صید رفته و با یک شمشیر ماهی عظیم بر گشته است! 

کہ رک 


آب حر کت می کنند تا از مناطق سیل زده دور شوند. متخصصین اعلام کر ده‌اند 
که پایتخت تایلند کم کم در حال غرق شدن است و کاملا به زیر آب خواهد رفت و 
آینده‌جالی برای ای # 


۶۷ 


مار ر 
۵ ِِ 


کو جکترین ریش تراش دنبا (اصل آلمان) 
همراه بایغ توری بدک و شارز مستقیم با برق 
۰ ومان 


تن ن مأسین 
ر 1 


تومو دیجیتال سرامیکی 
باناسو تیگ 11۸۱۵50۱0 


وم جو وم و وی 4 
فابل استفاده در دو حالت ار و ری 


لوزی بشرفته بالا آور دنو برش مو سر راوبه دار جهت استفاده بر روی نعامی وف کرت 
کرد با برق و قبعت عناسب لس تات ۳ 


پرا نښکر صورت‌ویدن 


0 


ن نمز کردن آسا 


۲ 


و 11 


اتفلابی در پپرا بش واسلاح بین 


A 


| سری جدید و یزتربن ریش‌تراش سه یغه 


أ قابل استفاده به همر آه فوم اصلاح 
نیغه آلبازی از تقر ه سری لعدنی 
۱۳۰-۰ دور در دقیقه 
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چهار تم -- فابل مُستنو یه RD‏ ا اولین وقنها موزن مخصوص کوش بینی» موهای صورت؛ اطراف جشم و اب 


۳ 


سری عادر بر لاا نموت 


سەتىغنناور-قابلنتتو ‏ ( سا 
نیقه‌های نانو - برق و شارز ¦ اولي ن فوم اببلاتور در دنیا 


| بدون درد و حساسبت 


خط زن دقیق 


۳ | هران جیحون مالکاشتراروبروی فش ملی؛ نیش با سساز مسعود, بلاک ۳۸۴ an TA O‏ ۹ 


تلفن: ۶۶۳۵۶۳۵۶ - ۶۶۸۹۰۰۴۵- ۰۹۱۲۳۸۶۰۷۸۱ | دارای سر فال اتف به ۴ ا 
کي و PPA‏ - ىغام گیر ۴ ۲ساعنه ۰۶۳۲ سا | اولین و سربه‌ترین مونور خطی دنار ےریت 


ای 


شارز(عدل۱۳۳۰) ۰ دور ۱ 


